


آسمون و ریسمون 


سازمان کتابهای جیبی 
خیابان ګوته (نابب‌السلطنه) شماره ۴۶ 


در سالهای اخیر بسازار نوب‌سن د کی و 
روزنامه تکاری در ایران رونق سزا گرفته 
است ولی متأسفانه بازار نقد و راهنمائی 
همچنان راکد مانده. شاید این یکی از 
برجسته‌ترین کتابهائی باشد که با 
خرده گیربهای بجا و سبکی شیرین و 
سر گرم کننده. کتابه او روزنامه‌ها و 
توب سند گان ن‌اآزموده و خودیین را 
ارزیایی می کند. 


آسمون ریسمون/۵ 


بخش مائده‌های زمینی 

فکر می کنم امسال زعین روی شاخ گاو وحشی می چرخد زیرا بسیاری از 
نویستدگان» جنگی و شاخحی شده‌اند. هر مجله و روزنامه‌ای را باز می کنیم لااقل 
یکت ستون حمله به یک بند خدا یا یک جماعت از بند گان خدا می‌بينيم. البشه 
کم کم این حملات قورم و قاعد خاصی پیدا کرده است. جوانها بخوانندگان» 
نوازند گان و هنرمندان می‌تازند نویسند گان معمر و معنون باعضاء عالرتبة دولت و 
طبقات مختلف کارمندان دولت حمله می کنند و این برنامه‌ها بموازات یکدیگر 
ادامه دارد. 

یک هفته در این مجله ارزش مرضیه را تا یک پول سياه پائین می آورند و 
در آن روزنامه شهردار را قلم مال (بر وزن لگدمال) می کنند هفتة دیگر نوبت 
سارنگ از یک طرف و مدیر شرکت تلفن یا کارمندان پستخانه است. در روزنامة 
کیهان پنجشنبة گذشته ن وک شمشیر استاد شیخ عبدالرحمن فرامرزی در سرمقاله 
متو جه مأموران وزارت شارجه بود که زبان خارجه نمی‌دانند. استاد عبدالرحمن 
فرامرزی از قراری که خودشان در این سرمقاله می‌نویسند در سفر چند روزة خود 


به اروپا هوس کله‌پاچه می کنند و وقتی دبیر سفارت ما در پاریس از ایشان دعوتی 





۶سمون ریسمون 
می کند باو تکلیف می کنند که برای شامشان کله‌پاچه درست کند: « گفثم برای ما 
کله باچه درست کن» و برای این که کله باچه درشت و چاق باشد شخصا همراه میزبان 
خرد به د کان « گوشت فروشی» می‌روند. 

«با هم رفتیم دم د کان گوشت فروش او پاچذ خود را گرفت و بمرد که حواله داد 
یعنی پاچه می‌خراهم مرد که پرسید که چه می‌گوئی؟ کله خود را گرفت و دهن خود را 
باز کرد و مثل گوسفند صدا داد یعتی کله می‌خواهم! ... از اینگونه مأمورین ما در خارج 
کم نداریم. اغلب زبان محلل مأموریت خود را نمی‌دانند ...۸ 

وفتی این سرمقاله در شورایعالی مطرح بود از حضرت علامه سیدابوطالب خان 
پر سید م 

دراستی» شما که سالها در فرنگ بوده‌اید و زبان فرانسه را خیلی حوب می دانید 
کله‌یاچه را به فر انسه چه می گویند؟؛ 

.حضر ت علامه سری تکان داد و گفت: 

«والته ما این چند سال در فرنگستان نه خودمان هوس کله‌پاچه کسردیم و نه آنجا 
خورا کت کله‌پاچه و ترشی لیت پادمجان با این شکل و قيافه که در کله‌پزی‌های خیابان 
اسمعیل بزاز می‌بینیم دیدیم.؛ 

دولی اگر آنجا هوس کله‌باچه می کردید چطرر به قصاب حالی می کردید؟: 

«ناچار بودم کلمه سر و پا را بگویم و چون مطمثناً قصاب مقصودم را تمی‌فهمید 
ناچار بودم کله‌ام را بگیرم و «بع‌بع» کنم.» 

آقای عزیزاله خان تسبت به آن مأمور سفارت دلسوزی می کرد. 

«بندۀ حد؛ خواسته انسانیت کند و به استاد یک شام بدهد سین به چه مصیبتی 
گر فار شتده امه فکر کید ره زی که اجار له اس فاط ر ان موس اعرا 
استاد از صبح تا غروب پای درگ کله‌پاچه بنشیند و ترشی لیته بادمجان درست کنداه تنها 
کسی که از مقالهٌ استاد شکامی نداشت و مرتب بجان ابشان دعا می کرد حضرت رزیسور 


ممد خان بود. 


آسمون ریسمون/۷ 

«خداوند به استاد عمر دراز بدهد! فی‌الواقم ایشان هميشه در فکر حیثت و آبروی 
شلکت هسا ۱ ا ایشان را از بزرگی کم نکند فی‌الواقع در فرنگ هوس 
کله پاچه کردن دلیل میهن پرستی است خدا از بزرگی ٠...‏ 

«چه خبر است آقای رژیسور؟ ... چرا اینقدر دعا و نا می گوئد؟» 

«دعا بجان استاد می کنم که هوس کباب دنبلان نکردند و رنه صأمور 
بیچاره مجبور می‌شد با همان زبان برای ایشان دنبلان هم بخرد و فی‌الواقم حییت و 
آبروی مملکت بپرباد می‌رفت.» 

بخش ادبی: یکی از کتابهای موجود در کتابخانة آسمون و ریسمون 
طلسم شکسته مجموعة اشعار استاد د کتر حمیدی شیرازی است. ننده اولین دفعه‌ای 
که این کتاب بدستم رسید دیدم استاد بجای بعضی تصویر عجیب و غریب که 
روی جلد مجموعه اشعار چاپ می‌شود تصویر بسیار سنگین و رنگینی چاپ کرده 
بود. خیلی خوشم آمد. این تصویر یک کتابفروشی را نشان می‌دهد. شخصی که 
گویا خود استاد باشد روی یک صندلی نشسته و دختر زیباتی کتابی را از فروشنده 
بانط ادا ره رو جلا کات مان اک تم هیوهت هن زار 
تحقیقات معلوم شد که داشگ معشوق» مجموعة قبلی اشعار استاد است. خیلی 
علاقمند شدم آن را هم برای کتابخانه تهیه کنم پریروز این توفیق دست داد فعلا 
چون مجال کافی نداریم فقط دیباچه‌ای را که استاد بر آن نوشته است نقل 
می کنم: 

دیباچه 

دوستان عزیز ماه کسانی که با ادییات شرق و غرب آشنائی کاملی دارند و 

لطائف آثار منظوم جهان را بخوبی د رک می‌کنند. بما می گویند و شاید هم که 


برای دلخوشی بمامی گویند که دیوان اشک معشوق» تو اثر منظوم 


۸سمون رسمون 

شگفت‌انگیزی است که از آثار هو گو در عظمت از آثار بایرون در سوز و گداز 
و از آثار امرژالقیس در عشق و محبت پیشی گرفته و در میان اشماری جاوید و 
ناله‌هائی فنانایذیر عظمت‌ها» سوز و گدازها و عشق و محبت‌های دیگر رامحو 
کرده و در هم شکسته است! ايشان معتقدند که این دیوان گوهر گران‌بهاتی است 
که در جهان پهناور مقدم نداشته و تالی هم نخواهد داشت! ما می گوئیم چیزی 
ست شاید چندان بد نباشد و شاید بر دامان عروس دلفریب نظم لک نتگی شمرده 
تشود. تا شما خوانندگان این کتاب چه اندیشید و چگونه داوری کنید و تا حقیقت 
ا ۱ 


«مهدی حمیدی» 





کتابخانة آسمون و ریسمون 

از کتابهای جالبی که هفته اخیر بدبیرخانه شورایعالی آسمون و ریسمون 
واصل شد کتاب مجموعة راهتمای نجات از م رگ مصنوعی که بوسیله اجانب 
مبتلا می‌باشیم تألیف علیاکبر سقاباشی است که در متجاوز از هفتصد صفحه 
بچاپ رسیده و فقط فهرست مندرجات آن بیش از هفتاد صفحه است. باید مت کر 
شوم که این کتاب علمی پس از مباحثات بسیار طبق تصمیم شورایعالی بعنوان 
راهنمای طبی واسته به شورایعالی آسمون و ربسمون انتضاب شد و بعد از ایین 
تمام راهنماتی‌هاتی که از طرف شوری بشود باستناد و با استفاده از مطالب این 
کتاب خواهد بود. بررسی مطالب این مجموعة ذیقیمت کار آسانی یت در این 
شماره برای استفادةً خوانند گان» اشاره‌ای بعضی قسمتهای آن می کنيم. 

ابتدا قسمتی از مقدمةٌ یکی از فصول کتاب را که پاسخ نویسنده به یک 
فضول‌باشی و تا حدی معرف افکار بلند ملف محترم است نقل هی کنیم: 

«با کمال احترام حضور هیثت محترم دولت و اولیاء محترم امور و عموم 
طبقات ملت محترم و نجیپ ایران بعرض می‌رسانم که ملاحظه بفرمائید و بشناسید 


۰آسمون ریسمون 
دزدان نابو د کننده مال و جان ملت اپران را و حامیان دزدان را هم بشناسید. در روز 
دوشنبه ۲۱/۳/۱۹ ناصر روانخش در روزنامهٌ حمله بک طرفداری احمقانه از «یاستوره 
و امثال آن نموده و یک حمله احمقانه بفدوی نموده است که اگر شعور و ممرفت 
داشته باشد فدوی را بک نفر نابغه معرفی می‌نمود یعنی خردکننده و نابودکننده 
پاستور و امتال آن. ای ناصر روانبخش ای اجنی پرست و خائن مال و جان و ملت 
ایران ای داي مهربانتر از مادر ابداً حرفهای مز خرف تو قابلیت جواب دادن را تدارد. 

آقایان عظام ملت محترم و تجیب ایران بشما تذ کراً بموض می‌رسانم 
«خارجی‌ها کوچکترین اطلاعی از علم طب و اکتشافات و صنایع و غیره از هر قیل 
ایداً نداشعد بلکه حوراک ایشان حر چدگ و امتال آن بود و کسکه خوراکش 
خرچنگ و امثال آن باشد ابداً علم و معرفت و کمال صنایم را ندارد و یک پارچه 
وحشی حیله‌باز بودند. آقابان تمام صنایع علم طب و دواسازی و غیره از هر قیل مال 
ایرانی است و ملک طلق عوروئی ابران می‌باشد و دزدان اجنبی‌پبرست از قبیل «پاستور؛ 
و امثال آن این علم شریف طب و صایع و غیره ایرانی را از ايران دزدیدند و بردند و 
ظاهر علم نامپرده را عوض کردند ... ایکاش که علم طب ایرانی را دزدیدند و بردند 
معالجةٌ امراض ایراتی را با همین علم شریف طب ایرانی می‌نمودند بلکه علم شریف 
تامبرده را بردند برای معالجهٌ خودشان و ملت ایران را متدرجاً مسموم می کنند و ملت 
هم بکلی بی‌اطلاع می‌باشند و عدام با م رگ مصنوعی به قبرستان می‌روند. ای ناصر 
اجنبی‌پرست تو دلت بحال «یاستور دزده و امثال آن می‌سوزد و دمن حمله احمقانه 
می کنی اما دلت بحال این ملت بدبخت و نجیب ایرانی نمی‌سوزد که فوج فوج بدیار 
عدم رهسپار می‌شوند. 

آقایان بیدار شوید بفریاد بلند عرض می کنم که این دواهای فرنگی و این 
طب جدید قاتل ملت ایران را برند به سر قبر «یاستور دزده و امال آن مصرف کنند و 


محکمة طیب‌های بدتر از سلاخ را لجن بزنند... من بقدر ۰همن کتاب‌های معتبر 


آسمون ریسمرن/۱۱ 

طبی دارم و بعلاوه ۲۰ سال برای تحصیل این علم شریف زحمت کشیده‌ام ... آقایان 
مدت چهارماه یا کمتر است که به بنده نامه مرقوم فرموده‌اند بنده یک نقر می‌باشم و 
۶ میلیون نفوس ايران و تمام مریضهائی که سالهای بسیار به زیر دست این سلاخها 
ستلا بودند و مبالغ‌های گزافی پول حرج کرده‌اند و این سلاخها تتوانستند معالجة 
مخصر مرض ایشان را بنمایند و از همه جا مأیوس شدند و به بنده مراجعه نموده‌اند 
بنده نمی دانم از کثرت مشغله و این بار سنگینی که بدزش گرفته‌ام جواب کدام یک 
از آقایان ر بدهم... 

اکتون ما بعضی دستورات طبی این کتاب نفیس را برای استفاده خوانندگان 
که به ییماربهای صعب‌العلاج ستلا همتند نقل می کنیم: برای ختاق (دیفتری)- زالو از 
حارج بگلو بیندازند شفا حاصل می‌شود. انار ترش را با پیه انار قشار بدهند آب آنرا 
میل کنند رب شاه‌توت و آب گشنیز و آب تاجریزی و آب سماق جوشانده غرضره 

سرطان- باید از خارج سر که با سفید آب قلع با آب کاسنی و گل سرخ 
ضماد نموده و از داخل بدن با آش جو با س رکه و آب کاهو و غیره بدن را از اخلاط 
پاک کرده و ضماد مکرر بگذارند که سر واکند (متقرح بشود) و چون س رکه بکك 
جاتور سریع‌اللفوذ و رسانندهة قوه دوا بمسرض و بسیار خشک کنده و ملطف و 
قطع کنندۂ خلط علیظ است از داخل و خارج بهترین دوا برای سرطان است. 

فلج اعضاء - آش آب‌فوره بخورد و آب‌غوره پر اعضاء بمالد. 

سوزاکت: 

(ابحدا قسمتی از علل اتلاء باین بیماری را برای استفادة خوانند گان جوان از 
کتاب مر کور نقل می کنیم) 

«... از خوردن چیزهای بسیار شیرین و تبز و گرمی‌های حار و شراب زیاد 


خوردن با ناعار خوردن در آفتاب بموسم گرما و بیداری زیاد وبول کردن بر روی 


۲سمون رسمون 
آهک آب ندیده عارض شود.ه 

«معالجه؛ رگ با سلیق را بزنند و شیر تخم خیارین یعنی تخم خیار سبز و 
خبار چنبر و شیر خار حاسک و شیر تخم خریزه در عرق کاسنی و غیره خیس 
کرده باشند ۲۴ ساعت بعد شيره کشیده باشند و شربت‌هائی که از تخم‌های 
دواهای امپرده ساخته باشند داخل کرده میل کنند.» 

سپس مولف محترم دستوراتی برای رقع سوزش عضو مریض در بیماری 
اخیر می دهد که نقل می کتیم: «باید یکی دو خیار چنبر ر! از طرف قد پاره کرده و 
در اطراف ... (عضو مریض) با نخ محکم ببندند..» قسمتهای دیگر این کتاب 
نفیس انشاءالله بعداً نقل خواهد شد و از هم‌اکنون به خوانن دگان محترم اطلاع 
می‌دهیم که می‌توانتد اشکالات طبی خود را از ما پپرسند زیرا با در دست داشتن 
این کتاب شورایعالی با کمال سهولت و افتخار به سژالات آنان پاسخ خواهد داد. 
موفقیت موّلف محترم و نابغا بز رگ را در ادامۀ خدمات طبی خواهانیم. 

HH HF 

از یکی از جرائد معروف پاسخ به زنی که مشکلی در کارش پش آمده و 
چاره‌جوئی کرده است. از شماره روز دوشنه ۱۳ آبانماه ۱۳۳۶ روزنامة کیهان 
صفحه «کبهان خانوادهه: 

ميان دو یرو هر دو را داشته باشید. 

خانم عزیز. زیاد دربار؛ موضوعی کوچک سروصدا راه انداخته‌اید. این 
که از دیگران کسب تکلیف کردن نداشت. شما که فرزند دارید چدا شدن شما از 
شوهرتان غلط محض است با همسر خود و زندگی خود بسازید و در نظر بگیرید 
که آیندة قرزندان شما بدست شماست ضمتاً برای اینکه دل خود را هم ناکام 


نکرده باشید و زندگی شما افسرده و مغمومتان نکند می‌توانید با معشوق خود هم 


آممون ریسمون/۱۳ 

معاشرت داشته باش. 

حتماً باید با او ازدواج کنید؟ 
با شماست .۱ 

‌ ۰ ۰ 4 ‌ 2 م2 

وقتی این پاسخ اخلاقی را برای سید خواندم گقت: 

«نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تر دارند جوانان سعادتمند پند 
عبدالر حمن دانا را...» 


XU 


۴ سمون رسمون 


بخش ابزار و لوازم فلزی 

عد زیادی از خوانند گان ما گله کرده‌اند که چرا مافقط به اعلام خبر 
سخنرانی‌های علمی اکتفا می کنیم و از نقل مضامین سخنرانی برای استفاده و 
استفاضه علاقمندان خودداری می کنیم. 

برای پیروی از اوامر خوانند گان قسمتی از دو سخترانی مهم هفتۀ گذشته 
یعنی سخنرانی آقای د کتر عزت‌الّه همایونفر در انجمن روابط فرهتگی ایران و 
آمریکا دربارءة «مقایسة سعدی و دیل کارنگی» و سخنرانی حضرت استادی 
سیدابوطالب خان در انجمن روابط فرهنگی ایران و هالیوود دربارة مقايسة «سولانا 
جلال‌الدین بلخی و کلارکك گیبل؛ را برای استفادۂ خوانند گان نقل می کنیم: 


قسمتی از سخترانی آقای د کتر همایونفر: 
دوستان را کجا کنی محروم تو که‌بادشمان نظر داری 


«مثلاً باین شعر سعدی توجه کنید.» 
ملاحظه بفرمائد این دو بیت شعر «آ چار فرانسه» است بهر پیچی عی‌خورد. 


بخدا بگوئید» بوزیر بگوئید» برئیس بگوئید بیدر بگوئید» بمادر بگوئید بدوست 


سیون زیون ز۱۵ 

بگوئید» بهر کس که بگوئید دوستان را کجا کنی محروم و باو بدمید که بزرگ 
است چطور ممکن است خود در مقام رفع بزرگی باشد.» 

و اینک قسمتی از سخنرانی حضرت استادی سیدابوطالب خان: 

۸ملاحظه بقرمائید وقتی مولانا می‌فرماید: او جمیل امت و بحب للجمال- 
کی جوان ن وگزیند پیر زال» و وقتی در فیلم بربادرفته کلا رک گیبل با کمال 
خونسردی ویویان لی را به اولیویا دوهاویلاند ترجپح می‌دهد همان ایده و افکار 
مولانا را برای تماشاچی شرح می‌دهد پس نتیجه می گیریم که این بیت و آن 
حرکت کلارک گیبل از یک منبم فیض سرچشمه گرفته‌اند و این شعر و آن 
بط کر هر دو در حکم «آچار پیچ گوشتی» هستند با این تفاوت که «آچار؛ مولانا 
به تیزی «آچار کلا رک گیبل» نیست...» (دست زدن حضار) نقل تسام سخنرانی 
بعلت ضیق جا مغدور نیست. اميد عفو داریم. 

سخنرانی 

تویستدة ارچمند حضرت استادی سیدابوطالب خان روز سه‌شتة آینده 
ساعت هفت بعدازظهر در محل انجمن روابط فرهنگی ایران و هالیوود (جنب 
دیرخانة شورایعالی آسمون و رسمون) تحت عنوان: مقایء مولانا جلال‌الدین 
محمدمولوی و کلا رک گیل سخنرانی می‌فرمایند استفاده از موقعیت را بعموم 
علاقمندان به فرهنگ ملی توصیه می کنیم. نمی‌دانم از دست این چشم‌هم چشمی 
اعضاء محترم شورایعالی بکجا پناه ببرم مثل بچه‌های بهانه گیر هرچیزی چشمشان 
می‌بیند دلشان می‌خواهد و دلیل و منطق هم نمی‌فهمند. هفتة گذشته پانسیوثر 
محترم آقای دکتر عزت‌الّه همایونفر در انجمن روابط ایران و آمریکا نطقی دربارة 
مقایسة سعدی و دیل کارنگی (نویسندة آئین دوست‌یابی) ايراد فرمودند برای تمام 


علاقمندال به میاححت ادبی و اجماعی موضوع خاتمه بافت ولی برای مااول 


۶سمون رسمون 


گرفتاریها بود حضرت استادی سیدابوطالب خان پاهای مبار کشان را توی یک کش 


کردند که باید برای ایشان هم یک مجلس سخنرانی ترتیب بدهیم و در نیج اصرار 
غیرقابل مقاوست استاد ناچار شدیم یک مجلس سخنرانی که آگهی آنرا در بالا 
ملاحظه می‌فرماید ترتیب بدهیم و لازم می‌دانيم از هم‌اکنون از حضرت استاد 
کلار کک گیبل بخاطر اینکه مقام و مرتبۂ ایشان را تا حد مولانا جلال‌الدین محمدبلخی 


پائین می‌آوریم پوزش بطلبیم. 


بخش آنشاء مترقی 
شعر «بلندپروازی» اثر استاد پژمان بختیاری را که در زیر نقل می‌شود دققاً 
مطالعه قرمائید و با توجه به ترقیات روزافزون علم و موشک‌های فضاییما که تا چند 


سال دیگر یقیناً آرزوی استاد را به مرحله تحقق در خواهد آورد شرح مفصل این 


بلند پروازی 
ای کناش بر فراز قمر جا گرفتمی جابر فلکک بهست والا گرفتمسی 
زین تشگ آشیانه برون جستمی بشوق کاخی وسیم در دل جو زا گرفتمی 
آن سوی ماه را که ندید است جز خدای لختی بزبر بال تماشا گرفتمی 
وآنجا بسان سای سبك بر ستغ کوه بر رقتصی و عقد ریا گرفتمی 


لختی درون چسشمة جوشان آقساب 
در جلگۂ عطارد از آن بادهمای شخت 
در دشت‌های دلکش مریخ لالهوار 
در شعله‌های س رکش دوزخ ز سوز دل 
در صحبت سکندر ملعون یه راستی 
تیمور رابه حفرة چنگیز گرم بحث 
در کام مار غاشیه افکسد سى بتهسر 


بر همسلا سیاه فلگ جا گرفتمی 
صسانه چون سمندر مأوی کی 
درسی متین ز تودة خارا گرفتمی 
جامی لبالب از سی حمرا گرفتمی 
القت بمردمسان واا گرفتمی 
عبرت ز ست عزمی دارا گرفتمی 
در طرز فقتل و شیو؛ یفما گرفتمی 
حوارزم شاه را اگیر آنجا گرفتمی 


در تیره چاهسار جهنم بر ازیک‌ان 
ابللیس را که راندة در گاه ابزدیست 
جامی شراب گهرهی افزای عقل سوز 
زان ہس برهنمائی شیطان به باغ خلد 
نقشی چتانکه بوده و عکسی چنانکه همست 
آنگه به داد خواهی در سانان عرش 
دامان دشمان بشر رابه داوری 
القصه چون حقیقت هستی پدید نیست 


آسمون رسمون/۱۷ 
بگذشتمی و عقده ز دل وا گرتمی 
دامان به گفتگوی و محاکا گرفتمی 
از دست آن خحدیو فریبا گرفتمی 
از خوابگاه آدم و حسوا گرفتمی 
اقتاد سی و دست کر کمن 
در پیشگاه داور یکا گرفقسی 


چون خواب‌دید گان پی ریا گرفتمی 


کو تاد بروازی سال ۱۹۷۲۰ میلادی 
در باغ استاد پزعان» ساعت ده صبح آست. 


(استاد رانندة حود را صلدً می‌زند) 


استاد؛ آهای ممدخان(... ممدخان!... 


- استاد: امروز می‌خواهیم برویم بر فراز فمر. 


ممدخان: همان قمر خانم خودمان. 


استاد (با تغیر): نه پسرء منظورم قمر بعنی ماه آسمان است. 
ممدخان: خیلی ببخشید ما خیال کردیم که... 


استاد: بخود خیال کردی» می‌خواهيم برویم بالا! عاشینها حاضر است؟ 


ممدخان: والله» قربان اپیشروه را امروز گذاشتم سرویس ولی ؛اسپوتتیک؛ 


حاضر است. 


استاد: پس راه سفت برویم. حبری کم وکسر بداری؟ 


ممدخان: عرض شود که پریروز بچه‌ها را برده بودم کر ماه گردش: قالپاق‌ها 


را زدنك. 


۸آسمون ریسمون 

استاد: خوب قالاق مهم تیست. راه یفت! 

(استاد و راننده به «اسپوتتیکك» که کنار حوض قرار دارد سوار شدند. راننده 
موتور را براه می‌اندازد و پس از چند لحظه با سرعت دویست هزار کیلومتر در ساعت 
بطرف آسمان حر کت می کتند و از «تتگ آشیانه» با شوق و ذوق بیرون می‌جهند.» 

عمد خان: خوب مقصدمان کجاست قربان؟ 

استاد: برو خودم راهنماثیت می کنم. 

(پس از چند دقیقه چشم امتاد از پشت شیشه اسپوتپک به چند ستاره می‌افند). 

استاد: عمد خان اینجا کجاست؟ 

عمد خان: ابتجاء جوزا است قربان. 

استاد: همینجا دم اولین آبادی نگهدار. 

(راننده اسپوتتیکک را کنار جوزا متوقف عى کند) 

استاد؛ ممدخان این پول را بگیر برقی برو یکگ «کاخ وسیم» در جوزا برای من 
بخر و ب رگرد اما مواظب باش؛ در دل چوزا باشد یعنی» کنار و پرت باشد. 

ممدخحان: چشم قربان (پول را می گیرد و پیاده می‌شود و بعد از چند دقيقه بر 
می گردد.) 

استاد: چطور ثد؟ 

ممدخان: خریدم قربان. یک کاخ بز رگ با دوازده تا اطاق و تمام وسائل خیلی 
مرغوب و دو نیش خریدم ایلهم سند مالکیتش! 

استاد: خوب بزن بریم 

(راننده دوباره اسپوتتیکک را براه می‌اندازد و عمودی بالا می‌رود.) 

ممدخان: قربان حالا کجا میل دارید تشریف برید؟ 

استاد: برو بریم آنسوی ماه!... دلم می‌خواهد آنطرف ماه را که تا حالا هیچکس 
جز خدا ندیده یک کم تماشا کنم. 

ممدخان: آنطرف ماه که لطفی نباید داشته باشد. حالا می‌فرمائید صی‌رویم (گاز 


سوت 


رو س و با 


آسمون ریسمون/۱۹ 

می‌دهد) بفرمائید اينهم آنطرف ماه! 

(استاد چند دفیمه ثماشا می کند). 

استاد: حالا برویم به تریا. 

(استاد در محلی پیاده می‌شود و نفس زنان تا ستیغ کوه بالا می‌رود و عفد را 
می گیرد بعدول می کند میس به زحل می‌روند. آنجا هم چند دقیقه بر «حلق منیر زحله 
می‌نشینند و از قمقمه‌ای که ممدخان همراه آورده یکث فنجان چای می‌خورد. بعد چند 
دفیقه هم بر «مسند سیاه فلکه می‌نشیند و بلند می‌شود.» 

ممدخان: قربان عرض نکردم با لباس سفید روی «مسند سیاه فلکك» نششینید!... 
جسارت است تمام پشت شلوارتان سياه شله. 

استاد: مهم نیست قردا می‌دهیم لباس‌شونی تمیزش کنند. سوارشو برویم به 
خورشید! 

(اسپوتنبک بطرف خورشید می‌رود ممدخان کولر را براه می‌انداز د). 

استاد: آهان! رسیدیم, ابنجا نگهدار. 

ممدخان: قربان ایتجا توقف می‌فرمائد؟ 

استاد: نه فقط می‌خو اهم تو ی «جشمه جوشان آفتاب» ثل سمندر یک آب‌تنی 
مسخصری بکنم! 

ممدخان: قربان این چشمه خیلی داغ است اجازه پفرماید یک کمی اب سرد 
داعلش بزنم. 

(ممدخان بکث قمقمه آب بخ در چشمهة جوشان آفتاب می‌ریرد استاد لخت 
می‌شود و لنگ می‌بدد و آب‌تنی می‌کند) 

ممدخان: قربان !گر می‌دانسنم بکک کیسه و سنگپا همراه می آوردم ... 

استاد: نی دیروز حمام بودم. فقط مقصودم آب‌تتی است. 

(استاد از چجشمة چ آفتاب بیرون می آید و لباس می‌پوشد. بلافاصله سوار 


می‌شوند و چند لحظه بعد در جلگٌ عطارد یاده می‌شوند) 


۰سمون ریسمون 

ممذخان: قربان مواظب باشید بعد از آن آب‌تتی توی چشمة جوشان آفتاب با این 
«بادهای سخت» سرما نخورید. اصللاً جسارت است بنده نمی‌دانم جنابعالی اینجا تشریف 
آوردید چه کنید! 

استاد: (یقه کت را بالا می‌زند) آمده‌ام «درسی متین از تود خاراه بگیرم. خوب 
درس گرفتم حالا موار بشویم برویم به مریخ (استاد پیاپی چند عطسه می کنند). 

مهمد خحان: قربان عرض نکردم! دو هوا شدید ملاجتان جائد! 

[ممدخان مو تور را راه می‌اندازد و ح ر کت می کتد). 

ممدخان: آه! پدمصب این دنده سه حوب کار نمی کد! 

استاد: حطری که ندارد؟ 

همدخان: نخر با دنده دو می‌رویم! 

(چند لحظه بعد در دشت‌های «دلکش مریخ» پیاده می‌شوند.) 

استاد: به‌به چه هوائی! ممدخان از آن شراب خلر شیراز داری؟ 

ممدخان: بله قربان. 

استاد: یک لوان بریز ببینم! 

(استاد لیوان «می حمرا» را می‌نوشد و کمی ماست و خیار بعنوان مزه می‌خحورد و 
بلافاصله حرکت می کنند), 

ممدخان: حالا کیجا می‌رویم قربان؟ 

استاد: پرو برویم به جهنم! 

(چند دقیقه بعد اسپوتنیک جلوی در ورودی جهنم توقف می کند. شعله‌های 
آتش به آسمان می‌شود. استاد پیاده مي‌شود و بطرف دربان جهنم می‌رود.) 

امتاد؛ بخشید آقاجان اینجا «مردمان تواناه کی‌ها هستند؟ چون بنده می‌خواستم با 

ایشان الفت بگیرم. 

دربان: وله هر طبقه و دسته‌ای بخواهید هتد. تشربف ببرید راهرو دوم دست 
چپ قت «مردمان توانا؛ تابلو دارد. 

(استاد با این نشانی به راهرو دوم دست چپ می‌رود. لای در یک اطاق را باز 
ھی کد.) اسکندر در اطاق قدم می‌زد و دارا روی تختخواب آئشین دراز کشیده است. 
استاد گفتگوی آنها را می‌شنود: 


آسمون ویسمون/۲۱ 

اسکندر؛ تخته نرد بازی می کی دارا جون؟ 

دارا: نه حو صله ندارم» اسی! 

اسکندر: ورق چطور؟ 

دارا: حوصله تدارم. 

اسکندر: تو هم عجب آدم اسست عزمی» هستی! 

(استاد از سست عزمی دارا عبرت می گرد و در را می‌ندد. فر حضره دیگری را 
نیمه باز می‌کند تیمور و چنگیز برای یکدیگر داستان آدم کشی و فارت‌های خود را 
حکایت می کنند.) 

تیمور: برو بابا خدا پدرت را یامرزد شقه کردن که کار بچه‌هاست. من می دادم 
آدم‌ها را به چهار تا اسب می‌ستند و اسبها را شلاق می‌زدند که دست و پای هر کدامشان 
یکطرف می‌رفت. 

چنگیز: طرز قتل که چیزی نیست چهل سال دیگر پدرجدت بابد یایند پیش من 
«شیوة یغماه را یاد بگیرند میدانی جه جوری غارت و یغما می کردم اولا. 

(استاد با نفرت در حفره را می‌بندد و دربدر به جستجوی خوارزمشاه می‌افتد. مار 
غاشه که از نیت استاد مطلم شده است تبسم بر لب و فش‌فش کنان سایه به ساية اصتاد در 
حر کت است. 

امستاد و ممدخان ه رکس را در راهروها می‌بینشد سراغ خوارزمشاه را از او 
می گیرند) استاد: بخشید حضرت آقاء جنابعالی خوارزمشاه را ندبدید. 

عار تخیر | 

استاد: آقا کو چولو شما خواوزمشاه رأ ندیدید؟ 

پسربچه: نخیر ... آهان! چرا توی حاط دارد ورزش می کندا 

(استاد باتقاق ممدخان به حاط می‌رود عده‌ای در آنجا مشغول ورزش هستند) 

استاد؛ فربان یخشد با آقای حرارزمشاه کار داشتم. 

(مرد قوی هیکلی که مشغول بلند کردن هالتر است بطرف او می آید) 

مرد: با خوارزمشاه چکار دارید؟ 

استاد (مار غاشه را نشان می‌دهد) می‌خواستم او را در كام این مار ماشیه پیندازم. 


مرد: خوارزمشاه خرد هن هستم. 


۲سمون ریسمون 

استاد: جتابعالی؟ 

(خوارزمشاه بطرف مار غاشیه می‌رود) 

- پیشته!... پیشته!.. 

(مار غاشیه فش‌فش کتان فرار می کند. خوارژمشاه بطرف اعتاد بر می گردد.) 

خوارزمشاه: که گفتید شما می‌خواهید مرا در کام مار غاشیه بیندازید. 

ممدخان: پخشید آقا؛ ایشان شوخحی کردند. 

(ممدخان دست استاد را می گیرد و او را از حاط ورزش دور می کند) 

ممدححان: قربان شما بنیةٌ زدوخورد با آدم این درشتی را ندارید یکوقت دیدید 
او شما را توی دهن مار عاشیه انداخت! 

استاد: پس بیا بریم به چاه تاریکک ازبکان می‌خواهم حساب آنها را برسم و یک 
دق‌دلی خالی کنم. 

ممدحان: قربان شیطان را لعنت کنید و از اینکار بگذرید حالا باید بگردیم مقنی 
پیدا کلیم بفرستیم ته چاه با هزار ز حمت... 

(تا ممدخان اسم شیطان را می‌برد شخص ابلیس ظاهر می‌شود. آدم حوش قیافه 
ایست که تبسم ملیحی بر لب دارده اساد با ابلیس س ر گرم «گفتگو و محاکا: می‌شوند. 
ابلیس یک گیلاس شراب کنده هیزم برای استاد می‌ریزد.) 

ممدخان: قربان الان در دشت دلکش مریخ شراب میل فرمودید حالتان بهم 
می خورد دیگر میل نفرمائید. 

استاد: ای باباا یکدفعه که هزار دفعه نیست وانگهی این با آن فرق دارد این شراب 
گمرهی افزای اصل است (شراب را می‌خورد) 

ممدخان: خود دانید! 

استاد: حوب جناب شیطان می خواستم خواهش کنم اگر زحمتی نباشد ها را به 
باغ خلد راهنمائی بفرمائید. 

شیطان: اليته کار آسائی نیست ولی چون شما هستید قبرل می کنم (استاد 


براهتماتی شیطان باتقاق ممدخان به باغ خلد می‌رود. جلوی خوابگاه آدم و حوا توقف 


آسمون ریسمون/۲۳ 
می کنند) 
استاد: ممدخان دورین عکاسی را آوردی؟ 
ممدخان: بله قربان. می‌خواهید چکار کنید؟ 
امتاد: هیچی می‌خواهم یک عکسی از خوابگاه آدم و حوا بگیرم. 
(استاد از خوابگاه آدم و حوا چند عکس می گرد بعد به سایبان عرش می‌رود.) 
استاد: بیا برویم ممدخان, حالا می‌خواهم بروم دامان دشمنان بشر را بگیرم. 
چند دقیقه بعد صدای داد و فریاد بلند می‌شود. هیتلر بازلف یکطرفی در پیشانی 
سعی می کند خود را از چنگ استاد خلاصی کند. 
هیتلر؛ آقا دامن مرا چرا گرفتی؟ کتم پاره میشه! 
استاد؛ تو دشمن بشریی| 
(از دور سرو کله موسرلیتی پیدا می‌شود) 
موسولیتی: چه خبره بابا ابنقدر سروصدا می کنی آدولف؟ 
هیلر: بيا بین این آقا چطور دامن مرا گرفته! 
موسولیتی: چیز غریبی است یک دقیقه پیش دامن کت مرا هم گرفته بود! ولش 
کن آقا! 
ممدخان و موسولتی دامن هیتلر را از دست استاد برون می آورند. استاد خیلی 
عصبانی سوار اسپوتنیکک می‌شود. اسپرتتیک با سرعت بطرف کره زمین بر م ی گردد. در 
باع خانه استاد یاده می‌شود) 
ممدخان: قربان امری با بتده یست؟ 
استاد: نه آقا» چون حقیقت هستی پدید نیست من رفشم بخوایم! (سپس خمیازه‌ای 
می کشد و بطرف اطاق خواب می‌رود) 
پابان 


۴سمون رسمون 


بخش انشاء فارسی 

چون امتحانات مشاور محترم ما دانشجو عزیزالله‌ خان نزدیکک شده و وطيفهُ 
دوستی بما حکم می کند در امور درسی تامبرده دقت بیشتری بخرج بدهیم این 
هفته تکلیف سخت‌تری برای او تعین کرده‌ايم. 

تکلیف انشاء: قطعه شعر نو «هدیه» اثر طبع شاعر جوان معاصر آقای 
محمود کیانوش را که دز ماهنامه ادبی صدف درج شده است به شعر کهن بر وزن 
اشعار ابوعباس مروزی یا حکیم فیضی دکنی در آورید و دقت فرماثبد مضمونی با 
کلمه‌ای فراموش نشود. 

هد به 

خوشه‌ای از گلبرگث باس؛ 

خوشه‌ای از ستاره‌های سبر رویا؛ 

خوشه‌ای از لبخند پاک چشمه‌ها 

- در بازی سیم 

و رقص مهتاب 

و نوازش سکوت + 


1۲ ۲ ۶ 


آسمون ریسمون/۲۵ 
خوشه‌ای شاداب و سرخ 
مطبوع و سبز؛ 
خندان و سید. 
خوشه‌ای از همه‌ی رنگگ‌ها 


و همه‌ی عطر ها. 
2 ¥ 
خوشه‌ای تا بنشانمش 
ميان سه همسایه: 
میان شب 
؟ خورسید 


برف 


بخار أبتوس 


شهد عروارید 
آویزی برای گوشهای تو 
با نام پیوند. 
نمی‌دانم» 
من تتها در جست‌وجوی هدیه‌ای هستمء 
هدبه‌ای برای تو 


کوچک 


¢ 


سزاوار 


۶سمون رسمون 
نام دانشجو: عزیز ال خان 
هد به 
حوشه از گل رگ یاس و خوشه‌ای از 
#خحتران سبر رژیا نقطه وی رگول بعد 
خوشه از لىخند پاک چشمه‌ها اندر 
رقص مهتاب و نوازشهای خاموشی 
خوشه‌ای شاداب و قرمز سبز و مطبوع و 
حوشه‌ای پر عطر و الوان چون گل 
در ميان این سه همسایه شب و خورشید 
خوشه‌ای خواهم که تابنشانمش 
در بخار آبتوس و مهد مروارید و عطر 
گوشواری بهر تو بانام پیوند جهان 
من نمی‌دانم ولی در جستجو هتم مدام 
کوچک و صادق همی جویم برایت 
سزآوار 
با معذرت از هیأت محترم ژوری بعرض می‌رساند که با تمام کوشش 
فدوی یکت کلمه «سز اواره زیاد آمده است. 
دانشجو عزیزاله خان بخاطر دقتی که در گلجاندن عین کلمات و نقل 
مضمون کرده بود شفااً تثویق شد ولی بعلت آوردن بعضی تشبیهات الحاقی 
مانند گل «گل شیرین بیانه که در شمر نو مکروه است همچنین بجهت زباد 
آوردن کلمه «سزاوار؛ که تمام لطف شعر در همانست کتبا مورد توبیخ قرار 
گرفت۔ 
xk‏ ۷ 
بخش ادببات سنگین 
هفتاٌ گذشته سید مجله سخن را خریده بوده داستانی بقلم آقای محمدعلی 


اسمون ریسمون/۲۷ 
جمالراده تحت عنوان +حسابهائی که ...4 جاپ شده بود که انشاءالله بعداً دربارة آن بحث 
خواهيم کرد فقط چشمم بچند مطر اول آن افتاد خیلی جالب بود. استاد جمال‌زاده 
می‌نویسد: «آقای خحجسته‌پور در آب گرم و ترم وان حمام سرخانه نشسته است...؛ و دو 
سه سطر بعد می‌نوید: «آقای خجسته‌پور با مشریه چند بار آب ولرم بر سر و موی خود 
ریخت ٩...‏ بقول سید لابد لحظه‌ای بعد از جا بلند می‌شود و توی خزینه می‌رود. 
بهرحال در این شماره مجله سخن مقاله جالبی تحت عنوان «تأتر ونان باستان» به 
امضای آقای امیرحین جهانبگلو چاپ شده بود زیرا امضای نويسندة مقاله این سطر جلب 
توجه می کرد: 
«برای تنظیم این مقاله از کتاب آتن و تلاتر آن اثر آندره بل‌سور عضو آکادمی 


قر انسه فراوان استفاده شده است. ما موفقیت نویسنده محترم ممّاله رااز حداوند خواهانیم. 


بخش ادلی 

یک غزل اثر طبع شاعر گرانمایه الف. پ. آشنا: 
یوسف گمگشته باز آید بکسان غم مخور 
ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن 

وین سر شوریده باز آيد بسامان غم مضور 
دور گردون گرد و روژی بر مراد ها نرفت 

دائمأیکسان تباش د حال دوران غضم مخور 
گرچه منزل ہس خطرناکست و مقصد بس بعید 

هیچ راهی یست کانرا نیست پایان غم مخورجج 

در ساختن این غزل از دیوان خحواجه شمس‌الدین محمدحافظط شیرازی 

قاس ‌سرهالعزیز باهتمام محمد فزویی و قاسم عنی فراوان استفاده شده است. 


HHO 


۸سمون رسمون 
کتابخانه 

این هفته کتاب بسیار سودمتدی بدپیرخانة شواریعالی واصل شد که بعلت ضیق 
وقت موفق به مطالعة تمام قسمتهایش نشدیم ولی از نظر اهمیت موضوع ناچاریم اشاره‌ای 
به آن بکتم. این کاب « گنج جواهر دانش» جلد چهارم» بقلم حسن آل‌طه از انتشارات 
دانشگاه تهران است چند سطر از مقدمةٌ کتاب: 

+ احق کنایی است در فن خود قلیل‌النظیر چه آنکه باین سبکك عجیب و طرز 
قریب تا بحال مصنفی انعتراع نکرده و سزاوار است معارف پرورات از این دایرةالمعارف 
اسلامی و موائد ایمانی قدردانی فرمایند...» ما برای اینکه ایده‌ای از مندرجات این 
آنسیکلوپدی دانشگاه تهران بدوستان و علاقمندان داده باشیم بعضی تیترهای فهرست 
کتاب را بنظر کیمیا اثرشان می‌رسانيم: 

بری خوش و فضیلت آن. 

باء بسم‌اله و متضمن بودن آن تمام علوم راء 

باران در هیچ سالی کمتراز سال دیگر تمی‌آید. 

اکل و شرب و آداب آن. 

آبادی و عمران بلاد و دفع مدن آقاث در رمان جنکند/ 

سگك امین بهتر از رفیق خائن است. 

پیری و موجبات آن. 

تاریخ ولادت و وفات ابوحتفه و مالکک. 

گزند به بینافی چشم بچند چیز است. 

حضاب و فضائل آن. 

برتری داشتن چهار زن بر زتان دیگر. 

شعر و نثر در شهادت اعصاء و جوارح. 

علم و دانش بر چهار قسم است. 


وفا و بافت نشدن آن در ترکها. 


آممون ریسمون/۲۹ 

دستور بقراط در معالجه مرضهای سر و بدن و معده. 

اکنون برای استفاده بیشتر از بمضی مباحث آن چند سطری نقل می کنیم. 

جغرافی؛ دزمین دنا چهار جزء است و مراد ریم سکون است. جزئی را ترک 
است و جزئی مرعوب را است و جزئی را فارسیان و جزئی را سیاهان است.» 

(البته مؤلف محترم مأخذ را نیز ذکر کرده‌اند و از قراری که می‌نو بسند این 
توری ایشان از یک تحقیق جغرافیائی اردشیر بایکان اقتباس شده است.) 

علوم بطور کلی: «عم چهار قسم است: علم صنایع و عم رافح و علم نافع و 
علم ساطم. اما علم صنایع علم نجوم است... و علم راقع علم الهی و معرقت بحقایق 
است ... وعلم نافع علم طب است... و علم ساطع علم با حکام و شرایع است ٠...‏ 

علم بهداشت: چهار چیز موجب پری است: داخل کردن طعام بر طعام پیش از 
هضم و آب خوردن در ناشتا و مجامعت کرد با زن پیر و مجامعت در حمام. 

روانشناسی: چند چیز موجب زیادتی شادمانی است نگاه کردن بر چیز نیو و 
استشمام بهر بوی خوشی و خواییدن بعد از صبح و گستردن فرش مجامعت. 

خدمت بخلق؛ و کسیکه دفع کند از مظلومی ضرر ظالمی را که خواهد ضرر 
بر بدن او یا مال او برساند حق تعالی... بازای هر ضرر قلیلی که از او دفع کرده باشد 
صدهزار از خدمتکاران بهشت و صدهزار از حوریان بهشت باو عطا فرماید که او را 
حدمت کد و گرامی دار 

علم طب: معالجة بدن پنج است. ماده قاسده که در سرایت بغرغره دفع باید 
کرد و اما آنچه در معده است بقی دقع باید کرد و آنچه در بدن است باسهال دفع باید 
کرد و آلچه در جلد است بعرق و آنچه در عرق است شصد. 

علوم اخروی: (اين بحث بنظم و گویا اثر طبع مزلف است) 
روز محر هر نهان پی_دا ضود هم ز خود هر مجرمی رسوا شود 
دست و پابدهد گواهی‌ بایان برفساداوبه پیش مسستعان 


دست گوید من چنین دزدیدهام لب بگوید من چنین بوسیدهام 


۰سمون ریسمون 
پبای گوید من شدسن تاهنا .,هگوید من بکردسستم زنا 

(کلمه‌ای که بجای آن نقطه گذاشته شده و در متن با تمام جلال و جبروت جبلی 
وجود دارد ولی بوسیله کمیته عقت و عصمت شورایعالی سانسور شد) 

ابضاً در علم و طب 

در این قسمت مژلف محترم دربارهٌ صلاحیت طبیب و امتحان آن قبل از سپردن 
بیمار بدست او شرح مفصلی بیان می کند که قسمتی از آن برای استفاده یمارداران نقل 
می‌شود: 

«شرط امتحان طبیب و شناسائی پایه فضل و مراتب آن بهر درجه که باشد اینست 
که چون شخص طب و استاد بیغرض خواست طیبی را که ماشر عمل است امتحان کند 
و او را در محل خلوت بخواهد نخست سژال از نسب وی نماید اگر از ملسله اطباء است 
با از خانواده اهل فضل و تدین است و همچنین از خانواده‌هائی که منسوب به بعضی 
شرارت و عیوب نباشد امتحان وی را قول نماید والا رد کند و چون شرط مستور در او 
موجود شد ابتدا از تحصیل وی سال کند چه باید معلوم باشد که در علوم ادیست او را 
ربطی هست و در ابتداء آنرا تکمیل نموده یا در مقدمات و ادییت ربطی ندارد و اگر در 
ادبیت طبیب را اطلاعی باشد یک نحو فضیلتی است از برای او پس از استاد طبی و اجازه 
و اذن باشرت در عمل آو جویا شود اگر استاد وی در حذافت مشهور و درجزء نظری و 
عملی طب ععروف است سبب اعتبار طیب است پس اجازه او را از روی تحفیق و تدقیق 
نظر کند که بر شوت و حیلت بچنگ نیاورده باشد پس اگر اجازت وی صحیح شد و 
استاد وی معین گردید بدین نیز قناعت نکند ابتدا کب مقدمین از اطباء که در جزء نظری 
و عملی طب پرداخته‌اند بنزد وی گذاشته و از هر باب و هر فصلی بخواند و در مطالب 
مشکله بعمضی تحقیقات نماید و چون این کار را نیز تواند از عهده بر آید ابتداء از 
موضوعات طب از او سوال کند...» بعلت ضیق وقت بقبة شرایط طيب خوب و قابل 
اعتماد را بشمارة بعد مو کول می‌کنیم. فقط په دانشگاه تهران که این آنسیکلوپدی را در 
دسترس مردم گذاشته است پیشنهاد می کیم که قبل از دادن دیپلم و جواز طیابت 


آسمون ریسمون/۳۱ 

خودشان این تحقیقات و سؤالات را از آقایان اطباء بکنند چون حتی اگر مار به مرض 
بواسیر هم که کشنده نیست دچار باشد تا اين تحقیقات بعمل آید بم رگ طبیعی فوت 
خواهد کرد. 

علیم آنسان‌شناسی: بعنوان حسن ختام قسمتی از قال نودوچهارم کتاب را نقل 
می کنیم: 

«چون بچه از شکم مادر بر می آید تا شش روز جنین است و از شش روز بالا تا 
شش ماه طفل است و از شش ماه تا دو سال رضیم است و از دو سال‌ونيم تا پنج‌سال فطیم 
است و از بنج‌سال تا هفت‌سال صبی است و از هفت‌سال تا ده‌سال غلام است و از ده‌سال 
تا دوازده‌سال مراهق است و از دوازده‌سال تا پانزده‌سال بالغ است و از پانزده‌سال تا 
بیست‌سال شاب است و از بیست‌سال تا سی‌سال شاب است و از مبی‌سال تا چهل‌سال 
رجل است و از چهل‌سال تا پنجاه‌سال. کهل است و از پنجاه‌سال تا شصت شیب است و از 
شصت تا هفتادو پنج سال شیخ است و از هفتادوپنج سال شیخ فانی است ٠...‏ 

قسمت اخیر کتاب آنسیکلویدی دانشگاه تهران را بافتخار یکی از پانسیوترهای 
اعظم و آقدممان که !کنون «شیخ فانی» است نقل کردیم. حدس زدن اسم این پانمیونر 
محترم را بعهده دوستان می گذاریم اگر تا هفته بعد این «شیخ فانی» را نشناختید بفرمائید تا 
اسمش را عرض کنیم. 

با ایتکه از این کتاب علمی سیر نمی‌شویم چون سخن به درازا کشیده دو سه بیت 
از اشمار آن را نیز نقل می کیم و به بحث خاتمه می‌دهیم و از اینکه عين کلمات 
آنسیکلوپدی را نقل می کنیم امید عفو داریم: 


نشاط عمره باشد تایب سی سال ً جهل آمل فرو ریرد پر و بال 
چو شصت اعد نشست آمد بدیوار جو هفتاد آمد اتاد آلت از کار 


در هر حال» موفقیت دانشگاه تهران را در ادامهٌ خحدمات فرهنگی از خداوند 


خواهانيم. 


بخش معجزه عیسوی 

حالا باید بادی از برنامۀ خانه و خانوادة رادیو بکنیم. این برنامة خانه و 
خانواده اوضاعش تق‌ولق شده است برای اینکه این روزها تمام وقتش صرف 
پرویا کاند برای خود برنامه می‌شود. در هر برنامه چند نامه از شنوند گان می خوانند 
ثلاً زنی می‌نویسد: 

امن نمی‌دانم چطور از شما تشکر کم شوهر من که مدت هفده سال شبی 
یک بطری عرق می‌خورد و سه رققه رسمی داشت و تا ساعت سه بعد از نصف 
شب بخانه بر نمی گشت و شبانه‌روزی سه‌بار مرا کتک می‌زد فقط یکدفعه برنامة 
«خانه و خانواده» را شید از آن روز تا چشمش به بطری عرق می‌افتد دچار تهوع 
می‌شود و حتی برای انجام کارهای ضروری مرا تنھا نمی گذارد نھ تنھا مرا کتکف 
نمی‌زند بلکه روزی دو سه‌بار از من خواهش می کند اگر خطائی از او سر بزند 
تنیهش کنم. خلاصه کانون خانوادگی ما بهشت ثانی شده است. با تقدیم 
احترامات بانو ج.د.» 

وقتی موضوع را با سید در ميان گذاشتم گفت به تو قول می‌دهم که تا دو 
مه هفته دیگر یک روز در این برنامه جوابی باین مضمون خواهیم شنید: «ریاست 


محترم بخش خانه و خانواده اداره رادیو» تهران ایران» بعد از تقدیم احتراسات 


آسمون ریسمون/۳۳ 
فائقه بعرض می‌رساند که بر اثر نصایح بی‌نظیر شما روی موج کوتاه ۱۷ متر روابط 
دولت مصر با ما بطرز معجزه آسائی تغیبر کرده است. آقای جمال عبدالتاصر 
پریروز یک دسته گل میخک برای شخص اینجانب فرستاده و به مناسبت جشن 
تولد بنده صحرای سینا را بما تقدیم کرده است و کشتی‌های ما وقتی از خلیج عقبه 
عبور می‌کتند زنان مصری از ساحل برای ملوانان ما گل سرخ و بوسه پرتاب 
می کنند با تقدیم تشکرات قلبی میدواریم با بکار اتشادن فرستنده پنجاه کیلووتی 
شما صدایتان بگوش اهالی آمریکا نیز برسد و ما شاهد این تأثیر معجزه آسا در 
ماوراء اقیانوس هم باشیم با تقدیم ارادت قلبی بن گوریون نخست‌وزیر اسرائیل و 
صحرای سیت.» 
HYH E‏ 
کتابخانه 

از کتابهای جالبی که اخیراً دیده‌ام باید کتاب «چند موضوع طبی و 
روانشناسی» تألیف آقای «ابراهیم نیک‌سیر بازرس کل گم ر ک؛ را اسم ببرم. 
ملف در صفحه ۵ مقدمه کتاب می‌نو یسد: 

امن دانشکدة پزشکی ندبده‌ام مستقیم و غيرستقيم درس طب نخوانده‌ام 
استاد با اطلاع 8 بی‌اطلاع هم نداشته ام وسائل مطالعه هم در دسترس نداشته و بعلت 
گرفتاریهای زباد هم موفق به مراجعه به هیچ کتابخانً شخصی یا عسومی نشده‌ام 
فقط در مسافرت‌ها و مأموریتهانی که داشته‌ام بجای اينکه وقتهای بیکاری خود را 
به بطالت بگذرانم در آب‌وهواهای مخلف که بوده‌ام به مطالعه پرداخته و در 
نتیجه موفق بنوشتن این کتاب شده‌ام.» 

بعد مولف در همین مقدمه گواهینامه‌ای داثر بر عصحت مطالب و قابلیت 


درج در جرائد از آقای دکتر محمد کوثری چاپ کرده است. 


۴سمون ریسمون 

مولف در قسمت اول کتاب تحت عوان «اولین شپش تیفوس:حملات 
شدیدی به پاستور فرانسوی و تئوریهای او کرده و در صفحه ۷ می‌نویسد: 

«پاستور در تعیین محل سکونت و پا تشریح علت پیدایش تکوین میکروب 
اشتباه بزرگتی کرده که اثرات نامساعد عظیمی برای بشر داشته و در نتیجة آن تاکنون 
تلقات و خسارتهای زیادی بعالم بشریت تحمیل شله است.؛ 

بعد در فصول مختلف کاب هم نویسنده مصروف رد کردن تلوریهای 
پاستور و اثبات اشتباهات او شده است. در صفحه ۳۲ کتاب شرحی در خواص از گیل 
و آلوبخارا در معالجة جوشها و دمل‌های قرمز و دردناک و مهب بیان شله و 
نویسنده اضافه می کند: «حال حاصیت از گیل و آلوبخارا که چ رکها را می‌خورد و 
حرارت زخحم را خاموش کرده و بی‌سروصدا خطر را دفم می کد کار پنی‌سیلین را 
می کند یا خیر من نمی‌دانم.۸ 

مولت در صفحه ۹٩‏ در فصل «میکروب و اشتاه پاستور» می‌نویسد: «وبکك 
ا ایک رسال کار شی وک مکی ار و اک وک ت 
اینجانب نداشته و ندارم با ومیل ماده یک آزمایشی بعمل آورده‌ام که برای استفادة 
عوم به تفصیل آن مبادرت می‌نمایم: 

در ظرف تمیزی مقداری آب خوب جوفیده و سرد شده می‌ریزیم و یکت 
خرمالو قرمز شده نرسیده در داخل آب می‌اندازيم و سر آن را می‌پوشانيم و چند 
روزی بهمین حال باقی می‌ماند. کم کم آب در خرمالو اثر نموده و ایجاد ثکه‌های ریز 
و درشتی بشکل ستاره و یا گلهای باس و شکل‌های دیگر می‌نماید و کمکم روی 
لکه‌ها سفید ک با کفکک می‌زند و آب متعفن می گردد و در روی کفک‌های سفید 
هم لکه‌های بزرگ سبزرنگی پبدا می‌شود. متأسفانه تا موقم چاپ کاب حاضر 
آزمایش مذ کور تمام نشده و معلوم نگردید که در آن ایجاد کرم و با موجودات زندة 


دیگری هم می‌شود با خبر.؛ 


آسمون رسمون/۳۵ 


بخش از مکافات عمل غافل مشو 


دو هفته پیش در روزنامه اطلاعات مقاله فاضلانه‌ای از آقای امیرانی صدیر 
محترم مجلذ خواندنیها خواندیم و واقعاً استفاده کردیم این مقاله که درباره وضم 
رانندگی و عبور و مرور در شهر تهران نوشته شده است مشتمل بر هشت پیشنهاد 
برای اصلاح وضع رانند گی و عبور و مرور در پایتخت است. یکی از پیشنهادهای 
آقای امیرانی که مخصرصاً مورد توجه و تسین اعضاء شورایعالی فرار گرفت 
پیشنهاد شماره ۳ ایشان است که قمت اساسی آن نقل می‌شود: 
۳- مجازات عابرین متقلف را به رانند کان وا"گذار کنید: 

برای دولت مقدور نیست به تعداد عابرین پاسبان و بلندگو بگذارد و آنها 
را دعوت کند که از وسط خیابان عبور تکنند و اگر هم ممکن باشد و جریمه هم 
بشوند بی‌اثر است و بهترین جریمه ابن است که اگر راننده‌ای در وسط خیابان به 
عابری تصادف کند از مجازات معاف باشد به شما اطمینان می‌دهم در اند کت 
اه درف مادقا با قارب و مرها اکل ورو ور از یه 


خواهد رفت.! 


۶ سمول ریسمون 
ما ضمن تأید این نظر» پیشنهاد می‌کنیم که این قاعده به سایر مسائل 

اجتماعی نیز تعمیم داده شود و برای مثال چند پیشنهاد تازه در این زمینه می کنیم: 

۱-مجازات کسانیکه دبوار خائه خود را کوتاه می‌سازند بعهده صارقین گذاشته 
شو د. 

۲-مجازات آدمهای ساده‌لوح بعهده کلاهبرداران گذاشته شود. 

۳-مجازات کسالیکه مشروبات الکلی می‌خورند بعه ده عرق‌فروشهاتیکه عرق 
تقلبی می‌سازند واگذار شود. 

۴-مجازات کسانیکه نو کر همراه زنان و دختران خود نمی‌فرستند بعهده 
ژیگولوهای خیابانی گذاشته شود. 

۵-مجازات مردانی که به هسسران خود خیانت می کنند بعهده زنان بد کار 
گذاشته شود و دولت در معالجه این زنان عجله نداشته باشد تا مردان خیانتکار 


بوسیلة امراض گوناگون ایشان به مجازات عمل زشت خود برسند. 


آسمون ریسمون/۳۷ 


بخش آردر ماتیک 
سوژه: شعر «نگه اندر نگاهت آویزم» «اثر طبع استاد دکتر پرویز خاللری 
را که چند بیت آن در زیر نقل می‌شود به شکل یک نمایشنامة عشقی و اخلاقی 
موزیکال تنظیم فرمائید. . 
ماه بودی چو مهربان بودی 
ور زنازت بسر عتابی بود 
زندگی بود آنچه با تو گذشت 
بجز آن هرچه بود خوابی بود 
¥ 
وه که باز آید آن همایون روز 
که تو بازآتی اندر آغوشم 
روزگار خوشی ز سر گیرم 
وین شب عم شود فراموشم 
4 
با تو از هجر تلخ کم گویم 
الگین وصال ناب خوشست 


۸سمون ریسمون 

روی درموی تو بپوشم لب 

بوسمت» کاین شب و شراب خحوشست 

¥ 

زلف خحوشبوی تابدار ترا 

بسر انگشت مهر شانه کنم 

نگه اندر نگاهت آویزم 

اشک شوق از مژه روانه کنم 

گویمت پهنة جهان دیدم 

تتگائیست کش کناری نیست 

همه جا تفش تست پیش نظر 

جز تو این خانه را نگاری نیست 

انگبین ناموس 
نمایشامه عشقی» اجتماعیء اخلاقی در یک تابلو و یک پرده 
اثر: دکتر عزیزالله‌ خان 
تایلو 

صحنه یکت اطاق خواب را نشان می‌دهد» زنی نسبتاً جوان و بیار زیبا با لباس 
خانه روی تختخواب دراز کشیده و یک مجله را ورق می‌زند. ناگهان نگاهش در 
صفح ادبی روی عنوان یکك شعر ابت می‌ماند و زیر لب زمزمه می کتد: «نگه اندر 
نگاهش آویزم؟... «موزیک: هر زمان آید بیادم رو زگار بگذشته» بعد از مدتی از جا 
برمی‌خیزد. گوشی تلفن را بر می‌دارد و نمره‌ای را می گیرد. 

زن: آلو... کجا هستد؟ 

صدای امتاد: (ار آنطرف سیم) شماابا کجا کار دارید؟ 

زن: با شما کار دارم. 


آسمون ویسمون/۳۹ 
صدای استاد: پس خواهش می کنم بفرمائد. 
زن: مرا نمی‌شناسید؟ 
صدای استاد: این سعادت را ندارم. 
زن: در خاطرات ده پانزده سال قل خود ججو کنید! 
صدای استاد: متأسفانه یادم ی ا 
زن: بیشتر از این منتظرتان نمی گذارم. من نی‌نی هستم. 
صدای استاد: نی‌نی؟۰۰. والّه یادم. (فریاد) آهان!... صلام» نی‌نی» تو کجا 
بودی.. صد سال باین سالها. 
نی‌نی: من یکهفته است از اروپا ب رگشته‌ام ... امروز تصادفاً شعر «نگه اندر 
نگاهت آویزم» را خواندم اشک توی چشمهايم جمع شد. یاد پانزده سال پیش افتادم. 
دلم می‌خواهد الان ترا بیینم! ٠‏ 
صدای استاد: (با تعجب) الان؟... بعنی.. (سینه صاف می کند) بعنی. الته ... 
البتهء مانعى ندارد... الان متظرم. 
تی‌نی: آمدم... بعد از سالهای دراز این شعر تو منقلبم کرده است... آمدم 
(موزیک آهنگ... آمدم که سر آبد انتظار تو) نی‌نی گوشی را می گذارد و با عجله 
مشغول لباس پوشبدن می‌شود. 
پایان تابلو 
پرده دوباره بالا می‌رود 
صحته اطاق پذیرائی استاد است. استاد که یک روبدوشامبر سورمه‌ای با یه 
مخمل بتن دارد گلهای گلدان را جابجا می کند و با عطرپاش هوای اطاق را معطر 
می کند گاهگاه نگاهی به ساعت می‌اندازد دستی به در اطاق می‌خورد. 
استاد: (با اشتیاق) بفرمائد! 


در باز می‌شود و و کر استاد وارد می‌شود. 


۰سمون ربسمون 

استاد: چه کار داری علی‌اصغر؟ 

علیاصغر: قربان من توی آشپزخانه بودم که تلفن زنگ زد. خواستم بینم 
تلفن از خانم بود؟ 

استاد؛ مله یعنی ... (سبته صاف می کند) بعنی تقر تا 

على أصغر؛ حالشان خوب بود الحمدولله؟ 

استاد: حوب.. البته ,.. بد نبود. 

علیاصغر: قربان کی انشاءاللّه وارد می‌شوند؟ 

استاد: تا هفت هشت روز دیگر. 

علی‌اصغر: با ترن تشریف می‌آورند یا با طیاره؟ 

استاد: من چه می‌دانم... برو آشپزخانه بوی گوشت سوخته می‌آید. 

علی اصغر به آشپزخانه می‌رود. چند لعظه بعد استاد شخصاً در را بر روی 
تی‌نی باز می کند. 

نی‌نی: اوه! عشق من ! 

استاد: اینجا خوب نیست. بيا برویم توی اطاق! 

وارد اطاق می‌شوند. 

نی‌نی: اوه! عشق من!.. این شعر تو بعد از ده بانزده سال دوباره بدل من آتش 
زده» راستی چقدر چاق شده‌ای! آن جوان باریکک و احساساتی کجا رفت؟ 

استاد: بنشین عزیزم! هر چه باشد ... 

نی‌نی: (گوش تیز می کند) این صدا چیست؟ مثل اینکه در راهمرو یکتفر راه 
می‌رود؟ 

استاد: این علی‌اصغر نو کر ماست. 

نی‌نی: او را بقفرست پی یک کاری راحت باشیم! 


استاد به راهرو می‌رود. 


استاد: علی‌اصفر با به دقتر من کارت دارم. 

علیاصغر بدنبال استاد وارد دفتر می‌شود. استاد روبروی خود را نگاه می کند 
که برای نو کر خود کاری بتراشد هرچه فکر می کد بهانه‌ای نمی‌بابد عاقبت کاب 
قطوری را در یک گوشۀ قفسه می‌بیند نگاهی بعنوان آن می‌آندازد: «رشف‌النصائح 
الایمانیه فى كشف الفضائح الونانیه» تلبت «شهاب‌الدین ابو حفص عمرین محمدین 
عبدالهین محمدین عمویه بکری سهروردی» تر جمهة معین‌الدین یزدی. پنج شش 
صفحه آنرا از کتاب جدا می کنل و دو کلمة تیه دارده در ته آخرین صفحه می‌نوسد 
و بدست علی‌اصغر می‌دهد: 

استاد: علی اصغر این مقاله را می‌بری به مجله می گوئی در محل خوبی با 

علی‌اصفر: چشم قربان (صفحات را م ی گیرد و تبسم بر لب بیرون می‌رود) 

استاد به اطاق بر می گردد. 

ی ههار 

استاد: آمدم عزیزم. 

نی‌نی: بکو ببینم راستی آرزو می کردی که این همایون روز باز آید و مرا در 
آغوش بگیری؟ آیا واقعاً رو زگار خوشی را از سر گرفته‌ای؟ 

استاد: آری عزیزم. 

نی‌نی: چرا انگیین وصال را نمی‌چشی؟ 

استاد می خواهد انگین وصال را بچشد ولی زنگ تلفن بصدا می آید. ناچار 
گوشی را برمی‌دارد. 

استاد: آلو-.. شرماند بله همینجاست.. کجا آقا؟.. آهان آهان مجله ... بسیار 
خوب» جه خوب» چه فرمایشی دارید؟.., سرمقاله؟... 

حاضر نیست... مانعی ندارد یک مقاله الان فرستادم همین را جای سرمقاله 


۲سمون ریسمون 
بگذارید ,.. عنوانش؟... رشف النصائح الفلان فی فلان... از این حرفهاست ... باز 
هم کم دارید.. آن مقالة تحولات سجم و قافه از دورۂ افضل‌الدین محمود بخارائی تا 
ابن مسعود طواف کاشانی را چاپ کند. خداحافظ ... 

نی‌نی: صحبت تحام شد. 

استاد: آری عزیزم. خوب» کجا بودیم؟ 


نی‌نی: (با تبسم و شرم و حیا سر را بزبر می‌اندازد) سر انگیین وصال بودیم. 


استاد: اوه! و فرع ۳۰ 
استاد روی در موی او می‌پوشد و می‌خواهد انکبین وصال را بچثد که دوباره 
تلفن زنک می‌زند. 


استاد: آلو... بله بفرمائید خودم هستم.. فردا جلسه علنی است؟.. 

چه ساعتی؛.؛ بسیار خوب. چطوره؟.. کمیسیون هم هست؟ ... به صایر آقایان 
اطلاع داده‌اید؟ ... بفرمائید بسیار حوب.. مرحمت عالی زیاد. 

نی‌نی: این تلفن واقعاً مزاحم است! 

استاد: خوب کجا بودیم؟ 

نی‌نی: (سر را بزیر می‌اندازد) در همان حوالی انگین وصال. 

استاد انگشت در زلف خوشیوی تابدار نی‌نی فرو می کند. 

نی‌نی: چه کار می کنی عزیزم؟ 

استاد: زلف ترا بسر انگشت مهر شاه می کنم. 

نی‌نی: جونی آنوقتها که زلفم را با انگشت شانه می کردی انگشت‌هایت لاغر 
و ظریت بود اما... 

استاد: دهان او را می‌بندد و می‌خواهد انگین وصال را بچشد دوباره زنگک 

استاد: آلو... خود بنده هستم.. اعلامیه شورای م رکزی؟.. آنرا که امضاء 


آسمون ریسمون/۴۳ 

کردم... ی ی بپرصید می‌داند کجاست. البته آقا.. الیته. بله چشم.. 
لطف آقا زیاد. 

نی‌نی: اه! از دست این تلفن! نمی‌خود پریز را بکشی؛ 

استاد: نه عزیزم؛. خوب کجا بودیم؟ 

نی‌نی: سر انگبین.. 

استاد: آهان فهمیدم؛ 

استاد: نگه اندر نگاه نی‌نی می آویزد و اشک شوق که رطوبت چندانی ندارد 
از مژه روانه می کند (موزیکک: من قطره اشکم که ز مژگان ریزم) می‌خواهد انگیین 
وصال را بجشد.. درنکگ.. درنکگ.. 

استاد: آلو... بفرمائید.. شما کجا هستید؟. آهان دانشگاه.. حوب بفرمائیك. 
ساعت درس تغسر کرده؟.. 

چرا؟.. آقا چرا بدون اطلاع من ساعت درس را تغیبر داده‌اند؟. (با فریاد) این 
چه وضعی است. 

آقاء این بی‌نظمی‌ها چیست؟. بسیار خوب» خودم با آقای رئیس دانشگاه 
صحبت خواهم کرد.. حداحافظ! 

نی‌نی: عجب داستانی است! انها کی هستند ایقدر تلنن می‌زنند؟ 

استاد: چیزی نیست عزیزم... خوب کجا بودیم؟ 

نی‌نی: (با تبسم) انگبین وصا.. 

استاد: یادم آمد.. اوه! عزیزم!. همه جا نقش تست پیش نظر ... 

استاد می خواهد انگیین وصال را بجشد. 

ولی بخت باری نمی کتد بامید اینکه صدای زنگ تلفن دوباره بلند شود کمی 
دست بدست می کند ولی تلفن خاموش است. باز قصد چشیدن می کند بخت همان 


نامساعد است (موزیک: آهنگ بخدا من نتوانم نتوانم) برای حفظ ظاهر در پی بهانه 


۴سمون رسمون 
و 

استاد؛ تلفن زنگک زد؟ 

نی‌نی: نه» عریزم! 

استاد: چرا مشل اینکه زنگت کوتاهی زد. 

نی‌نی؛ چرا خیالاتی شده‌ای... بیا عزیزم! 

استاد: صر داشته باش عزیزم! گر صر کنی ز غوره حلوا سازم.. (موزیک: باران 
کمی آهسته‌تر تا مرفکم کلم خبر او خفته غمگین و نزار) 

نی‌نی: چه وعدۀ شیرینی می‌دهی| کاش از حلوا غوره می‌ساختی! 

نی‌نی نا امید از جا بلند می‌شود. سر و وضع را مرتب می کند که برود. 

استاد: کجا می‌روی عزیزم.. جر تو این خانه را نگاری نیست. باور نم ی کنی» 
عشق من؟ 

نی‌نی: چرا باور می کنم چون با این وضع نگار توی این خانه بند نمی‌شود. 
حداحافظ د کر ... 

استاد: جرا بمن «دکتر» می گولی. 

نی‌نی: پس چه بگویم؟ 

استاد: اسمم را بگو ... بگو پرویز... 

نی‌نی: (با لبختد) نه دیگه.. از پرویزی تو مدتهاست گذشته!. 

(موزیکک: رفتم بدریا گهر بینم ندیدم.) 

پرده خیلی سنگین و شل و ول پائین می‌آید. 


9 
از کتابهای جالبی که هفتۀ گذشته دیدم کاب «سختان بز رگانه تألیف آقای 
د کتر ابوالقاسم جنتی عطاتی بود. در این کتاب در میان کلمات قصار حضرت علی(ع) و 
حضرت محمد(ص) و پندها و حکم کانت و شکسپیر و لاروشف وکو و سعدی و حافظ و 


او ر و 
خیام» جملات و کلمات قصاری از نویسند گان ہز رک معاصر ذکر شده بود که چند تا از 
آنها را برای استفادة خوانندگان نقل می کنیم: 

کتاب حوب آنست که خواننده را خوبتر و خوشتر کند. 
محمد حجازی 


گره کارهای دشوار را بسر انگشت تدبیر گشودن» بهتر از ستیزه کردن با مردم 


هوشنگ شهرپار 
بکوشید که بند؛ُ هوس خود تباشید وگرنه خوبی و بدی شما در قالب هوستان 
خواهد ریخت. جز آندم که هوستان خرسند است خوب نخواهید بود و هنگام ناخرسندی 
هوس جز بد نخواهید بود. 
عؤلف کتاب 
مردم را برای تو نیافریده‌اند ترا برای مردم آفریده‌اند. جهان بز ر گر از آنست که 
تو بتوانی آن را بخود مخصوص کتی. 
معید نفیسی 
زبائی آفتی خدائی است. 
ملف کاب 
سید وقتی کتاب را دید گفت: 
«فقط من ر تو جزء بز رگان نیستيم... سید از اینکه اسم خودش را در این کتاب 
ندیده بود سخت گرفته و ناراحت بود آنقدر گفته که ناچارم یک جملة تاریخی او را 
برای شما نقل کتم: 
«چیز خوب هم واقعاً حوب چیزی است. سید ابوطالب‌خان». 


تفت 


بخش انحطاط 
دو سه ماه است که نشریات دوم و سوم و چهارم برای طرقداران علم و 
رند گی يا بقول جناب رژیسور «طرقداران علم و زندگی مرفه» تحت عناوین «انحطاط 
مطبوعات» و «ورشکستگی مطبوعات» وضع فعلی مطبوعات کشور را مورد بررسی و 
انتقاد قرار می‌دهند. در شمارة اخپر «نشریه طرفداران علم و زند گی مرفه؛ باز ضمن 
بحث از فساد مطبوعات آگهی یک مجله هفتگی را برای نمایاندن درجۂ انحطاط این 
طور تقل کرده‌اند: 
«اینکک عین آن اعلان که فقط بجای اسم مجله که با حروف درشت و رنگگ 
قرمز چاپ شده اسم یک بانوی یائسه می گذاریم: 
بریژیت باردو بوی بهار می‌دهد و عطر می‌پاشد. بریژیت باردو یک شاهکار 
دیدنی است. بریژیت باردو مثل یک عروس زیاست. بریژیت باردو همین پنجشنبه در 
تهران و شهرستانها مثل یکت عروس ب زک کرده و خود آراسته به خیابان می‌آبد. 
مواظب باشید حتماً به شما چشمک می‌زند. اگر چشمک او را جواب تدهید پاسبان 
شما را جلب می کند.» شورایعالی آسمون و ریسمون ضمن تأیید انتقادات نویسندگان 
جوان و محترم نشریه نسبت بحال مزاجی آنان بسختی ابراز نگرانی می کند و نظر به 
علاقه‌ای که به ادامة انتشار این نشریبه مفید دارد پیشنهاد می‌کند. که آقایان بطور 


آسمون ریسمون/۴۷ 
دسته جمعی سری به مطب یکی از اطبای متخصص تقویت بزنند زیرا وقتی با این سن 
و سال کم بریژیت باردو بچشم آنها یک بانوی ياه جلوه می کند معلوم تست 
موقعی که بسن رئیس فرقةٌ طرفداران علم و زندگی مرفه برسند به چه حالی خواهتد 
افتاد. 
۲ 
بخش تاریخی 

ملاحظه فرموده‌اید که محققین وقتی شرح احوال بزرگان گذشته را در دست 
ندارند سعی می کند اطلاعات مورد حاجت خود را از اشعار پا نوشته‌های ایشان 
استخراج کنند مثلاً شعر «ایکه پنجاه رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریابی» را 
شاهد متال می آورند و اظهار نظر می کنند که سن شیخ سعدی در موقم شروع گلمتان 
پلجاه سال بوده است يا مثلا «قرآن زبر بخوانی در چارده روایت» و «به قرآنی که تو 
در سنه داری» را مد رک قرار می‌دهند و می‌نویسند که حافظ قرآن را از بر می‌خوانده 
و وجه تسمه او هم جز این نبست. البته این شیوه تنها طربی تحقیق در زند گی این 
بزرگان است چون مدا رک کافی دیگری نداریم. 

چند روز پیش در شورایعالی هنگام تنفس در این باره بحث می کردیم 
صحبت باینجا کشید که اگر از شعرا و سخنوران؛ معاصر شرح حال جامعی باقی نماند 
یا مثلاً بر اثر بک جنگ یا واقعة دیگری تد دکره‌ها از بین برود پانصد سال دیگر 
محققین ناچار خواهند شد شرح احوال شعرای امروز ما را از اشعارشان یرون بکشل. 
بلافاصله عزیزالله خان مأمور شد که با فرض اینکه اطلاعی از شرح احوال شعرای 
امروز ما ندارد و درست مثل یک مورخ پانصد سال بعد از این سحی کند اطلاعاتی از 
آثار آنان استخراج کند بطور خلاصه فرض کند آقای د کتر رضازاده شفق سال ۱۸۳۷ 
هجری شمسی است و اینکک نتیجهٌ تتبعات ایشان را عیناً نقل می کنیم: 


BEES 


۸سمون رسمون 
د کتر مهدی حمیدی‌شیرازی 
تولف؛ از سال تولد آمن شاعر اطلاع صححی در دست یست ولی از بعضی 
اشعار او بر می‌آید که هم عصر چرچیل نخست‌وزیر انگلستان در عهد جرج ششم و 
ملکه الیزابت دوم بوده است چنانکه در کتاب «سال‌های سیاه» گوید: 
لندن مغرور را با کمشور ایران چکار 
تیغ چرچیل از چه باید بر سر دارا گرفت 
بطوریکه از این بیت مستفاد می‌شود شاعر در این دوره خیلی جوان بوده و 
هنوز به دور پختگی و واقع‌بینی نرسیده است. 
کود کیی: بطوربکه از بعضی اشعار شاعر بر می آید در درس و تحصیل زیاد 
ساعی نیوده و دورة شش‌ساله دبستان را در بیست‌سال طی کرده است. چنانکه در قطعه 
«داوری» گوید: 
دو ده سال رنج دیستان کشیدم 
جوانی تبه کردم و سیم و زر را 
افا در کتاب «اشک معشوق» گوبد: 
برآشفت اوستاد دانش آمور 
یمن آمروز پیش دوستان سخت: 
«پریشان خاطری درس از برت نیست 
غلطها بیش از اندازه داری» 
دیکی حرف نگو در دفترت نست 
بهر خط اشتاهی تازه داری.» 
در عوض به ورزشهای زمان خود مخصوصاً ورزش زیبائی اندام علاقة 
حاصی داشته است. چنانکه گوید: 
تبیغ تیزم که بپوشیده تنی زیت برم 
چون گه رزم رسد برهنه تن دشمن شیرم 


آسمون رسمون/۴۹ 
جوانی: چنانکه از بعضی اشعار شاعر بر می آ ید اهل عش و احصاسات نوده 
در قطعه «دل هر جائی» گوید: 
نیم صبحم و در هر چمن بجلوه در آیم 
کنم بهر دو سه روزی حدیث عشق بیاری 
این زند گی پرهیاهو و متلاطم بزودی شاعر را به بیخوابی مبلا کرد بطوریکه 
دیگر از نعمت خواب راحت برخوردار نبود. چتانکه در کاب «اشک معشوق» گوید: 
بگذر ای عسر دگر طافت آزارم بست 
ایضاً در کتاب «طلسم شکسته» گوید: 
ه رگز شبی نخفتم داند حدای من ... 
بر اثر این ناراحتی‌ها و بی‌خوابی‌ها سلامت شاعر بکلی مختل گشت چنانکه 
خود در کاب «طلسم شکسته» گوید: 
خوشم از آنکه براه تو شد سلامت من 
و کم کم قامتش خمیده گشت و در سنین جوانی قیافة مرد هفتاد ساله‌ای را 
بخود گرفت چنانکه در کتاب «اشک معشوق» گوید: 


زبار آتشین عشقی گران سنگ 
خمی له نشت وبشکته کم رصن 


هتتاد اله چهتر ری مرت یسم 
همچنین شاعر در همین اوان دچار سنگینی سامعه شد و خود او مکرر باین 
عارضه اشاره می کند چنانکه در «اشکک معشوق» گوید: ۱ 


۰آسمون ریسمون 
تابر شنوم خواندی در گوش کر من 
ایضا در همان کتاب: 
سخت در گوشم خزان عشق خواند هر نسیمی 
ای نسیم آهسته خوان این راز را در گوش کر من! 
از وقایع مهم زندگی شاعر اطلاعات صحیحی در دست نیست جز یک واقعه 
که گوبا در نزدیکی‌های تهران که در آن زمان پایتخت بوده اتفاق اقتاده است؛ 

و واقعه چنانکه از قرائن بر می‌آید چنین بوده است که روزی شاعر از 
چشمه‌ای در نزدیکیهای شهر به آب‌تنی مشغول بوده و ناگهان دو خرچنگ قسمتی از 
بدن او را می‌چسبد. و ول نمی کند و دربارۂ پایان این واقعهٌ دردناک اطلاع صحیحی 
در دست نیست و از اصل وافعه نیز تلها سندی که در دست است بتی است که 
باحتمال قوی شاعر حین‌الوقوع و ارتجالاً سروده است و آن چنین است: 
خر مسصری چرخ ب رکش نق 

که جاتم اسیر دو خرچنسگ شد 
(کتاب اشک معشوق) 

در مورد اینکه شاعر چند سال عمر کرده است اطلاعی در دست تست فق ط 

با ملاحظه فراوانی اشعارش می توان گفت که مدتی طولانی در دار دنا زیسته است. 
ا چا 
بخش پاسخ به نامه‌ها 

هفته گذشته نامه‌ای از شاعر گرانمایه آقای توفیق امینیان (عطارد) بدفتر 
آسمون و ریسمون رسید. 

آقای امییان پیوست نامه به حواهش ما سه جلد از تألیفات خود را برای 
کتابخانة آسمون و ریسمون فرستاده بودند. این کتابها عبارتند از: «فن روزنامه‌نگاری و 
دستور رن دگی»» «تعلیمات مدیه توفیق با آئین شهرنشینی؛ و «هندمهٌ ترفیق» که هر 


مه به کتابخانه تحویل شد و به نوبت خود مورد بحث قرار خواهد گرفت. 


آسمون رسمون/۵۱ 
بنده از جانب خودم و سایر اعضاء شوری از ایشان باین وسیله تشکر م یکنم و 
اما از نکات جال نامه آقای امئان این بود که نوشته بودند در سال ۱۳۲۵ کتابی بام 
«فرهنگ برلیان؛ مجموعه کلمات بزرگان شرق و غرب در ۱۵۰ صفحه تألیف و متتشر 
کرده‌اند و در سال ۱۳۳۵ آقای دکتر جنتی آنرا با کمی تغییرات بنام سخنان بزرگنان؛ 
در مطبعة اقبال بنام خود تجدید و منتشر نموده‌اند. 
الت ما تا در این موضوع تحقیق کافی نکم نمی‌توانیم اظهار نظری بکنیم 
ولی در هر حال گر چنین چیزی صحت داشته باشد باعث کمال تأسف است و گمان 
نمی کنیم آقای دکتر جنتی عطائی که مردی تحصیل کرده و یکی از دو سه نقری 
است که در رشته تا تر و ادبیات از پارس دکتر شده است دست به چنین عمل زشتی 
زده باشد الته ما تحقیفات کافی خواهيم کرد و از آقای د کتر جنتی هم توضیح 
خواهیم خواست بعد اظهار نظرخواهیم کرد. البته صفحات آسمون و ریسمون برای 
پاسخگوئی در اختیار آقایان نامبرده است. فعلا دو سه بیت از یک قطعه مندرج در 
دیوان آقای توفیق امییان (عطارد) را که گوئی وصف‌الحال شکوه‌های ایشات از 
آقای د کتر جنتی است نقل می کنیم: 
شنیدم د کتری در شهر سیرجان که بودش خود محافظ نوع انسان 


عطارد کرد انشاء این روایت شود تفکی کت رذالست بادراست 


۲آسمون ریسمون 


کتابخانه 

از کتابهای جالبی که اخیراً بدیرخانهٌ شورابعالی واصل شده یکی کتاب 
«فازلیسم» یا فیلروفی حبیب‌الله نوبخت است که بطور خلاصه به بعضی قسمتهای 
آن اشاره می‌کنيم. این کتاب به چند «کارت» که ظاهراً همان فصل خودمان است 
تقسیم شده است. فیلسوف محترم «آقای نوبخت» در کارت یکم تحت عنوان 
«مردم ایران نه ملت‌اند و نه توده بلکه دودمانهای نزادی» می‌نویسند و ثابت می کنند 
که: «دودمان ما را هر گز ملت نمی توان گفتن بلکه هر فردی از افراد ما سی‌باید 
گروپی باشد.؛ 

و سپس هدف «فازلیسم» را معرفی می کنند: 

(فازلیسم این روح را که در شستان خفتار و خموشی مانده است بايد 
بیدار کند و در پیشگاه ایرانی فیلزفی نژادی او را یادآور شود و معلوم کند که هر 
ملتی یزور و بی‌ جنگ ماند یعنی با ناتوانی ج و گرفت زندگیش دواسی نخواهد 
بافت. همچنانکه در وجود هر فردی از افراد انسان با حیوان هرگاه جنگ و جدال 
نباشد حبات نیز نخواهد بودن... زیرا زندگی عبارتست از جنگ و مردان بز رگ 
می‌دانند که عالم را جنگ‌هاست و جنگ را عالم‌ها. اسا در جهان هومانیسم که 
فیلزفی ما آنرا می‌خواهد صلح و سلامت حکمفرماست و این صلح و سلامت 
ه رگز بی جنگ میسر نیست.» 


آسمون ریسمون/۵۳ 

در قمت بعد استاد دربارة علت و شهرت و عظمت بزرگان جهان اظهار 
نظر می کنند: 

اهر دانشمندی در جهان فرهنگكف بهمان اندازه ارزش دارد که کشور او در 
جهان سیاست: 

بز رگی داروین و شهرت شاونه از لحاظ معلومات آن بز رگواران است 
بلکه سیادت انگلیس است که افکار آنهارا بزرگ و برجسته داشته است... 
تولستری بدان جهت مشهور عالم است که ملت روس به قوت و یرومندی 
معروف است ...» 

بعد فیلزوف ارجمند دربارة مولوی و نظامی اظهارنظر می کنند: 

«ایتها خزندد گانی هستند «دوپروتوه و از تیپ بودبسم و درست از اواسط 
دور ساسانی تا امروز کارشان این بوده است که فلسفه قوی و نیرومند ایرانی را با 
گروپی از خرافات آلوده کرده بجای پهلوانان ایرانی و آریائی نام حزقیل و ازرائیل 
و شمعون و هارون را ماتند گندابی با سیل قلسفه بهر سو روان کد و قرنها 
می گذرد که شما فلزفی ايران را در دیوان بز رگ مولوی می‌خوانید اما همه از 
زبان سلیمان داود و در ضمن داستان تالوت و جالوت هاروت و ماروت. و حکیم 
نظامی مرید ابایکر نیز جنایتکارترین افراد بشر یعنی اسکندر گنهکار ملعون را که 
روزی بگونه نایر و موتی طرف توجه نقاشان آتنی بوده است بصورت یک پیفبر 
در آورده و داستان تشریف‌فرمائی او را بچشم و گوش و حلقوم مافرو کرده 
ات۸ 

آقای نوبخت در کارت «یابوی ترکمنی و اسب تازی» می‌نویسند: 

«...استاد بز رگ ما سعدی اگر گفته است بنی آدم اعضای یکدیگرند و 


در آفرینش از یک گوعر» چشم حق بین خود را برهم نهاده و شعر گفته و 


۲۳آسمون ريمون 

بر خحلاف طیعت است که بشر یکت ار گان از ار گان‌های حیوان بشمار برود... 
بابوی خراسانی ه رگز نخواهد توانستن از یک اسب تیزگام پیش افتد ...نژادهای 
زامبکک و رنگین نیز با نژاد آریائی نتوانند در میدان تمدن و فرهنگک گوی سبقت 
را بردن ...» استاد فیلزوف سپس به بحت درباره نژاد حبوانات می‌پردازند. 

«خح رگوش بک جانور آریائی نیست بهمین جهت ترسو است آگر چه در 
آلمان ساکن باشد ولی حیوانی که در آریا بودن او هیچ شبهتی نیست شیر است. 
شیر در آفریقا یکت آلمانی است در غربت.» 

مه تین ان فرش او پو ایس فا نله ان رس 
کمیته مخصوص حیوان‌شناسی را مأمور کردیم که کلیهٌ حیوانات را مورد مطالعه 
دقیق قرار داده و حیوانات آریائی را از حبوانات غیر آربائی جدا کنند و ایشان 
دیروز گزارش کامل خود رابه شورایعالی تقدیم کردند با استفاده از تشوری 
فازلیسم تمام وحوش و طیور و چرندگان و خزند گان به آسانی طبقه‌بندی شده‌اند 
فقط یکی از حیوآنات که در آریائی بودن با نبودن او تردید شده است سوسکی 
است سیاء رنگك و کندرو که بنام «خر بی‌ترییست» مصروف است (صفت او برای 
رعایت ادب ذ کر نشد) در ابنجا قسمتی از گزارش آقای عزیزاله خان را که مربوط 
باین حیوان است تقل می کنیم: 

+ اما درمورد این سومکک اتخاذ تصمیم مقدور نبود زیرا با مطالعاتی 
که روی یک نمونة آن انجام شد ته آثار ترس از خود نشان داد و نه آثار شجاعت 
فقط در مقابل تعرض خارجی عمل زشتی کرد که از نقل آن معصذور است و 
موجب ناراحتی حس شامه گردید جهت استحضار بعرض رسید.» 

ما از استاد فیلزوف تفاضا داریم برای اينکه لیست نژادی حیوانات موجود 


در رپرتوار شورایعالی تکمیل شود هرچه زودتر مرصوع آربائی بودن با نبودن این 


آسمون ریسمون /۵ه 

خر بی تربیت» را تعیین فرمایند و به وسیله مقتضی به اطلاع کميتة حوان‌شناسی 
شورایعالی برسانند. 

در هر حال ما این تألیف علمی را به «زبان قازلیسم نورد خاوری؛ یی 

فارسی و «زبان فازلیسم نورد باختری» یعنی آلمانی به استاد فیلزوف حبیب‌الله 


نوبخت تبریکک عرض می کنیم و مزید توفیقات ایشان را خواهانيم. 


پ . آشنا 
اندر فواید شعر و شاعری 

عرض شود به حضورتان که این هفته قاعدتاً بایستی کارگاه را تعطیل 
می کردیم چون از یک یک طرف در تمام مطبوعات کشور چیزی جز عکس و 
تفصیلات سید حسین غروی دیده نمی‌شود و از طرف دیگر کمتۀ ترویج تآ تر و سیئما 
توگراف شورایعالی منحل شده است و مشاورین محترم ما در جستجوی راه تازه‌ای 
برای آدامة حدمت به ادب و هنر کشور هستند. حتی جلسه پریروز شضورایعالی بعلت 
عدم حصول اکثربت تشکیل نشد. 

بنده به نوبت خود در این جستجوی راه‌یابی شرکت کرده‌ام و می کنم در این 
چند روزه که به اصطلاح سر به جیب تفکر فرو برده بودم فکری که از مدتها قبل در 
مغزم بیدا شده سخت قوت گرفته است و آن فکر شاعر شدن است. توضیح اینکه در 
این دو سه ماهة اخیر که این بنده چند بیتی اغلب در وصف پانسیونر اقدام و اعظم 
شوری آقای میرزا ابراهیم‌خان صهبا سروده‌ام به نظرتان رسیده است. هر کدام از 
شعرای بز رگک کشور بنده را دید پرسید «اين اشعار را خودت گفته‌ای؟» وقتی اسن 
سال چند بار از اشخاص مختلف تکرار شد کم کم بنده به فکر فرو رفتم و هوی برم 
داشت که شاید من هم شاعرم و خودم نمی‌دانم. حتی یکروز یکی از شعرای ارجمند 


از بنده پرسید: 


آسمون ریسون/۵۷ 

تقبلاً هم شعر گفته بودی؟ه 

کسرم آمد که جواب عنفی بدهم بهر زحمی بود در خاطرات دور یک بیت 
۳ 

دبله ... البته وقتی خیلی کو چک بودم»... آتموقم که در دبستان اقبال درس 
می‌خواندم چند بیتی سروده‌ام که فقط یکت بیت آن یادم می‌آید: همی چون به 
تحصیل راضی شدم- دبستان اقبال راهی شدم»... البته شعرم بقیه نداشت و در اصل 
همین یک بیت بود. آن شاعر خیلی تشویق و تمجیدم کرد و گفت: 

«من هیچ نمی‌دانستم تو شاعر هم هستی.» 

خلاصه بر اثر این وقایع دو سه ماهی است بنده هوائی شده‌ام که شهر بگویم و 
اشعارم را در جراید کشور منتشر کلم. 

عرض کردم این چند روزه اخیر این فکر در مغزم قوت گرفته است. علت 
اینست که با مطالعۀ دیوان‌های مختلف شعرای ارجمند معاصر به یک نتیجه رصیده‌ام 
که شعر و شاعری فوائد بسیار دارد: انمان واقعاً آزاد است در شعر هرچه می‌خواهد 
بگوید هر کلام و فکر غریبی را بیان کند هرچه ته دلش می‌خواهد بزبان بیاورد. هر 
قدر می‌خواهد برای خودش تلیغ کند خلاصه شمر یعنی آزادی و انمان عاقل وسوسه 
می‌شود که از ديار خودش رخت ببدد و در این ولایت آزادی خیمه بزند. 

در تعقیب این افکار عشاورین محترم ما کمک کردند و چند فایدۂ مهم شعر 
و شاعری را از میان دریای فواید آن استخراج کردیم تا با شما در میان بگذاريم بینم 
چه عفیده دارید. 

فایده اول: اندر بیان چیزهای غریب و نامعقول 
ملاحظه بفرمائید اگر پنده در یک قصه با یک مقاله بنویسم: 
«دیشب بنده نشسته بودم در منزلم زن بسار زیبائی که با هم سابقه آشنائی 


داریم در زد و بخانه آمد و بنده را هاچ کرد و بدون اینکه حرفی بزند رفت» 


۸صمون ریسمون 
هزاروهفت جور انتقاد عقلی و منطقی بر بنده خواهید گرفت که اولاً تو همحه 
بخت و اقبالی نداری» ثانا آیا معقول است که یک زن خوشگل با این گرفتاری 
ایاب و ذهاب تهران بخانة تو بیاید و فقط یک ماج بکند و برود؟ ثالثاً او بخواهد 
برود تو که لاف عقل می‌زنی مگر ممکن است بگذاری برود؟ نتیجه این که دروغ 
می گوئی حالا اگر عین همین حرف را یکی از شعرای مسن و محترم کشور به 
شعر بگوبد هیچکس ایرادی نمی گیرد چنان که آقای علی اشتری شاعر ارجمند 
می‌فرماید: 
دوش آن پری که رخنه بدلها نمود و رفت 

امد بناز و بوسه‌ای از مسن ربود و رفت 
من منتظر که از پی آن بوسه چون کند 

ل ارانة فک کر تا شود و رفت 

فابده دوم: اندر مصونیت خانه و خانواد گی 
اگر بنده حقیر خدای نکرده بنویسم یا بگویم: «سرش را گذاشته بود روی 

سین من و زلف پرچینش مثل خرمنی از باسمن بدوشش ريخته بود بعد من لبش را 
تا صبح بوسیدم و هنوز لبم از شهد لبش شیرین است. می‌توانید حدس بزنید که 
چه اتفاقات ناگوار خانه و خانوادگی برپا می‌شود و از هزار طرف به علت 
بی‌اعتنائی و بی‌احترامی به کانون سعادت خانوادگی مورد ملامت قرار می گیرد در 
صورتی که شاعر ارجمند آقای فریدون توللی خیلی صریح و بی‌پرده می گوید: 
سرش به سین من بود و زلف پرشکنش 

بسدوش ره چون خرمشبی ر پاسمئش 
لبش بوسه گسرفتم شبی دراز و هنوز 

چه نوشها که بلب دارم از لب و دهش 

پا لااقل اگر فرولندی بشنود به «منزل» می گوید این شعر را برای تو گفتم و 


اگر :منزل» اپراد کنند که زلفشان پرشکن نیست جواب خواهد داد که ضرورت شعری 


آسمون ربسمون/۵۹ 
است ولی آيا از بنده این بهانه پذبرفته می‌شود؟ 
فایده سوم: اندر استعمال آزاد حروف عطف و ربط 

تصور بفرمانید بنده چنین چیزی بنویسم: «و من و او براه افتادیم و او بازوی مرا 
گرفت و من گردنش راو قدم زدیم و تفریح کردیم و دندان من و دندان او کلید شد. 
یقیناً فریاد وامصیت ارباب فصاحت و بلافت به آسمان می‌رود. در صورتکه شاعر 
بز رگ معاصر آقای ».الف. سایه گوید: 

پشت این کوه بلند 

لب دریای کبود 

دختری بود که من 

سخت می خوأستمش 

و تو گوئی که گالی 

آفریده شده بود 

که منش دوست پدارم پرشور 

و مرا دوست بدارد شیرین 

و شما می‌دانید 

آه ای اخحت ر کان خاموش 

که چه خوشدل بودیم 

من او مست شکر خواب اميد 

و چه خوشبختی پاک 

در نگاه من و او می‌خندید 

ویتک ای دخت ر کان غماز 

گر نه لالید و نه گنک 

بگشائید زبان 


و بگوئد که از یک بهتان 


۰صمون رسمون 


چون شد این چشم غبار آلوده 
ومان من واو... (والی آخر) 
فایده چهارم: اندر آزادی دشتام و نفرین بکلیه خلایق 
فکر بفرمائید زنی که مورد علاقۀ بنده بود شوهر کند و حامله بشود. اگر بنده 
بتشینم اینطرف و آنطرف بگویم و در کتابم بنویسم که بچه‌اش بچۀ دیو است و خودش با 
خر و گاو همخوابه شده حداقل اقل‌اقل ده بست فقره فحش آبدار از شوهر طرف 
می‌خورم. در صورتیکه استاد د کتر مهدی حمیدی در اشک معشوق فرماید: 
دیدمش آخر بکوری چشم من آبستن من 
کوری چشم مرا آبستن از اهریمن من 
بچه دیوی خود همین فردا برآرد شون من 
سرگذارد خواب را بر دامن میعین تن من 
او دگر یار تونی» ہار تونی» با دیگران شد 
شمم بزم نا کسان» خصم تن دانشوران شد 
مست شد. دیوانه شده همخوابۀ گاو و حران شد 
گوهرش وال نبود از گوهریهادلگران شد 
در کف دیوان ست افتاد آنحر گوهر من 
وای بر من! وای بر من! 


و شوهر طرف بچه دیوی فرزندش را نادیده می گیرد و طرف هم همخوایگی با 
خر و گاو را تحمل می کند و هیچ نمی گوید. 


فایده بنجم: اندر آزادی استعمال گلمات مهجور و مترو کت 


آسمون ریسمون/۶۱ 
بنده اگر ملا بنویسم: «بر روی قتطره یاد دوستی افتادم که به او محبت فره دارم 
قلم و مجره برداشتم و کاغذی باو نوشتم.» رفقا پوزخند خواهند زد. ولی استاد پر تو 
بیضائی شاعر ارجمند معاصر فرماید: 
اغلو طد س 4 چهاردها رده در مان 
بان ام ضعر نو كه برو لعنت فره! 
در انتظار شرم نباشید ارين حرف 
هیا انت سارت يی رمه 
کامروز سی‌ئوان ره این آب خردبست 
فردا چو سیل شد برد از جای قنطره" 
فایده ششم: اندر ناز کردن برای علاقمندان 
تصور بفرمائید گوش شیطان کر بنده یا یکی از مشاورین محرم؛ بگوئم: «از 
زندگی خسته شدیم خدا کند زودتر مرگ بسراغمان پیاید.: آنوقت هروقت کسی مارا 
ببیند از اينکه هنور زنده‌ايم تعجب خراهد کرد و شاید بعضی‌ها هم بپرسند که تصمیمی 
که گرفته بودیم چه شد و چرا معطلیم؟ 
ولی شاعر بزرگ آقای نادر نادرپور که می‌فرماید: 
ای مرگ ای سپیده‌دم دور 
پراین شب سه فروتاب 
تلها در اتظار تو هستم 
بشتاب ای نیامده بشتاب 
هیچوقت مورد سوّال و اعتراض قرار نمی گرد و اگر خدای ناکرده دستش 


حراش کوچکی بردارد پنجاه نفر می‌دوند و شبشه مر کور کروم برایش میآورند. 


۲آسبون رسمون 
فایده هفتم: اندر ابر از احساسات نسبت بدختران ورسیده 
اگر بنده بقول خانبابانعان رادیو بگویم. «من می‌میرم برای چی‌چیز 
دخترهای اورمک پوشیده» سروصدای هم ارباب اخلاق و تقوی بلند می‌شود که 
از سن وسالت خحجالت بکش. این هوسها از تو قبیح است و غیره... در صورتیکه 
استاد نظام وفا خطاب به شا گردانش می گوید: 
مرادی دن تواست منظسور ورنه 
نمی‌خواهم این چشم و این خونفشانی 
مرا گنجی از عشق در سیه باشد 
که بابد شمارااز آن پاسبانی 
شما در دل و چشم من جسای دارید 
مبستت را فو داورو تاي 
در حالیکه خود شما بهتر می‌دانید استاد چند برابر سن بنده را دارند و تا 
حالا هیچکس بایثان ایرادی نگرفته است. 
فایده هشتم: اندر آزادی اتو تبلیغات 
اگر کسی از راه برسد و مثلاً به بنده بگوید طبم روانی داری باید 
صدوپنجاه مرتبه بگویم «اختیار دارید. من چه قابلم. از بزرگی خودتان است من 
اصلاً سواد خواندن و نوشتن فارسی را هم ندارم» در غیر ابنصورت خواهد گفت 
چه آدم از خود راضی متکبر پرمدعائی است. 
در صورتیکه استاد شهریار رسماً فرماید که در این شهر کسی که فهم و 
شعور درک اشعار ابثان را داشته باشد نیست. 
گوهرشناس نیسست در این شهر شهریار 
من در صف خزف چه بگریم که چیستم. 
با استاد صادق سر مد فرماید: 


سرمد از این سخوری بر تو سرد پیمیری 
کاینهمه گوهر آورد بحر غزل سرای تو 
یا خانم لعبت شیبانی فرماید: 
رفتم بسوی !وی و شتیلم که در پسی‌ام 
گفتند عاشقان که سین آقاب رفت. 
فایده نهم: اندر آزادی بیان حاجت 

ما اگر تصادفاً دردی و حاجتی داشته باشیم باید هزار جور مقدمه بچینیم از 
شعر و ادب و سازوآواز حرف بزنیم و خلاصه از پرت‌ترین بیراهه‌ها درد و حاجت 
خود را به طرف مربوطه بفهمانيم تازه اگر یک کلمه بیجا و قبل از موقع استممال کیم 
هزاررجور قال و مقال بلئد می‌شود. ولی شاعر ارجمند فریدون مشیری بی‌هقدمه و خیلی 
ماده به محبوبه می گوید: 
سرت رابنه روی لبهای مسن مرمع رانه روی پسان جویش 
نه گلچیسنم ای نازین باغبان مراراه ده در گلسسستان خسویش 

و موقعی که ما دردمندان و ارداب حاجت عنوز داریم مقدمه می‌چینیم !یشان 
یک چرتی روی آن بالش زده‌اند و گردش گلستان را هم بخویی و میمنت و مبارکی 
کرده‌اند و سیگار گوشه لب بطرف خانه برمی گردند. 

البته فواید شاعری بسیار است که ذکر تمام آتها موجب اطناب سخن می‌شود. 
خلاصه با این تفاصیل دیگر جای تردید و دودلی نمانده است بنده و سایر مشاورین 
شوری تصمیم گرفه‌ايم شاعری را انتخاب کنیم ما هم دلمان می‌خواهد چند صباحی 
آزاد باشیم هرچه خواستیم بگوئيم و بی‌دردسر در گلستان گردش کنیم. 
ایا ی غا ری بل خذاوندى به ملك سخا" 





/ - منظور سح خختاه است۔ 


۴سمون رسمون 


کتابخانه 

از کتانهای وارده به دیر خانه شورانعالی کتاب «راهتمائی جنسی قل از دور 
آموزشگاهی؛ بقلم آقای دکتر مهدی جلالی استاد روانشناسی پرورشی و روانشناسی 
کو دک دانش‌کده ادبیات و دانشرای عالی است که مورد استفادة اعضاء محرم 
شوری قرار گرفت. 

در این کتاب نویسند؛ محترم متذ کر می گردند که باید با صراحت کاسل و 
بدون پرده‌پوشی ذهن طفل را راجم بامور جنسی روشن کرد: 

«پرسش‌هائی که در این سالها می‌شود اغلب دصورت «بچه از کجا می آید؟؛ و 
با «من را چطور پیدا کردی؟» و با دمن از کجا آمدم» است. 

جواب این پرسش‌ها خیلی آسان و ماده است که مثلاً «تو در شکم مادرت 
بز رگ شدی» گامی کودک پا فراتر می گذارد و می‌پرسد «چطور من در شکم مادر 
بزرگ شدم؟ه جواب آنستکه تو مثل یک تخم کوچک در شکم مادر مورد حمایت 
قرار گرفتی و بتدریج رشد کردی و برای مثال یک تخمی که در باغچه کاشته شده 
باو نشان می‌دهیم و می گوئيم هسانطور که این تخم در زمین افتاد و آب خورد و 
ریشه دواند و بز رگ شد تو هم بز رگ شدی...» 

وقتی این قسمت را در شورایعالی می‌خواندم حضرت استادی رزیور 
ممدخان خیلی خوشحال شد و گفت: 


آسمون ریسمون/۶۵ 

«الحمد وال راحت شدم واقعاً آقای د کر جلالی راهنمائی خوبی کرده‌اند این 
پسر شش سالة من فی‌الواقعم هر روز از من راجع باصل پیدایش خود سوالاتی می کند. 
حالا می‌فهمم چطور جوابش را بدهم.» 

سپس حضرت رژیسور چندین‌بار این جملة کتاب را خواند تا از بر کرد: 
«همانطور که تخم در زمین اقتاد و آب خورد و ریشه دواند و بز رگ شد تو هم 
بز رگ شدیه. 

ولی دیروز بعدازظهر آقایان اعضاء شوری در اطاق من بودند که جناب 
رژیسور با چهرء برافروخته و عصبانی وارد شد و فرباد زد: 

این متدها فی‌الواقم برای بچه‌های آدم خویست نه برای بچه‌های بی‌حیای ماه 

«چه خبر شده جناب رژیسور؟ چه اتفاق نا گواری افتاده؟ه 

رگا ی وا ر وو ا ای تخل قوس سر 
پرسید: «بابا مرا از کنجا پیدا کردی؟؛ منهم طبق دستور آقای د کتر جلالی جواب دادم: 
فیالواقع تو مل یکث تخم کوچکك که در باغچه می کارند در شکم مادرت مورد 
حمایت قرار گرفتی. بعد در حضور مشدی‌علی باغبان او را کنار باغجه بردم و یک 
تخم گل را که تازه سبز شده بود باو نشان دادم و گفتم: «همانطور که تخم در زمین 
افتاده و آب خورده و ربشه دوانده و بز رگ شده تو هم بزرگ شدی» این بچه نگاهی 
به شلنگک لاستیکی که باغبان با آن باغچه‌ها را آب می‌دهد انداخت پرسید: امرا هم 
وقتی تو شکم مامان بودم با شیلنگی آب می‌دادید؟» 

من فی‌الواقع در جوابش ماندم چون این سؤال در کتاب آقای جلالی 
پیش‌بینی نشده بود. عاقت از روی ناچاری جواب دادم: «بله.» آتوقت میدانی حرامزاده 
چی پرسید؟ 

اچی پرسید. جناب رژیسور؟ا 


- پرسید: «مشدی‌علی آب می‌داد یا حودت؟» باور کن مشدی‌علی باغبان 


۶سمون رسمون 
یک پوزخندی زد که فی‌الواقع از حجالت آب شدم. 
۶ ( ۳ 

نامه‌ای از آقای دکتر جنتی عطائی ملف کتاب سخنان بزرگان ضمیمهٌ بکك 
جلد از کتاب مذ کور رسید که نوشته بودند در ممقدمه کتاب مأخذ را ذ کر کرده‌اند و 
با مراجعه به آن قضیه روشن خواهد شد. 

آقای د کتر جنتی عبناً نوشته‌اند: 

«آقای امینیان یکبار هم بخودم مراجعه کرد. پس از ملاحظة مأخذ با رضایت 
خاطر رفت حالا نمی‌دانم باز چه محر کی او را وادار بچتین محتی کرده است؟» 

بنده باید بگویم که اگر آقای امیتبان بخود موّلف مراجعه کرده و با 
رضایت‌خاطر رفته است دیگر دبه ذرآوردن شا خان او تست 

البته این را هم باید متذ کر شوم که آقای دکتر جنتی هم حق نبود بنویسند که 
آقای امنان «مح رکك» داشته‌اند. کلمهٌ خیلی قشنگ نیست کمی هم زننده است منهم 
اگر جای آقای امینیان باشم دلخور عی‌شوم البته همیشه صفحات آسمون‌وریسمون در 
اخحتیار شاعر گران‌مای ماست. 

جالا با اینکه یکبار از این کتاب ذکر خیری کرده‌ایم بعضی از سسخنان از 
بزرگان آن را برای استفادة ځوانند گان نقل می کنم: 


مین که می گوید ببین چه می گوید. 


سعدی 
در جهان یگانه‌مایة یکخی انان محبت است. 

افلاطون 
۱ ۱ رابه سر انگشت تدبیر گشودن بهتر از ستیزه کردن با 


عردم است. 
هوشنت شهریار 


هیچ آزمندی نیست که آزاد باشد. 
غباد شهر بار 
ه رکه خود را شناعت خدای خود را شناخته است. 
گاهگاهی بزنان راست بگوئید تا هميشه خیال کنند که شما رامت‌گوئد. 
اگر کسی در راه رسیدن به آرزو قدم بردارد دائماً از لذت وصال پرخوردار 


محمد حجازی 
زا را دوست دارم که نابود شدن را آسان بشمارند چنین اشخاصی از بالا 
هم بالاتر می‌روند. 
زردشت 
بگذارید هر فشاری می‌خوافند بر ما وارد کنند اگر لباقت نشان دادن 


عکس العمل شدیدتری را داریم این تضییقات بر نفع ما است. 


هرمز شهر یار 
آری جنگ یک اضطراب است. 
د کتر جنتی عطالیی 
فیلم خوب بهتر از فیلم بد است. 
هه هه هه آناپولتا ۱ 
پ آشنا 


البته دو جملة اخیر متأسفانه در متن کاب یست امیدوار است در چابهای 


بعدی رقع اين نفيصة عظیم بشود. 


۸سمون ریسمون 
ET‏ 
هھ چند دقیقه پیش سید وارد شد. پمحض ورود روزئامة اطلاعات راباز کرد و 
خبری رابه من نشان داد. عنوان خر این بود: 
«نذری که فریدون توللی کرده است.؛ با علاقه مطلب را خواندم نوشته بود شاعر 
و سخنور تامی فریدون توللی و همسرش در یک حادثه اتومبیل مجروح شدند. 
«... آقای توللی برای بهبودی چشم همسرش که در این حادئه آسیب فرآوان 
دیده بود نذر کرد مبلغ پاتزده هزار ربال وجه نقد بین مستمندان تقسیم نماید و هماکتون 
که چشم عهمسرش بهیودی کامل حاصل نموده است مشغول توزیم این ملغ بین مستمندان 
می‌باشد.» 
«خرب سید کجای این خر ايراد دارد؟» 
دتو باور می کنی که شعرای امروزه از این ولخرجی‌ها بکنند؟» 
«نه» ولی سید آقای توللی آدم دروغگوئی نیست.: 
«فبول دارم ولی اگر دقت کنی در آخر خبر نوشته: 
«آقای توللی مشغول توزیم این مبلغ بین مستمندان می‌باشد.» 
من اول هرچه فکر کردم نفهمیدم هزار و پانصد تومان که دیگر «مشغول 
می‌باشده ندارد در یک نصفه ووز قسمت می‌شود عاقبت ریزه کاری مطلب را فهمیدم ... 
«چی بود ریزه کاری مطلب؟ه 
نیش سید تا بناگوش بار شده بود گفت: 
:آقای توللی ابنطور که من فهمیدم این پول را یکباره تقسیم نمی کند یعنی 
بتدریج از قرار روزی سی‌شاهی با دوزار به مستمندان می‌دهد تا تمام بلغ مستهلک شود 
اتفاقاً فکر بدی هم نیست نه بخودش فشار می آید نه به مستمندان ...» 
ا تت در اور ت دل کن 


DS 


بخش جور استاد به زمهر سر 

کم کم قسمت مهمی از کار تعلیم و تریت مملکت بدست «آقا بیون؛ 
افتاده است. آقا بیژن در رادیو درس تربیت می‌دهد با مقامات مسئول برای رفع 
اشکالات توبا و گان کشور تماس می گیرد. صفحه تریتی بعضبی جراید را اداره 
می کند در اجتماعات ظاهر می‌شود و برای جوانان صحبت می کتد محافل نزدیکك 
بشورایعالی پیش‌ستی می کنند که بزودی قسمت مهمی از امور سازمان برنامه و 
شرکت معاملات خارجی و غیره یز تحت نظر آقا یژن قرار حواهد گرفت. 

از نکات بسیار جالب توجه یکی اینست که بنده دو هفته قبل. گویا 
یکشنبه صبح بود» برنامةٌ کود ک را شنیدم آفا پیژن به کودکی بتام «قاسم» که 
ظاهراً پدرش مانع بود به تمحصیل اداعه بدهد جواب می‌داد: بعد از پاسخ بیچه عینأ 
گفت: «از پدر قاسم خواعش می کنم یکث روز بایتجا تشریف پیاورند تا ایشان را 
نصیحت و دلالت کنیم.» 

این موضوع را در شورایمالی مطرح کردیم اعضاء مخرم شوری عقیده 
دارند که با این ترتیب آقا پیژن در خانۀ خود نیز رل ناصح و رئیس خانواده را 


بعهدن گرفته است و برای روسن شدن موضوع آقای د کتر عریزااخان مأموریت 


۰آمسمون ریسمون 
بافتند که با توجه باین وارونه شدن رل‌ها سناریو یا نمایشنامه‌ای که اوضاع خان آقا 
بیژن را به بهترین وجه مجسم کند تنظیم فرمایند و ایک نمايشنامةٌ ایشان را 
مالاحظه می فر مائید. 
ناموس طبیعت 
نمایشنامۂ اخلاقی» اجتماعی» تعلیم و تربیتی در سه پرده 
بقلم د کتر عزیزاله خان 

پرده بالا می‌رود» صحنه اطاق کار آقا بیڑن است یکت میز کوتاه سمت 
چپ اطاق قرار دارد و جلوی آن چند صندلی راحتی دیده می‌شود. 

آقا پیژن پشت میز نشسته است. یک مرد جوان بلندقد و لاغراندام با عینک 
ذره‌ینی خیلی مودبائه روی صندلی روبروی او نشسته است. 

آقا بیژن یک قوطی میگار نقره از جیب بغل یرون می آورد و به مرد 
بلندقد تعارف می کند. آن مرد تعظیمی می کند و می گوید که سیگار نمی کشد آقا 
بیژن قوطی دیگری بهمان شکل بیرون می آورد و از آن یک آب‌نبات دسته‌دار 
برمی دارد و شروع به مکیدن می کند. بعد با اشارة سر به آن مرد اشاره می کد که 
می‌تواند مطلب خود را بگوید آن مرد با ترس‌ولرز شروع به صحبت می کند: 

«فربان بنده آمو ز گارم چند روز پیش یکی از بچه‌ها س رکلاس 
تخته‌پا ک کن را بسرم زد گفتم از کلاس بیرونت م ی کنم جواب داد غلط می‌کنی 
منهم از کلاس اخراجش کردم گویا موضوع را به جنابعالی نوشته و جتابعالی هم 
در رادیو اسم و رسم بنده را اعلام فرموده‌اید. دیروز بخدمت نده خانمه دادند. 
می‌خواستم استدعا کنم به زن و بچة بنده رحم بقرمائید. 

آقا بیژن: (بعد از یک مک طولانی به آب‌نبات) از دست من چه کاری 


آسمون ریسمون/۷۱ 

آمو زگار: قربان اگر توصیه‌ای بفرمائید که بنده را دوباره س رکارم بگذارند. 

آقا پیژن: ولی تصدیق کتید که حرکت زشتی کرده‌اید؟ متد تعلیم و تربیت 
قدیم را باید فراموش کرد. 

آمو زگار: قربان تصدیق می کنم. قول می‌دهم که دفع آینده اگر بچه‌ها هر 
بلائی بسرم بیاورند نفس نکشم. 

آقا بیژن: بسیار حوب... (گوشی تلفن را برمی‌دارد و نسره می گیرد) 
الر... آقای مدی کل هستند؟ پس وقتی آمدند بگوئید به بیژن تلفن کنند. 

(رو به آمو زگار) مدی کل نبود بعد صحبت می کنم حالا یک کارت برای 
ایشان می‌نویسم خودتان ببرید .-. 

یک کارت از جیب بیرون می آورد و این چند سطر را روی آن می‌نویسد: 

«قریانت گردم خواهشمندم دستور قرمائید حامل کارت را مجدداً س ر کار 
سابقش بگذارنده 

او را بطرف آموزگار دراز می کند در همین موقع دستی بدر اطاق 
ی ررد 

آقا بیژن: بفرمائد. 

در باز می‌شود و پدر آقا بیژن با حجب و حیا و ترس‌ولرز وارد می‌شود. 

آقا بیژن: هان؟... چی می خراهی» بابا؟ 

یایا: من ... من ۰.۰ يعلى ... 

آقای بیژن: حرف بزن پاپا... می‌بینی که کار دارم! 

پاپا: اگر پول داری ده تومان بمن بده! 

آقا بیژن (با تغیر) دیروز پول توجیبی امروزت را گرقتی باز هم پول 


می‌خواهی؟ این پولها را چه می کنی؟ من پول ندارم اینقدر بتر بدهم! 


۲سمون ربسمون 

پاپا: دیروز که حقوق گرفتی! 

آقا بیژن: (یکک ده ترمانی بپاپا می‌دهد) بگیر ولی این خرجهای زبادی تو 
مرا بشک انداخته است باید فردا بيایم اداره راجم به وضع کار تو تحقیقاتی بکنم 
(پرده می‌افتد) 

يرد دوم 

در اطاق رئیس رادیو. آقا بیژن روبروی میز ریس نشسته است. 

رئیس: بله راجع به حضرت ابوی که فرمودید وضع کارش چطور است 
باید عرض کنم که.. البته.. 

آقا بیژن: خواحش می کنم همه چیز را بمن بگونید من پسرش هستم و در 
پرابر اجتماع مسئول حرکات و اعمال او هستم.. . 

رئیس: والله کارشان بد يست ولی .. البته مثل سایق مرتب و منظم نیستند. 

آقا بیژن بقکر فرو می‌رود. پیداست که سخت آشفته و ناراحت است. 

آقا پیژن: خواهش می کنم احضارش بفرمائید. 

رئیس بوسیلة تلفن پاپا را احضار می کند و یک شکلات کشی به آقا بیژن 
اا کنر 

پاپا چند لحظه بعد وارد می‌شود و سر را بزیر می‌اندازد. 


هر 
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قا بیژن: (فرباد می‌زند) چرا جواب تمی‌دهی؟ ... من !گر با حون دل یک 


رئیس: خواهش می کنم ایندفعه بخاطر من.. 


آسمون ریسمون/۷۲۳ 
آقا بیژن: این چه حرفی است آقا!. وظیفة هر پسری اینست که مراقب رفتار 
پدرش باشد. 
جوخواهی که امست بماند بجای 
مار راخردهف دی آم-وز و رای.. 
پایا؛ بیژن جون.. 
آقا بیژن: کافی است.. برو کارت را تمام کن با هم برویم منزل ... (پرده 
می‌افند) 
پردة سوم 
همان صحنۂ پردۂ اول پعنی اطاق کار آقا یژن است. آقا پیژن وسط اطاق 
ایستاده و بر تمرین برنامة کو دک نظارت می کند. یکك تارزن و بک ضرب گیر 
مشغول نواحتن هستند و دوشیزه خردسال سیما شعری را که بايد در برنامه کود کف 
بخواند تمرین می کند: 
درالای‌لای لالالای... خحاک هندو منو کشت ... شفتالو فروش مسر 
چارسو منو کشت درالای لای‌لای.. 
در ایتموقع در باز می‌شود و پاپا وارد می‌شود. 
آقا یژن: بچه‌ها شما آنطرف اطاق به تمرین ادامه بدهید. 
(رو به پاپا) بیا اینجا پهلوی من بنشین! 
هردو می‌نشیتند. آقا بیڑن یک مشت نخولجی کنمش در دهن می‌ريزد. 
آقا بیژن: پاپاء اگر با این عجله احضارت کردم برای اینست که ترا کسی 
نصیحت کنم.. من خیر و صلاح ترا می‌خواهم- می‌ترسم در اثر معاشرت با این 
هنرمندان بهزار بدبختی دچار بشوی.. 
پاپا: (با حجب و حیا) بیژن‌جان هنرمندان ما مردم منزهی هستند و... 


آقا پیژن: (عصبانی) چی‌چی منزه هستندا.. پس این خبر اطلاعات چیه؟.. 


۴سمون رسمون 
یا خودت بخوان: 
امروز دومن گروه هنرمندان معتاد در پیمارستان بستری شدئد و ... 
پاپا: من که.. 
. آقا بیژن: آدم وسط صحبت کوچکتر حرف نمی‌زند. خلاصه کاری نکنی 
که اسم و وسم پدرت را لکه‌دار کنی و آبروی مرا بریزی. 
پاپا: (با لحن تند) منکه نمی‌توانم تمام زندگیم وا 
آقا بیژن با خط کش محکم روی دست پاپا می‌زند: پاپا بواش بواش لبها را 
جمع می کند و اگهان به گریه می‌افتد: «اوهو. اوهو. اوهو..» 
آقا بیژن: گریه نکن پاپاجان گریه نکن.. امروز پولت می‌دهم برو سینما. 
پاپا آرام می گیرد. 
آقا یژن: خوب حالا برو بعد دوباره با هم صحت می کنیم.. (پاپا 
می‌خواهد برود) آهای صبر کن ببینم یاپا.. 
رانک روت خی زره نا انش شش نی 
آقا بیژن شروع به نصیحت و دلالت پاپا که رنگش سرخ شده می کند "واز 
دوشیزه خردسال همراه ساز و ضرب 
(.. خشکید روی لبات نقشة جغراقی تو جاهات.. دام‌دالام‌دام‌دالام..» 
بعلت این سروصدا نصایح آقا بیژن به پاپا درست شنیده نمی‌شود. فقط 
جسته و گریخته بعضی کلمات آن بگوش می‌رسد: اراده» استحمام با آب سرد؛ 
ورزش.. پرده می‌افتد. 
بایان 


بخش درد ما را نیست درمان الغیات 

هفتذ گذشته ملاحظه فرمودید که شاعر؛ ارجمند خانم مهین سکندری با ما 
چه کرد. از «ریاکار زاهد پست» گرفته تا سک و «ابله» و غیره بما گت و مادم 
نزدیم. ما از این سوء‌تفاهم که موجب رنجش شاعرة گرانمابه شده است صمیمانه 
متأسفیم و ضمن عذرخواهی اعلام می کنیم که ایشان مورد احترام کامل اعضای 
شورای عالی آسمون‌ریسمون هستند آقای عزبزاله‌خان مشاور ما که با تفسیر اشعار 
کتاب #عطش» اثر طبع خانم سکندری باعث رنجش خاطر خطیر ایشان شده بود در 
آخرین جلسه شوری مورد تویخ کنبی و شفاهی قرار گرفت. 

امپدواریم این سوءتفاهم بهمین جا خاتمه پابد و برای حسن‌ختام چند بیت از 
یکی از بهترین اشعار ایشان را نقل می کنیم. 

نمی‌دانم چه غم دارم که امشب 

زبان را یاری گفتار آن نیست 

غم گنگی دلم را می گدازد 

نمی‌دانم دوای درد من چیست 

گهی پندارم این دردم نشانیست 

زیاد خاطرات تلخ دیرین 


زعشق هرد پرربی که امروز 


۶سمون ریسمون 

زعشقش نیست غیر از نفرت و کین 

گهی گویم غم آوارگی‌وهاست 

که چون دیوی گلویم می‌فشارد 

دلم چون هرغ سرگردان دریفا 

درون سنه آرامی ندارد 

خیالی باز می گوید که شاید 

دلت را مرد مفروری ربوده 

گهی می‌راند و گه می‌نوازد 

ترا بازیچة دستش نموده 

نمی‌دادنم چه غم دارم که آمشب 

زبان را باری گفتار آن نیست 

عم گنگی دلم را می گدازد 

نمی‌دانم دوای درد من چیست 

در هر حال ما شفای عاجل و برطرف شدن درد شاعرۂ ارجمند را از قادر منان 
مسئلت می کنیم و برای تشریکک ساعی در برطرف ساختن این درد نسخه‌ای را که 
سال گذشته خود ابشان ضمن یک دو بتی تجویز کرده بودند یادآوری و استفاده 
مجدد از آن را جسارتاً بایشان توصیه می‌نمائیم» 

نسخه 
اق فا ناش و کر دشن زا ر ق دنا رها کین 
در آغوشت مرابفشار یشب به آب وصسل دردم را دوا کسن 
یک قاشق مرباخوری بعد از ناهار و شام 
قبل از امتعمال شیشه را تکان بدهند 


آسمون رسمون/۷۷ 


بخش هنر نزد ایرانیان است و بس 
خر به جهت اثر این هفته انتشار جلد دوم کتاب «ایران آینده و دنیاه تألیف 
استاد د کتر ذیح‌اله قدیمی خدمتگزار دیرین فرهنگ کشور است که متأسفانه هتوز به 
دیرخانة شورابعالی واصل نشده است ما برای تجلیل از خدمات آقای د کتر ذبیح الله 
قد بمی و استفاده و استفاضة دوستان» بعضی قسمتهای جالب جلد اول ایران و آینده 
دیا را که تاکنون توجه زیادی به آن نکرده‌ايم بنظر می‌رسانيم. 
تویمندءٌ محترم در فصل «ايران آیندهه ضمن پیشنهادات بسار مفید خود مانند 
پيشنهاد ایجاد کارخانۀ رادیوسازی و اتصال راءآهن به گیلان و ابجاد یک دانشگاه 
بز رگ در جال البرز به اسامی خارجی مخازه‌ها به سختی حمله می کنند و می‌نویسند: 
۲ هیچ لقت زبای آیرانی بر روی تابلوها دیده نمی‌شود. همه جا از 
واژه‌های بی‌سروته مملو گردیده است مانند عکاسخانة ساکو... ش رکت صونفرال 
(بورس عباس آباد) مغازة پارامونت- مفازۂ الگانت- هتل آتلانتیکك- رزیدانس- 
کو کا کزلات یس ک رلت تماد گنس انعر ا ر شر کت موند ا کت نن و هر اران از 
این قبیل اسامی ناهنجار که به کلی ادییات پارسی را ضایع کرده است. کسی سر از 
این لغات بی‌معنی که در بالا گفتیم در نمی‌آورد. در صورتی که لغات بسار دلفربب 
و منوس پارسی که اکنون در ذیل با معني نام می‌برم فراسوش و تروک گردیده و 
کسی از آنها استفاده نمی کند. 


۷۸سمون رسمون 
واژه‌های زیبای پارسی که می‌توانید بجای لغت ببگانه بر ای نامهای 
تأسیسات و سازمانهای خود ب رگزیتید 


واژه معنی 
ژنگ چين روی 
آشیان قاوای مر غ و مار 
آذربایجان آذربایاجان 
زراغتک زمین ریگناک 
ساو مالیات 
ستور چارپایان 
سرین 
شیرین هچ ری 
کل کچل 
کین توز جنگاور 


الک استاد محترم اسامي بسیاری را ذ کر کرده‌اند که ما برای استفادة 
مغازه‌داران محترم چند تای آنها را نقل کردیم و مخصوصاً واژه‌های «کل» را برای 
انستیتوی زیبائی آیر- «زراغنکك» ر؟ برای زمینهای عباس آباد- ه«ستوره را برای مخازه 
الگانت- «آشیانه را برای هتل اتلاتتیک- «دژآهنکگ» را برای رزیدانس - «سبرین» را 
برای پپسی کولا پيشنهاد می کنیم و فکر می کنیم آ گهی‌های آنها هم زیباتر خواهد شد 
مثلا: «برای اینکه نشاط خود را حفظ کنید همیشه و همه جا سرین بتوشید.» 

همچنین ملف محترم در پایان کتاب تحت عنوان «درست بنویسید و درست 
تلفظ کنده غلط‌های متداول و مشهور را در ۵ صقحه برای استفادة الو بسند گان 


آسمون ربسمون /۷۹ 


وزارتخانه‌ها و ادارات- مدیران جراید- مترجمان- دییران- دانشجویان و خبرنگاران» 


ذکر کرده و آن وا پزر رین و و ترترین خدعت شود دانسته‌اند, 


ما برای استفاده علاقمندان از هر ستون این فهرست چند کلمه را نقل می کیم 


فص __ 
اث 


اتال 


دوم 
دغدعه 
خیابان نادرشاه 
شعب 


۰ 


ععمصی 
کباب 


مولف ارجمند در پایان کتاب تحت عنوان «یختنهادها و حدمات دیگر و 


«اگر افکار و اندیشه‌ها و پیشنهادهای یک مبتکر و نوبسنده مورد توجه 
مقامات عالیه کشور قرار گیرد موجب مباهات و افتخار است. من خیلبی مسرورم که 


۰ سمون ريمون 
پیشنهاد شمارۂ ۸ صفح ۲۱۹ تاریخ انقلاب نفت ایران تألیف اینجانب که برای تمام 
مقامات موثر کشور در همان ۵ سال قبل فرستادم تحت عتوان دارالترجمه مورد توجه 
فرار گرفت و در نتیجه بنگاه ترجمه و نشر کتاب با استفاده از این ابتکار عیناً طبق 
آنچه که در آن کتاب نوشتم بوجود آمد. همچنین پیشنهاد شماره ۵ صفح ۲۱۹ تاریخ 
انقلاب نفت باعث پدید آمدن دانشکد؛ نفت گردید و پشنهاد شماره ۷ همان صفحه 
باعث سرشماری عمومی شد و یشنهاد شمارۀ ٩‏ قانون جدبد مالک و مستأجر را 
بوجود آورد... و پشنهاد شمارة ۰ قانون یمه‌های اجتماعی کا رگران و یشنهاد 
شمارءٌ ۲۱ صفح ۲۲۳ همان کتاب فکر خرید نفتکش را بوجود آورد و پشنهاد ۲۴ و 
۵ موجب پدید آمدن فکر مبارزه با یسوادی شد و پیشنهاد شمارة ۳۱ باعث پدید 
آمدن فکر مبارزه با فاد و پیشنهاد شمارة ۲۳ موجب اقدام جدی مبارزه با فساد 
تریاکک گردید (متأسفانه مبارزه با الکل و قمار و فحشاء مندرج در همان صفحه هنوز 
به مرحل عمل وارد نشده است.) 

انتشار آگهی بز رگ و مصور فهرست کتاب «ایران آینده و دناه تحت عنوان 
آیندةٌ جوانان نیز موجب پدید آمدن شورای هدایت جوانان گردید... و آگهی 
بزرگ کتاب داپران آینده و دنیا؛ غوغای دیگری نیز بیا کرد. چون در فصل بیستم 
همان آگهی بز رگ کسانی که به ایران خدمت کرده‌اند اسم برده شدند باعث گردید 
دولت نیز خدمات خود را به اطلاع مجلسین برساند در هر صورت برای قرقی وطن 
خود و ملت عزیز ایران با افکار من این خدمات انجام شده است و قبل از تألیفات و 
انتشارات من در هیچ جا این فکرها و ابتکارات و پيشنهادها دیده نشده و ممابقه نداشته 
است... امیدوارم پیشنهادهای بسیار صودمند و پر میمنت این کتاب نیز که تمام 
ابتکاری و جدید است مورد توجه قرار گیرد و جامۀ عمل پوشد.» 

شورایعالی آسمون و ربمون از اينکه پیشنهادهای شمارۀ ۱ تا ۴ همچنین 
پیشنهادهای شمارۂ ۰۱۱ ۰۱۳ ۱۴ء ۱۵ الی ۲۰ و از ۲۵ تا ۳۰ استاد دکتر ذبیح‌اله قدیمی 


آسمون ریسمون/۸۱ 
مورد استفاده قرار نگرفته و جام عمل نپوشیده بشدت ابراز تأسف می کند و امیدوار 
است این پيشنهادها به میم پپشنهادهای پرممنت کاب حاضر مخصوصاً بشنهاد 
احداث یک دانشگاه بز رگ در جبال البرز (صفحةٌ ۸۹) جام عمل پوشد و جوانان و 
نوباوگان کشور در این دانشگاه به کسب علم و دانش مشفول شوند تا همگی در این 
دلا سعادتمند و در آن دلا رستگار باشیم. 


UU 


بخش شکرشکن شوند همه طوطیان هند 

بطوری که ملاحظه فرموده‌اید حرف «به» و مسئله جدا یا پیوسته نوشتن آن 
با کلم بعدی که از مشکلات خط و زیان فارسی است موضوع یکت اقتراح جالب 
در مجلۀ ادیی سخن قرار گرفته است و فضلای ارجمتد کشور به ترتیب در این 
زمیته اظهار نظر می‌فرمایند از جمله کسانی که در این زمه اظهارنظر کرده‌اند 
آقایان دکتر معین» دکتر زرین کوب دکتر صفاء پروفسور سعید نفیسی» مقربی را 
می‌توان نام برد. 

شورای‌عالی آسمون و ربسمون ضمن تاد کل نظرات موافق و مخالف 
و طرفداران جدانی و پیوستگی برای اينکه دين خود را نسبت بجامعه ادا کرده 
باشد تصمیم گرفت که کمیتۀ ترویج زبان فارسی را مأمور طرح یک اقتراح مشابه 
بکند و چون در مجله ادبیی سخن برای ما جائی باز نیست لذا مستقلاً از این هفته 
نظرات اساتید محترم و مشاورین ارجمند شورایعالی را متعکس می کتیم و برای 
اینکه ظن رقابت نرود از سبک نویسند گان مجله گرامی سخن پیروی می‌کنيم. 


آسمون ریسمون/۸۳ 
اقتر اح 
چگونه باید نوشت 
حرف: به 

نظر جناب آقای د کتر پرو فسور استاد اسلام‌خان 

بعقیدة اینجانب باید بدلائل چندی حرف «بهء را متصل بکلمه بعدی نوشت. 
اولاً بطوریکه بر ارباب فضل پوشیده ليست این حرف اضافه در زبانهای چینی و 
میامی «چی چی» و «چونچون» گفته می‌شود و هميشه از زمان قدیم ترین امپراطوران 
چین و سیام متصل بکلمه بعدی نوشته شده است. ثاناً از لحاظ زیبائی؛ کلمه اتصال 
«به» تکلمه بعدى ضرورت دارد. ابراز انه مدیر سابق یکی از معروف‌ترین 
صندوقهای شادی را همه کس در تهران می‌شناسد. فکر بقرمائید برازخان یکث ببر (نام 
حیوان زیبائی است) داشته باشد و يکث نفر بخواهد غیرت برازخان را برخ بکشد باید 
بگوید: 

«بببر ببرازخان تمی‌شود چپ نگاه کرده حالا اگر «به؛ را جدا بلویسیم ملاحظه 
بفرمائید جمله از نظر خط فارسی چقدر بدنما می‌شود: «به ببر برازخان نمی‌شود چپ 
نگاه کرد» ال همیشه سنت بر این جاری بوده که حرف «به» را متصل بکلمه بعدی 
می‌نوشته‌اند. در کتاب «دام علی بلهان؛ صفحه ۳۹۶ باین جمله بر می‌خوریم «ببشی در 
زبان اهل عراق بره گویند.» تصور نمی کنم با این ادله و براهین دیگر شکی درباره 
لزوم اتصال مانده باشد ما برای وصل کردن آمدیم نی برای فصل کردن آمدیم... 

نظر حضرت استادی رژیسور ممدخان 

بنظر این بنده نوشتن حرف اضافه ډبه» فتصل به کلمه بعدی فی‌الواقع دو عیب 

عمده دارد: اولاً موجب کندنویسی می‌شود» ثانباً موجب تخلیط می گردد. 


1 ۱ 
-نسخه چایی مطعه شبستری پریانی 


۴سمون ربمون 
حرف ابه» را فی‌الواقع می‌توان یکتوع کارشکنی در کار مملکت دانست. فرض 
بفرمائید وقتی ابوعبدالّه جعرین کاشف استرآبادی در آن بیت معروف خود می‌فرماید. 
به شستلوی نگردد سیاه روی سیید ...۰ کلمه «شستشوی» بخودی خود ۰ دندانه دارد 
و اگر قرار باشد یک دندانه به آن اضافه شود مسلماً مقداری وقت بشتر تلف خواهد 
شد و از طرفی چون آقایان آموز گاران در مدارس ابتدائی هر دندانه کم و زیاد را یک 
غلط حساب می کتند فی‌الواقم متصل نوشتن ابه» موجب ازدیاد غلط‌های املائی و 
تلف شدن یکال وقت شا گرد خواهد شد. 

- عرض کردم موجب تخلیط می‌شود. این بنده در چند سال پیش در راه یزد 
به دهکده کوچکی بنام غلام آباد رسیدم که بعضی بچه‌ها را ابمان» و پرخی را «بده؛ 
اسم گذاشته بودند. حالا فرض بفرمائد مادری که ده بچه باسم «بمان؛ و دبده» دارد 
یکروز یک به (میوه لذیذ خوراکی) به «بمان؛ می دهد و می‌خواهد به او بگوید که از 
آن به برادرش هم بدهد در این صورت خواهد گفت: لېه بده به بده؛ حالا اگر قرار 
باشد این زن این جمله را بعد از درس خواندن در کلاس اکابر روی کاغذ بنویمد و 
برای پسر بز رگش بفرستد در صورتیکه کلمه «به؛ حرف اضافه را به کلمه بعد بچسباند 
باید بنویسد «به بده ببده» که ممکن است بعضی اشخاص کوتاه فکر تصور کند که 
فی‌الواقم عادر گفته است میوه را به آن پسری که «بده است بده و حرف اضافه‌ای که 
اتصالش بتواند چنین ظن ظالمانه‌ای نسبت به یک ماد ر" ایجاد کند فی‌الواقع اصولا 
شایسته استعمال نیست چه رسد باینکه به کلمهٌ بعدی متصل شود. 

هفته آینده نظر حضرت علامه سیدابوطالب‌خان و آقای عزیزاله خان و جمعی 


دیگر از فضلای واسته به شورایعالی را بنظر خوانند گان می‌رسانيم و امیدواريم با این 





2 تصحیح احوی نگارنده 
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آسبون ریسمون/۸۵ 
تحقیق علمی دیگر در این ره ابهامی باقی نماند و نویسند گان ارجمند و جوانان و 
نوبا و گان کشور تکلیف خود را در جدائی با اتصال بدانند. 
& 
بخش !قتصادی 

رژیسور ممدخان مدتی است بفکر افتاده یک اتوموییل بخرد و تمی‌دانم از 
کجا این فکر به مفزش رسیده بود که آتوموبیل «وارتبو رک» ساخت آلمان شرقی 
بخرد. الته هنوز سردد بود تا اینکه دو سه هفته پیش یکروز پیش من آمد و شماره ۲۲۸ 
مجله «تهران | کونومیست» را جلویم گداشت و گفت: 

«فی‌الواقم مثل اينکه بعضی‌ها با آدم دشمنی دارند بی جهت می‌خواهند آدم را 
توی درد سر بیندازند. راجع باین اتوموبیل «واربورک» آلمانی که فی‌الواقم اینقدر 
سروصدا می کردند بین این مجله که فی‌الواقم تنها مجلۂ اقتصادی مهم مملکت است 
چه نوشته است. 

بعد صفحه ۱۷ مجله را باز کرد و گفت: 

«اینجا را بخوان بین فیالواقع چه جور اتوموبیلی است.: 

این سطور را خواندم: 

وار تبور ک آلمابی 

بعنوان مثال می توان وارتبورک آلمانی را نام برد. با اینکه روی این اتوعوییل 
خیلی پرو پا گاند شده ولی از آنجا که نظر محصولات یک مملکت عقب‌مانده نه 
شکل دارد و نه قدرت بعلاوه از نقطه نظر خراص فنی هم بهیچوجه با جاده‌های ایران 
مطابقت ندارد لذا هرچه یشتر روی آن تبلیغ شود کمتر کسی به سراغ آن می‌رود.؛ 

رژیسور ممدخان از خریدن وارتبو رک منصرف شد و پی کارش رفت. 

هفتهٌ بعد یکروز نشسته بودم باز رژیسور وارد شد و یک شماره از همان مجله 


«تهران اکونومیست؛ را بر روی میزم گذاشت و گفت: 


۶سمون رسمون 

«فی‌الواقع تصمیم قطمی گرفته‌ام که اتوموبیل وارتبو رک بخرم» 

«چطور؟ رژیسور شما که هفته گذشته بعد از خواندن آن مقاله عنصرف 
شد بد ؟» 

«آن مقاله مال شماره ۲۲۸ شنبه گذشته بود ببین در شماره ۲۳۹ که این شنه 
درآمده چه نوشته است. فی‌الواقع بهترین ماشین است.؛ 

صفحه ۱۶ شماره ۲۲۹ مجله تهران اکوئومیست را باز کردم و خواندم. 

«وارتبو رک با شاهکار صنعت اتومویل‌سازی آلمان شرقی. این اتومویل 
برخلاف آنچه شنیده بودیم و گفته بودند ته تنها یک محصول زبده و عالی صنایع 
اتومبیل‌سازی آلمان می‌باشد بلکه سا زگاری عجیبی با وضع ایران و جاده‌های موجود 
ما دارد...» 

گنت 

«جناب رڑیسور» پس آنچه شماوه هفته پیش نوشته بود...؛ 

رژیسور حرفم را قطع کرد: 

«فی‌الواقع بهترین ماشین است. ببین این کارخانه فی‌الواقع چه قدرتی دارد که 
نماینده‌اش با مخارج زیاد ظرف فقط یک هفته این اتومویل را که بهیچوجه بدرد 
جاده‌های ایران نمی خورد با جاده‌های ایران ساز گار کرد. فی‌الواقع معجزه است!» 

# 
بخش کتابخانه 

از کتابهای جالبی که این هفته بدییرخانۀ شورایعالی واصل شده است 
«دیوان ناهیده مشتمل بر نظم و نثر اثر #بانو دکتر مریم میرهادی متخلص به ناهید 
مدرو تشه رو زات تدای ران و رکش اتن اف اها ای کشا بای 
استفادة خوانند گان بعضی قسمت‌های آنرا نقل می‌کنيم. 


نویسنده محترم در قسست اول شرحی درباره؛ اهمیت هر یک از اعضاء 


آسمون ریسمون/۸۷ 
بدن می‌ نو سد: 


چشم 
دباید دید چشم چه دستگاهی است و بنیاد آن چه بینائی است که کرهی 


در فضای آن می گتجد بدون اینکه از کوه کاهی بر فضایش افزاید؟! حال باید 
اذعان نمود بقدرت کامله و حکمت بالغه صانعی که در پرده‌های مختلف چشم 
که رشته‌ای از آب و اعصاب بیش نیست روشنائی و نور بینائی به بندگان خود عطا 
فرمود تا دنا و مافی‌های آن که عبارتند از کوه‌هاء دره‌هاه تپه‌هاء دشت‌هاه چمن‌ها 
زمین‌ها» گلها» نقاشی‌ها؛ صور دلرباه بدی‌ها» خوبی‌ها و غیره را پیند حال آنکه 
حجم م رکزی و کانون این بینائی یکت عدس بیش نیست!!» 
ابرو و مژ کان 
دابرو و مژگان چه رموزی است که مادام‌العمر پیک اندازه و یک روش 
جلوه گر بوده یک هلال آسا بجای حاجب و زیسائی و دیگری مانند لشکر نظام 
برای حفاظت چشم صف آرائی شده است.» 
حنجره 
«حنجره که بتوسط آن صوت و نغمات و آوازهای مختلف دلذیر و الحان 
مژثر زیبا شنیده می‌شود عضو کوچکی از اعضاء بدن بیش نیست. تاکنون 
مخترعین علم موسیقی با آلات و ادوات گوناگونی که برای تکیل موسیقی 
ساخته و سروده‌اند هیچیکث از آنها نتوانسته است با نوای روح‌بخش حنجره یرابری 
لمایل,» 
زبان و گوش 
«زبان این عضله کوچکک چگونه گویا و گوش چه کارخانه‌ای است که 


شنواست؟ پس باین حقیقت چشم پینا و گوش شنوا و زبان گویا باید پی برده 


۸سمون ریسمون 
تصدیق نمود که داسنانی است که ما را مات و متحیر می‌سازد.» 
ما ضمن تبریکک برای کشفیات علمی جالب توجه نویسنده محترم از اینکه 
از بعضی عضلات کوچک و مهم دیگر بدن یاد نشده ابراز تأسف می نیم و 
امیدواریم در چاپهای بعدی این نقصیه جبران شود. اکنون چند بیتی از یکی از 
مه طلعتم بگردنش از گل فکل زده است 
نون لی نود که کل وو کل زوه است 
چون ارغوان شده گل زیبابه رنگ و رو 
۱ کان ماه نارین دو سه جامی زمل زده اسست 
ویران نموده کاخ اميد مراز جور 
برشیشه دلم همه جا باندرول زده است 
ی N e‏ 
نکتند زیرا همه جای شیشه دل را باندرول زدن اسراف و به فتوای شرع حرام است 
فقط اگر در شیشه را باندرول برتد کافی است و از داخل شدن مواد تقلبی و 
غیرمجاز جلو گیری خواهد کرد. 


آسمون رسمون/٩۸‏ 


بخش بهداشتی 

استاد سیدابوطالب‌خان عادات مخصوصی دارد وقتی می‌خواهد خحودش 
یک کاری بکند دیگران را هم بهمان کار تشویق می کند که تنها نباشد مثلا 
می‌خواهد برود رستوران شام بخورد بمن می گوید: 

«چرا رنگگ رویت پریده است بلکه گرسنه هستی» و آنقدر تلقین م ی کند 
که من احساس گرسنگی می‌کنم و با او به رستوران می‌روم و آنروز هم کمی 
عقب و جلو رقت و سر مرا نگاه کرد و گفت: 

«سرت مثل سر درویش گل مولا شده» چرا سلمانی نمی‌روی؟؛ معلوم شد 
حودش می‌خواهد بسلمانی برود حوصله تنها رفتن ندارد. عاقت با هم بسلمانی 
رفیم. ۱ 
من چون فقط سر اصلاح می کردم شروع بخواندن مجله‌ای که روی عیز 
سلمانی بود کردم سید که صورتش پر از کف صابون بود گفت: 

:اگر مطلب جالبی درمجله دیدی بلند بخوان.؛ 

من مدتی مجله را ورق زدم تا عاقبت یک شعر جالب دیدم: 

سید گوش کن یک دو بیتی جالب از خانم مهین سکندری پیدا کرده‌ام:» 


۰ممون رسمون 
بای بوفاب‌امن‌وفاکن دل رااز عم دیارها کین 
در آغوشت مرا بفشار یک شب باب وصل دردم رادوا کسن» 

سید: «به چی‌چی دردم را دوا کن؟؛ 

من: «بآب وصل دردم را دوا کن.؛ 

سید که اصلاح صورتش تمام شده بود از جا پرید و گفت: 

امن رفتم. 

+ کجا رفتی سید. صبر کن.ا 

می روم این شاعره را پیدا کنم.» 

«سید قاحت دارد شاعره را پیدا کنی چه بگوئی ۲ 

«می‌روم بگویم: برآر سر که طبیب آمد و دوا آورد.؛ 

one 
بخش ادبی‎ 

از کتابهای جالبی که دو هفته قبل به کتابخانه آسمون و ریسمون رسد کتاب 
«حافظ شیرازی تصحیح و تلخیص و نقطه گذاری آقای :1 بامداده شاعر معاصر است. 

این کتاب یک دیوان تازه حافظ است که بوسیله آقای . بامداده به 
علاقمندان شاعر بزرگك هدیه شده است. ما زحمات ویسنده مصحح را صممانه 
تقدیر می کنیم. اولین جمله‌ای که در مقدمه کتاب جلب‌نظر می کند و از اهمیت آن 
نباید غافل شد اینست: »ملاکك کار زیباتی و درستی بوده است و پس از آن (اگر 
نیازی پیش آمده باشد) اصالت!» ما این فکر محقق گرامی را تأیید و تحسین سی کدیم 
واقعاً دیلی ندارد که ما در زمانی که زبان فارسی باین حد از کمال و زبائی رسیده 
است پابند اصالت اشعار و کلمات باشیم زیبائی قبل از اصالت قکری قابل تحسین 
است. قرن‌ها پیش یک شخ آسمان‌جل شیرازی که شاید تصدیق کلاس سوم ابتدائی 
هم نداشته است اگر شعری گفته است علت ندارد ما که دیپلمه و لیسانسه هستیم 


آسمون ریسمون/۱٩‏ 
بحاطر اصالت اشعار او را عیناً تکرار کلیم باید ببینیم به چه صورت زیاتر می‌شود. از 
نکات برجسته این دیوان یکی اینست که مژلف محترم بعضی اشعار سست تازیبای 
حافظ را به پیروی از همین ذوق زیایرستی حذف کرده است از جمله: 
من سرگشته هم از اهل سلامت بودم 
دام راهم شكن طره هضندوی توبود 
دل بسی خون بکف آورد ولی دیده‌بریخت 
اله اله که تلسف کرد وکه اندوخته سود 
بار مفروش بلدنیا که بسی سود نکرد 
آنکه یوسف بزر ناسر فروخته بود 
ما هم با مولف موافقیم و بصدای بند با ایشان فریاد می‌زنیم: «ضعرهای 
مزخحرف در زئیل کاغذهای باطله!» یکی دیگر از نکات جالب این کتاب اینست که 
اشعار بوسله مولف تقطه گذاری شده است. 
از علامات بجا و شایسته‌ای که در این کتاب بسیار مورد استفاده قرار گرفته 
است «تیره» یا حط قاصله است. استعمال دو تیره در جمله کار پرانتز را مي کند بعنی 
دو تیره جمله معترضه با تلبیه و تذ کری را محدود می کد که با جمله‌ای که آنرا در 
میان گرفته است مستقیماً مربوط تیست. بعنوان مال این شعر را از دیوان منقوط عورد 
ببحث ذ کر می کنیم: 
سمن بویان غار عم- چو بششیند - بنشانند 
پربرویان قسرار از دل- چو بتیزند - بستانند 
ابا 
گل در برومی در کف و معشوقه بکامست 
سلطان جهانم- بچنین روز- علامست 
ما ضمن تقدیر از ملف پیشنهاد می کیم که بجای مثال جمله معترضه‌ای که 


تا کنون در دستورهای زبان فارسی استعمال می‌شد 


۲ سمون ربسمون 
(چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 
کو ج اير آن ت ا اف 
چون کهنه شده است شعرا خیر سلطان جهانم - بچنین روز- غلامست» د کر 
شود. در خاتمه برای اینکه معلوم شود ما فلسفة «ترجیح زیبائی بر اصالت» ایشان را 
تأیید می کنیم و این ابتکار ایشان که بعضی کلمات نازیا را از اشعار حافظ حذف 
کرده و کلمات زیباتری بجای آنها گذاشته‌اند مورد پشتبانی شورایعالی آسمون و 
ریسمون است. 
چند بیت از دیوان «حافظ» تصحیح و تنظیم و نقطه گذاری حضرت علامه 
عزیزالله خان را که قریباً منتشر خواهد شد نقل می‌کنیم: 
مجمع حوبی و لطفست عدار چو مهش 
لکش مهر و وفانیسست خدایا بدهش ا!! 
بوی گی گوز" ز لب چون شکرش میا بد! 
۱ گرچه حون سی‌چکد از شیوة چشم ژاغش" 
نوزده ساله بتی چابک و شیرین دارم 
که به جان حلقه بگوش است مه چهاردهش! 
سحن بدرازا کشید آخرین جملات مقدمه کاب آقای «بامداد» راهم 
بعلوان حسن ختام نقل می کنیم: 
«فرهنگی از لغات و اصطلاحات و تحبیرات عرفانی حافظ فراهم شده بود 
که بر کتاب افزوده شود چون چاپ کتاب سراسر یک بهار و یک تابستان بطول 


انجامید و بیم آن بود که افزایش آن فرهنگ این مدت دراز را تبدیل به سالی کند 


"- مصحح معتقد است که دیگر بچه‌ها را شیر نمی‌دهند و با «گ یگوز» بز رگ می کنند بعلاوه 
گی گوز زیباتر و خوشمزه‌تر از شیر است. 

"- چشم زاغ از نظر مصحح زیباتر از چشم سیاه است. 

مصحح از دختر چهارده‌ساله بدش می آید و نوزده‌ساله کمتر را داخل آدم نمی‌داند. 


آسمون رسمون/۳٩‏ 
در این چاپ از آن کار چشم‌پوشی شد!. 

ما این انديشة صرفه‌جوئی وقت را تصین می کنیم و معتقدیم اشخاصی نظیر 
آن مرد خدانشاس آلمانی که هبجده سال از عمر عزیز رابرای تحشیی در شاهنامة 
فردومی صرف کرد آدم‌های بیکاری هستند و چون می‌ترسیم یکساعتی که صرف 
نوشتن کرده‌ايم به دو ساعت تبدیل شود رشتۀ کلام را همین جا قطم می‌کنيم. ضماً 
متذ کر می‌شویم که در آخرین جله شورایعالی آسمون و ریسمون مولف و مصحح 
کتاب »حاقظ شیرازه باتفاق آراء به لقب «سراستاد» مفتخر شد. 

اسف 
بخش موسوی و شعر فارسی 

از اعبار جالب هفته پیش تجدید چاپ «اش کت معمشوق» و طلسم شکستهه 
آثار شاعر گرانمایه معاصر آقای د کتر حمیدی‌شیرازی است. 

و نکتۀ جالب توجه اینست که استاد پس از هفده مال کماکان معتقدند که 
دیوان «اشک معشوق» ایشان از آثار ه وگو در عظمت و از آثار بایرون در سوز وگداز 
و از آثار امروالئیس در عشق و محبت پیشی گرفته و در جهان پهناور مقدم نداشته و 
تالی هم نخواهد داشت. 

در چاپ جدید داشکک معشوق؛ دیباچذ معروف «دوستان عزیز ما..» عیناً درج 
شده با این تفاوت در چاپ ۱۳۲۰ این دیاچه با حروف ریز چاپ شده بود و این دفعه 
با حروف درشت بچاپ رسیده است. 

ما این استقامت رأی را به اساد صمیمانه تبریکک عرض می کنم و برای 
استفادهٌ خوانند گان قسمتی از نامه شاعر ارجمند به آفای موسوی مدير چاپخانة 
موسوی که در صفحه آخر «اشک معشوق» چاپ شده نقل می کنیم: 

دوست عزیز: آقای موسوی 
«نسخه اشک معشوق را که فرستادید دیدم و بادفت خواندم. ظرافت طبع و 


۴آممون ریسمون 
حسن سلیقه شما با پشتکار بنده و کمک خداوند این دیوان را بیش از حد تصور من 
قشنگگ و زیبا و بی‌غلط از چاپ درآورده است. 
کر چايخانة شما نبود اشک معشوق نبود. و ا گر اشک معشوق نود شعر 
تبود,» 

ما پس از خواندن این امه و وقوف به اهمیت وجود آقای موسوی در شعر 
قارسی در شورایعالی تصمیم گرفیم آسمون و ریسمون این هفته را به آقای موسوی 
تقدیم کنیم بقای وجود ایشان و در نتیجه بقای وجود شعر فارسی را خواهانيم. 

0 
دهلیز مر کت 

مدتی بود که ما قصد داشتم مثل سایر جراید دکر ری از جناب کاریل 
چسمان «جنت» مکان بکنیم ولی هر بار بعلتی این اسر مهم بعهدة تعویق می‌افتاد 
خوشبختانه هنوز ماجرای «زج رکشیه او تمام نشده و در قید حیات است. 

آنچه این هفته باصطلاح ملهم و محر کک ما شد ترجمه یک مقالۀ مجله تایم 
است که روز شنبه در کیهان درج شده بود. برای روشن شدن موضوع قسمتی از این 
مقاله را نقل می کنیم: 

«نزدیک نیمه شب بود و چراغهای شهر ماکرامنتو مر کر ایالت کالیفرنا هنوز 
روشن بودند. سیل یول منشی ادموند براون چندین عدل تلگراف را که بسوی ادارۀ 
او سرازیر شده بود زیرورو می کرد. 

سیسیل بول تلگرافی را از بین این تلگراف‌ها یرون کشید و نگاهی بآن 
انداخت و بطرف تلفن رفت. چند دققه بعد تلگراف مزبور را با خود به ساختمان ادارۀ 
اجرا برد و آن را به براون فرماندار ایالت کالقرنا نشان داد. 

این تلکراف را معاون وزارت خارجه در امور داخلی آمریکا امضاء کرده بود 


و مضمون آن چین بود: 


آسمون رسمون/۵٩‏ 

«امشب شورایعالی ملی دولت ارو گوئه از طریق سفارت ایالات متحده در 
متوبدر به وزارت خارجه اطلاع داده است که پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای حکم 
چسمان دانشجویان و عناصر دیگر آن کشور در موقع دیدار رئ جمهور مااز ارو گوئه 
دست به تظاهرات خحصمانه‌ای بزند.» 

این تلگراف برای براون که چندین ساعت در تلهائی روی پروندة چسمان رنج 
می کشید دستی بود که از جانب خدا بسوی او دراز شده بود. فرماندار بسرعت خود رابه 
تلفن مستقیم زندان سن کونتین که در خلیج کالیفرنیا واقع است رساند و با فرد دیکسون 
رس زندان مشغول صحبت شد رئی زندان گفت: 

من اکنون در سلول محکوم هستم. فرماندار گفت: 

وی را دو مرتبه به طبقه بالا بفرستید من ۶۰ روز یوی مهلت می‌دهم کاریل وییر 
چسمان محکوم دماغ عقابی ۲۸ ساله وقتی در سلول مخصوص که ۱۵ قدم با اطاق گاز 
فاصله داشت و ۱۰ ساعت دیگر وی را بدامن م رگ می‌انداخت این حبر را از ریس زندان 
شنید با حالت دير باورانه‌ای بریس زندان گفت: 

حه تشو, بجه شدی ؟» 

از طرفی در بعضی مجلات خواندیم که کمپانیهای فلمبرداری قصد دارند از 
ماجرای اخیر چسمان نیز فیلمی تهیه کنند و اشخاص مطلع پیش‌بینی می کنند که صحنه 
بردن محکوم بطرف اطاق گاز یا صندلی الکتریک و تعویض ناگهانی اجرای حکم در 
آخرین لحظه از صحنه‌های بسیار مهیح فیلم خواهد شد. 

ما ضمن تأید این موضوع محقدیم که فلمرداران محترم اگر بخواهند صحنة 
مذ کور واقعاً مهیج بشود محل وقوع داستان را در سرزمین دیگری غیر از کالیفرنیا قرار 
بدهند و برای اثات صدق ادعای خود مشاور مسترمان آقای عزیزاللهحان را مأمور کردیم 
که طرح سناریوئی با فرض اینکه قسمتی از ماجرا در شهر دیگری غیر از کالیفرنیا اتفاق 
می‌افتد تهیه کنند. ایک طرح تنظیمی ایشان را به نظر دوستان می‌رسانیم: 


۴۶۴ سمون ریسمون 
دهلیز مر کت با دزد ناموس 
سناریوی جنائی اخلاقی بدون موزیک 
بزبان انگلیسی با زبرنویس فارسی 
بقلم عزیزالله خان 

نزدیکک نیمه‌شب است چراغهای شهر ساکرامنتو م رکز ایالت کالیفرنیا هنوز 
روشن است. صحنه اطاق بزرگی است. آقای امیمیل یول» منشی آقای «ادموند براون» 
چندین عدل تلگرام را که بسوی اداره او سرازیر شده زیرورو می کند و زیر لب با خود 
حرف می‌زند. 

پول: اوه( گاد! 

«زیرنویس: اوه! خدایا چقدر تلگرام» من چطور فرصت می کنم تمام اینها را 
بخوانم» 

آقای یول ناگهان تلگرامی را از ميان تلگرام‌ها یرون می کشد نگاهی به آن 
می‌اندازد و بطرف تلفن می‌رود. و چند دقیقه بعد پیش آقای «براون: فرماندار کایفرتبا 
می‌رود و تلگرام را باو نشان می‌دهد و با صدای بلند می‌خواند: 

یول: تلگرام چسمان یس سر... (الی آخر) 

زیرنویس: «امشب شورای ملی دولت ار وگوئه از طریق سفارت ابالات متحده در 
مونته‌ویدو بوزارت خارجه اطلاغ داده است که پیش‌پنی می‌شود در صورت اچرای حکم 
چسمان دانشجویان و عناصر دیگر آن کشور در موقع دیدار رئیس‌جمهور ما از ارو گوئه 
دست به تظاهرات خحصمانه‌ای پزنند.» 

براون: اوه! یس[ 

«زیرنویس: خبر بدی است! حالا دیگر انسانیت و عواطف بشری حکم می کند 
که مجازات اعدام به تعویق بیفتدا؛ 

فرماندار سپس با عجله خود را به تلفن مستقیم زندان می‌رساند تا با رئیس زندان 
تماس بگیرد. 


آسمون ریبمون/۷٩‏ 


قسمت دوم 

(از اینجا فرض بفرمائید ماجرا در شهر دیگری که اسم نمی‌بریم ادامه یابد) 

آقای «براون» فرماندار نگاهی به ساعت بز رگ دیواری می‌اندازد ۱۱ دققه 
ساعت ۶ بعدازظهر مانده است (بعلت اختلاف ساعت با کالیفرنیا) دوازده دقیقه به 
موقع اجرای حکم مانده است. 

فرماندار: آلو... کجا هستید؟ 

صدا در گوشی: متزل استقرارزاده! 

فرماندار: بیخشید آلا 

فرماندار گرشی را می گذارد دوباره نمره می گیرد. 

فرماندار: آلو... کجائید آقا۴ 

صدا د رگرشی: شما کجا ر؛ عی خواهید؟ 

فرماندار: (بی‌حوصنله) من زندان را می‌خواهم. 

صدا: برو لعنت بر پدر سردم آزار... این دفعه سوم است که داری 
مردم آزاری می کنی. مگه تو خواهر و مادر نداری؟ 

قرماندار عصبانی گوشی را می گذارد دوباره نمره می گیرد. ابن‌بار بوق 
می‌زند. چند دفعه نمره می گیرد هر دفعه بوق می‌زند. وقت بسرعت می گذرد ٩‏ 


دقیقه بساعت ۶ مانده است. فرماندار شماره ۱۷ را می‌گيرد. 


۸سمون ریسمون 

فرماندار: آلو ... اصلاحات تلفن؟ 

صدای یکت دوشیزه: نخیر تعمیرات تلفن. 

فرماندار: خانم من فرماندار هستم برای کار لازمی باید با زندان صحبت كنم 
ممکن است بفرمائید تلفن زندان چه عیبی کرده؟ 

دوشیزه: مگر جواب نمی‌دهد؟ 

فرماندار: من هرچه می گیرم بوق می‌زند. 

دوشیزه: نمره گیرتان خراب است باید یک تفاضا بعنوان هیشت‌هدیره بنویسید 
تلفن را عوض کنند. 

قرماندار: خانم» چطور نمره شما را درست گرفت؟ 

دوشیزه: پس حتماً حرف می‌زنند آقا. 

فرماندار: (عصبانی)حالا شما تحقیق کید شاید آنجا خراب باشد چون در زندان 
اجازه ندارتد زیاد حرف بزنند, 

دوشیزه: گوشی خدمتان باشد, 

فرماندار: عجله کنید. خانم. 

پس ار دو دقیقه 

دوشیزه: جناب فرماندار همانطور که عرض کردم دارند حرف می‌زنند. 

فرماندار: حرفشان را قطم کند» خانم. 

درشیزه: اجازه ندارم آقای فرماندار. 

فرماندار عصبانی گوشی را زمین می گذارد ساعت شش و هفت دقبقه کم است. 
در دفترچه بغلی خود نمره‌ای را پیدا می کند می‌خواهد مره بگیرد تلفن زنگ می‌زند. 

فرماندار: بله آقا؟ 

صدای یکت دوشزه: کجا هستد؟ 

فرماندار: این جا فرمانداری... من هم فرماندار هستم. 


2 A 
دوسره: ای دروغکو!‎ 


انون ۵ 

فرماندار: بله؟! 

دوشیزه: شما جوان هستبد یا پیر؟ 

فرماندار: (عصبانی) خانم خواهش می کنم گوشی را بگذارید کار دارم. 

دوشیزه: اه چه بداخلاق!... راستی شما حوشکلین یا نه؟ 

فرماندار: (فریاد) خانم من شکل الهاک دیو هستم گوشی را بگذارا (با شدت 
گوشی را می گذارد) 

پس از لحظه‌ای گوشی رابر می‌دارد که نمره بگیرد. دوباره صدای دوشیزه بلند 
می‌شود؛ 

دوشیزه: آنقدر خودت رالوس نکن! تا جواب مرا ندهی گرشی را نمی گذارم. 

فرماندار: (فریاد) خانم! جان یکتفر در خطر است.. استدعا می کنم گوشی را 
بگذارید! 

دوشیزه: یک سوال می کنم اگر درست جواب بدهی گوشی را می گذارم. 

فرماندار: (نزدیک است منفجر شود) بفرمائید خانم ... بفرمائید! 

دوشیزه: تو صدای وبگن را یشتر دوست داری یا صدای نو چهر را؟ 

فرماندار: (فریاد) من صدای عزرائیل را دوست دارم که از دست تو راحت 
بشوم.. خانم گوشی را بگذار. 

دوشیزه: وای! قربونم بری! خاک توسرت! (گوشی را می گذارد). 

فرماندار نگاهی به ساعت می‌اندازد چهار دقبقه به ساعت ۶ مانده است. باعجله 
نمره‌ای را می گیرد. 

فرماندار: الو... مترل آقای ویگن ... بخشید. منزل آقای یوسف‌پور؟ 

آقای یوسف‌پور: بله بنده خودم هستم. 

فرماندار: آقا سلام.. من فرماندار.. می‌خواستم یک تقاضا از حضورتان یکتم فوراً 
شرستید زندان که مجاور منزرلتان است.. 


پوسف‌پور؛ قربان حال جنایعالی چطوره؟ هیچ خدمت نمی‌رسم. 


۰صصمون ریسمون 

فرماندار: (خیلی تند)خدمت از بنده است بقرستید زندان بدربان بگویند که 
بگوید چسمان را... 

یوسف‌پور: ه رکس که بگوید که بگوید که بگوید... شعر می‌گوئید جناب 
آقای فرماندار؟.. بعله دیگه جتابعالی مقامتان بالا رفته فقرا را از باد برده‌اید. پریروز ذکر 
خیرتان با جناب سر هنگ.. 

فرماندار: آقا استدعا می کنم بفرمائید چسمان را اعدام نکنند.. جان یکتفر در خطر 


یوسف‌پور: چشم با کمال میل البته همقطار بنده (فرماندار گوشی را میگذاود) 
نیست برای امتال امر جنابعالی خودم الان می‌روم پیغامتان را می‌رسانم سلام بنده را 
خدمت اخوی ابلاغ ... عجب! مثل اینکه گوشی را گذاشته!... واقعاً اینها هم تابه یک 
مقامی می‌رسند خودشان را می‌گیرند. 

آقای یومف‌پور گوشی را م ی گذارد. پیژاسای حود را روی زیریراهن و 
زیرشلواری می‌پوشد. سربائی بپا می کند و تسییح خود را بر می‌دارد و بطرف در خانه 
میر ود. دختربچه آقای یوسف‌پور بطرف پدرش می‌دود. 

بچه: پابا! 

یوسف‌پور: مشی‌هات را نوشتی با نه؟ 

بچه: پاپا از س ر کوچه بک کیم برای من بخر! 

یوسف‌پور: برو کار کن صبح باید بروی ملارسه! 

آقای یوسف‌پور قدم به کوچه می‌گذارد و بطرف عمارت زندان که فاصله 
زیادی با خانه‌اش تدارد می‌رود. سر راه یک کیم می‌خرد. 

بوسف‌پور: آقای دربان جناب آقای فرماندار تلقن زدند فرمودند بکوئد چسمان 
را اعدام نکنند تا من خودم بيايم. 

دربان: ما از اینجا نمی‌توانیم تکان بخوریم. خودتان بفرمائید تو. (در آهتی را باز 
می کند) 


آسمون رسمون/۱۰۱ 

یوسف پور وارد سرمرای زندان می‌شود ساعت سرسرا شش ودو دقیقه کم را 
نشان میدهد کسی را نمی‌بیند لای دری باز است. دستی بدر می‌زند و بداخل اطاق سر 
می کشد. جوان بلند قدی با بلوز جیر و کراوات کریستیان دیور به آهنگ یک گراسافون 
برقی مشغول تمرین رقص چاجا است. آقای بورسف‌پور مدتی او را تماشا می کند. 

جوان نا گهان متوجه او می‌شود. 

جوان: آقا نمی توانید قبل از ورود در بزنید؟ 

یوسف‌پور: در راهرو کسی را تدیدم خواستم بگویم که آقای فرماندار گفتند به 
نگهبان بگوئد: 

جوان: (با کج خلقی) منکه نگهبان نیستم آقا ... چرا مزاحم کار مردم می‌شوید! 

پوسف‌پور: عذر می‌خواهم آقا.. چرا عصبانی می‌شوید؟ 

جوان: (شرمنده) ببخشید اعصاب من ضعیف شده.. خواهش می کنم بفرمائید 
یک آب وه میل کنید! 

(زنگ می‌زند)... 

بوسف‌پور: نخر» متشکرم انشاءالّه یک دفعه دیگر خدمت می‌رسم ... الان عجله 
دارم (کیم تعارف می کند) بفرمانید کم میل کنید! 

جوان: (بطرف او دست دراز می کند) بهرحال امیدوارم عفو می‌فرمائید. خودم را 
معرفی می کتم. بده قوانلو. 

یوسف‌پور: خبلی خوضوفتم یوسف‌پور. 

پوسف‌پور از آقای قوانلو خداحافظی می کند و از اطاق بیرون می آبد. عاقبت 
یک نگهبان را پدا می کند ودستور فرماندار را به او ابلاغ می کند. 

نگهیان: بسیار خوب» حالا من نان و چای می حورم تمام که شد می‌روم خبر 


می کنم. 


۲ سمون رسمون 


(ساعت 


صحنه دوم 
زندانبان: آهای آقا چسمان بفرسا بریم؟ یکربع پیشتر به ساعت ۶ نمانده! 
خود را در گوش می‌برد و کوک می کندل) 
چجسمان: کجا؟ 
زندانان: صندلی ! 
چسمان: کدام صندلی؟ 
زندانبان: صندلی الکتریک دیگه. کدام صندلی می‌خواهی باشه؟ 
چسمان: پس آقای براون به تقاضای من ترئیب اثر نداد؟ 
زندانبان: برو بابا تو هم دلت خوشه!. باید از همین پائین‌ها اقدام می کردی! 
چسمان: کدام پائین‌ها؟ 
زندانبان: همین ما اجزای کوچک بشتر کار از دستمان برمیاد تا آن بزرگها. 
چسمان: شماها که با من مئل اینکه پد ر کشتگی دارید! 
زندانبان: برای اینکه احلاقت خوب نیست (چشمکی- می‌زند) 
چمان: چطور اخلافم خوب نیست؟ 


آسمون ربسمون/۱۰۳ 

زندانبان: بالاخره... حوب.. بعنی.. دیگه.؟ 

چسمان: یعنی چی؟ 

زندانبان: بداخلاقی مال آدمهای نداره! آدمی که واسه هر کتابی صدهزار دلار 
می گیره باید خوش اخلاق‌تر از این باشه! 

چسمان: فهمیدم! خوب» حالا کجا باید بریم؟ 

زندانیان: راه پیفت! صندلی را گردگیری کردیم حاضره! 

زندانبان دستهای چسمان را از پشت دست‌بند هی‌زند و در راهرو بطرف اطاق 
اعدام براه می‌افتند. 

زندانبان: حالا هم دیر نشده اگر اخلاقت را خوب بکتی شاید بتوانیم یکک کاری 
برایت بکنیم. 

چسمان: متأسفانه از موقع خوش اخلاقی گذشته دیگر کسی نمی تواند برای من 
کاری بکند! 

زنداتبان چسمان را وارد اطاق اعدام م ی کند و روی صدلی الکتریکی می‌نخاند. 
یک پایه صندلی در می‌رود و محکوم زمین می‌خورد. 

چسمان: این صندلی را هم نمی‌توانستید تعمیر کنید؟ 

زندانبان: وال نوشتیم به کارپردازی هنوز جوابش نیامده. 

چسمان: برای این دو سه تا میخ و یک چکش کافی است. 

زندانبان: والله اگر شما این کار خر را یکنید همه دعاگو می‌شوند ... الحه حرج 
داره! 

چسمان: این را بدهید تعمیر کنند خرجش را من می‌دهم. 

زندانبان یک چکش می آورد و پایه صندلی را میخ می کوبد. 

چسمان را روی آن می‌نشاند. محکوم می‌خواهد کمی چابجا شود یک میخ 
شلوار او را پاره می کند» فریاد اعتراضش بلند می‌شود. زندانیان ماسک مخصوص را روی 


صورت او می گذارد و دست و پایش رابا کمربتد به صندلی می‌بندد. 


۴سمون رسمون 

بعد از چند لحظه. 

چسمان: چرا معطلی! 

زندابان: ممطل رئیس هستم. 

چسمان: بلکه تا فردا نیاید| 

زندانبان: نخیر میاد. زن برادرش فارغ شده بود رفته بیعارستان دیدن.. ماشاءاله 
یک پسر زائیده که نپرس! 

چسمان: چشم شما روشن! 

زندانبان: راستی چطوره بقول شما دیگه معطل نشیم؟ دستور اعدام را که بما ابلاغ 
کرده‌اند! 

چسمان: بله راحتم کن! 

زندابان: هیچ وصیعی نداری؟ 

چسمان: نوشته‌ام داده‌ام به ریس | 

زندانبان؛ پولهایت را بکی بخشیدی؟ 

چسمان: بتو مربوط نیست! 

زندانبان: یله بما مربوط نیست. هر کس یکک بخت و اقبالی دار بخت و اقبال ما 
هم اينه که با هشت سرعائله روزی ده تومان مواجب داشته باشیم ... 

چسمان: اینقدر حرف نزن کارت را بکن! 

زندانبان: (عصباتی) که این‌طورا.. حالا اخلاقفت خوب یست هیچی تشر هم 
می‌زنی! بک برقی بهت بدم که چشمهات مثل لامپ صد شمع روشن بشه! 

زندانبان با شدت سویچ جریان برق را باز می کند. 

محکوم و صندلی بلرزه می‌افتند. 

بعد أز پنج دفیقه. 

زندانیان: آقا چسمان 


جممان: راز زیر ماسکت) جر حم چم جویم 


آسمون ربسمون/۱۰۵ 

زندانبان: مردی یا هنوز زنده‌ای؟ 

چسمان: ..ز.ز..ز. ز نده‌ام؟ 

زندانان: پس چرا زبونت می گیره؟ 

چسمان: زسز..ز.ز.. زبونم.. ن.. ذ.. ذ .. نمی گیره ص.. ص .. صندلی می‌لرزه! 

زندانبان؛ این بدعصب برقش آنقدر ضعیف شده که نمی گیره! یک کمی خودت 
را شل کن بلکه تأثیر کنه! 

ده دقيقه می گذرد صندلی الکتریک همچنان وزوز می كلد و محکوم را 
می‌لر زاند. 

زندانبان: چمان! 

چسمان: چ .. چ چ . چ .. چه م رگته ؟ 

راتان مدا وهای 6 

ES‏ که 

زندانبان: تقصیر این برق شهره! اینموقم خیلی ضعیف ميشه چراغ قوه را هم 
زورکی روشن می کنه! 

در این موقم که نگهبان که از خوردن نان و چای فارغ شده وارد می‌شود 
زندانبان را پکناری می کشد! 

نگهیان: فرماندار دستور داده ۶۰ روز اعدام را عقب بیندازيم. برق را خاموش 
کن! 

زندانبان: جان من ؟ 

نگهبان: تو بمیری؟ 

محکوم همچنان روی صندلی می‌لرزد. 

زندانبان: بگو جون بچه‌هام. 

نگهپان: منکه یکك بچه بیشتر ندارم. 

زنداثبان: نه بابا؟ جدی میگی تو که خبلی ساله زن گرفتی؟ 


۶سمون ريمون 

نگهبان: والله بچه اولم فوت شد. 

زندانبان: انشاءالله بقای عمر این یکی باشد. 

نگهبان: بابا این برق را خاموش کن! 

زندانبان: صبر کن چرا عجله داری؟ 

نگهبان: می‌ترسم برق قوی بشه! 

زندانبان: نترس تا نصب‌شب همین‌طور سوسو می‌زنه! وانگهی سر کار نایب از این 
سیم مخصوص صندلی چهار رشته سیم به خانه‌های همسایه داده که قوتش را می گیرند. 

زندانبان به صندلی لرزان نزدیکک می‌شود. 

زندابان: آقا چسمان؟ 

چسمان: .. ب. ب., ب.. بله.. 

زندانان: حالا اگر ما یک کاری بکنیم که ۶۰ روز اعدامت عقب ییفته اعلاقت 
رابا ما خوب می کنی؟ 

چسمان: .. ب.. ب.. ب.. بزن بچاکك! من تا نمیرم از ر.. و.. روی این صتدلی پا. 
پا پا.. پانمی‌شم. 

در اینموقم ناگهان فرماندار سراسیمه وارد می‌شود: 

فرماندار: (فریاد) مگر دستور من بشما نرسید برق را قطع کتید! 

زندابان: اطاعت می‌شود قربان. 

زندانبان پکر و عصبانی می‌خواهد بطرف سویچ برق برود ولی قبل از اينکه قدم 
اول را بردارد برق تمام شهر خاموش می‌شود. 

در تاریکی محکوم را که هنوز می‌لرزد از روی صندلی بلند می کنند. 

از راهرو صدای فریادی شنیده می‌شود: 

صدا: نمی توانید گور مر گان اعدام‌ها را برای روز بگذارید؟ 

باز این صندلی را کار انداختید فور سوحت! 


صدای دیگری: چه‌خبره آقای قوانلو: 


صدا: آخه من دارم با گرامافون برقی کار می کنم می‌فهمید یا نه؟ 


صدای دیگری: جوش نزن تمام گرامافون برقی‌های شهر از کار افتاده. 


فرماندار از پیش و چسمان پشت سرش بطرف در می‌روند. 
زندانبان از خشم دندان‌ها را روی هم می‌فشارد. 

زندانبان (آهسته): بالاخره با ما کتار نبامدی! 

چسمان؛ بچه نشوا بچه شدی؟ 

زندانبان: (خشمگین از لای دندانها) برو» چسمان! 


ایندفعه از فرط خشم اسم او را بطرز زننده‌ای تلفظ می کند. 


کتابخانه 

از کتابهای جالبی که این هفته به کتابخانه آسمون‌ربسمون واصل شده است 
کتاب «مرزهای باختری ایران» در سیر تاریخ» نوشتة آقای مهندس احمد علوی است که ما 
برای استفاده عموم قسمتهائی از آنرا نقل می‌کنیم. آقای علوی در عقدمة این کتاب 
سی‌صفحه‌ای می‌نوبسند: 

... بام یک وطن‌پرست متعصب می‌خواهم راهی برای حفظ و حراست آنچه 
امروز داریم پیدا کنم تا از این ببعد بخواست خداوند نه تتها هیچکس نواند بسرزمین آبا و 
اجدادی ما تجاوز کند و قراردادهای مشئوم مانند پیمانهای دو قرن اخیر بملت ایران 
تحمیل نماید بلکه خود را طوری آماده کند که در برابر ارواح دلیران و دلاوران دورانهای 
گذشهه اران که برای نگهداری سرزمین مقدس خویش همواره حون خود را بودیعه 
می گذاشتند» در ارلین فرصت دین خود را به مادر میهن اد! نمایند. برای پدایش این راه 
خیلی اندیثه کردم تا آنکه به تشخص خود بهترین راه را که تحر یک غرور ملی است 
یافتم. 

مح رک این غرور را آن دانستم که افشخارات گذشتة این ملت کهنسال را 
باختصار در مجموعه درآورم و آنرا در اعتار هموطنان عزیر بگذارم و اگر دیدند که 
ارزش آن بعد از کتاب آسمانی پرارزش‌ترین مجموعذ افتخار برای ملت ایران است 
مندرجات آنرا گاه گاه از نظر بگذراند و باینطریق قدروقیمت سرزمینی که از نیا کان خود 


آسمون ریسمون/۱۰۹ 
به ارث برده‌اند بدانند و اگر توانستند در نخستین شرایط مناسب عده زبادی از هموطتان 
قدیم خود را که امروزه در اسارت بیگانگانند آزاد نمایند..» مزلف محترم سپس 
سرزمینهائی که در باختر ابران واقعست و در گذشته جزء متصرفات ایران بوده مانشد 
ین‌النهرین و کلده و آسور و فتیقیه را نام می‌برند. کتاب مذ کور در شورایعالی مورد بحث 
قرار گرفت کله اعضاء محترم شورا باتقاق آراء این کاب را بعد از کاب آصمانی 
پرارزش ترین مجموعه افتخار دانستد و علاقة قلبی آنان براینست که هموطنان قدیم حود 
را که در اسارت یگانگان هستند در نخستین شرایط مناسب آزاد نمایند. ولی چون بعلت 
تغییرات و تحولات تاریخی و جفرافیائی و سیاسی مرزهای کلده و آسور و فیقیه در حال 
حاضر روشن و مشخص ببست از مولف محترم تقاضا دارند حدود مرزهای مذ کور را در 
کاب دیگری کاملاً مشخص فرمایند که اعضاء شررایعالی در شرایط مناسب» از حدود 
آن مرزها تجاوز نمایند و خدای ناکرده اضافه بر سرزمینهائی که متعلق بایران بوده اشتباها 
تصرف نکند. 
u O‏ 
بخش جراحات وارده 
ما خیال می کردیم بعد از اینهمه بگومگو لفزخوانی آقای «یکی از نویسندگان؛ 
درباره صادق هدایت دیگر تمام شده است ولی متأسفانه دیدیم که این جمعه هم آقای 
«یکی از نوبسندگان» در پاسخ به «یکی از خوانندگان» با کلمات «نویسندگان پیرو مکتب 
افیونیسم» و غیره باز خنجر کشیده بود. ما اید به آقای دیکی از نویسندگان» اخطار کتیم 
که این بحث را کوتاه کتند وگرنه ناچار خواهيم شد مصونیت اجباری ایشان را سلب 
کنیم در این صورت دوباره در شمار پانسیونررهای آسموت و ریسمون قرار خواهند گرفت. 
فعلاً بعتوان اقدامات موقت احتباطی اشاره‌ای باين پاسخ ایشان می‌کنيم. آقای دیکی از 
ویسند گانه به آقای «ب.ب. تهران» که ظاهراً یه عادت خطرناکی دچار است تذ کر 
داده‌اند که این عادت زشت براثر تبلیغات شوم نویسند گان مکتب افیونیسم به ایشان 


عارض شده است و باید با ورزش با آن مبارزه کنند و اگر موفق نشدند دست خود را با 


۰سمون ریسمون 
تبغ ژبلت یا با ستجاق مجروح کنند و روی آن دوا پزنند و پانسمان کتند که دیگر نتوانند 
آن «عادت» را ادامه دهند. 

وقتی این پاسخ را در شورا می‌خواندیم رژیور ممدخان ایراد کرد: 

«تازه اگر این آقا یکدست را با تیغ یا سوزن مجروح و باندپیچی کند فی‌الواقع 
می‌توائد با دست دیگرش که سالم است به «عادت» اداعه دهد.؛ 

عزیز الهعان یشنهاد دیگری کرد: 

پس بهتر است هر دو دست را با چاقو با سوزن مجروح کنده 

«فی‌الواقم این پیشنهاد ...» 

سید هم در بحت مداخله کرد: 

«بنظر من پهتر است «ريشة فساده را مجروح کند.ه 

رژیسور سمدخان سری تکان داد و گفت: 

ایس ملاتصرالدین هم که اینقدر به بیکاری معروف بوده فی‌الواقم آنقدرها پیکار 
نبوده بلکه برای مبارزه با «عادت» سوزتکاری و مرهم کاری می کرده است.» 

بهرحال شورای عالی آسمون و ربسمون پس از رسید گی بمدا رک تحصیلی 
آقای یکی از نویسن د گان ایشان را دکتر متعخصص در مبارزه با «عادت» شناحت. 

YY 
بخش از گلستان من ببر...‎ 

کتاب کلیات نظم و ثر محمدحسین بدار تبریزی متخلص به «بیدار» این کتاب با 
خط نستعلیق بسیار زیبا ببک گلستان سعدی نوشته شده و باید آثرا گلستان قرن بیستم 
دانست. 

مؤلف بعد از حمد و ثتای آفری دگار وارد مطب می‌شود. در دیاچۂ کتاب «در 
علائم شعور و عدم آن؛ می‌نویسد: 

اهر مولودیکه تولد یافت و قدم باين محیط گذاشت رشد و عدم رشد آن مولود 


آسمون ریسمون/۱۱۱ 
صدای گریة خود مادر یچاره و اهل انه را بتگ آورده همه از وی یزار و از او اکراه 
داشته م رگ او را خواستار می‌شوند. آنکه باشعور و خلیق است اگر چیزی بدست او برای 
مشغولیت بدهند خواه خوردنی یا دیدنی بوده باشد بدو دست محکم نگهداشته و او را 
می‌مکد یا با او بازی می کند (!) طفل باشعور همینکه قدری بز رگ شد هرچه از دیدنی یا 
خوردنی باو بدهند برده و در گوشه خانه یا حیاط برای حودش دکان وا می کتد و ابداً 
بفکر خوردن ثفتاده و تلف نمی کند. اما طفل بی‌شعور کمربند پدرش را دزدیده و برده 
بگردن مگ بچه می‌بندده هفت صفحه کتاب در علایم شعور و عدم آئست بعد نویسنده 
وارد مطلب می‌شود. در اینجا یکی از حکایات او را ذ کر می کنیم: حکایت: در مسافرت 
بیت‌اله‌الحرام همراهی داشتم در کشتی قمره گرفته بودیم هروقت رفیق ادرار داشت از 
قمره خارج شده مستراح را گذاشته بناودانی که بجهت آب باران از کشتی بدریا گذاشته 
بودند ادرار می کرد. هرچه نصحت می کردم که رفیق این خارج از نزاکت است بشرف 
انسان برمی ورد قبول نکرد و از عادت قبیح دست تکشید روزی ديدم که کاپیتان در 
وقت ادرار او را دیده و بعمله‌جات حکم کرده رفیق را می‌زنند. منهم با کمال حظ تماشا 
می کردم و گفتم: بیت. 
از این کاربدها به‌پیشی اگر شوى خار پیوسته در بحر وبر 


چند بیت از ساقی نامه «یداره: 


بده افیا سباغر زرنگار فسزون دارم از ساغرت اقتشار 
کن-د بسده ر مست تاجام سى نه جمشید دانم نه کاوس کی 
کسه دیوانة روی ارم همی که جوشیدن اوست کارم همی 
همین است مذهب تو هشار شو بخسوان وبين مشل دار شو 


نویسنده در فصلی تحت عنوان «درایت مولف» شرح مفصلی می‌نویسد. کاتب 
مجموعه نیز بطوری تحت تأثیر درایت و عظمت فکر استاد قوار می گیرد و دستخوش 
هیجان می‌شرد که شرحی از خود به مجموعه اضافه می کند در صفحه ۱۲۸ بعد از شعر 
مربوط بحجاب می‌نویسد: 


«ایضا- حقیر تجفقلی هشترودی که محرر این مجموعه می‌باشم روزی در 


۲سمون رسمون 
حدمت جناب محمدحصین پیدار که مژلف این کتاب است بودم شخص محترمی وارد 
سل ...6 

کاتب در حدرد دو صفحه از خودش می‌نویسد ولی ناگهان بخود می‌آید و 
دوباره دنباله منشثات استاد را می گیرد: «حکایت: پدرم پر بود و مبتلای بواسیر ...» 

چ 
بخش آردراما تیک 

دانشجو عزیزالله خان مجدداً از طرف شورایعالی و كميتة ترویج هلر و صنعت 
تآتر و سینما ت وگراف شفاهاً و کتاً مورد توبیخ قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که این 
هفته حضرت استادی رژیسور ممدخان سناریوئی بلویستد. هت آینده جلسة عمومی 
فوق‌العادهة شورا برای بحث در این موضوع تشکیل خواهد شد چنانچه سناربوی رژیسور 
ممدخان نیز مورد پسند قرار نگیرد و فاقد جنب؛ هنری تشخیص شود بعد از صدور 
اعلامیه‌ای مبنی بر عدم صلاحیت اعضاء شورای عالی در نوشتن سناریو و تمایشنامه این 
بخش برای همیشه تعطیل خواهد شد. 

سوژه: قطعه شعر «عطش؛ اثر شاعر بز رگ معاصر نادر نادرپور را که در زیر نقل 
می‌شود بصورت یک ستاریوی نثورثالیست ایتالیائی تنظیم فرمایند و سعی نمایند حضمن 
تج اخلاقی عهمی برای تماشاچیان باشد. 

«آنقدر رفتیم تا تتها شدیم 

دیده از بیگانگان بردوخیم 

آفتاب ظهر شهریور هنوز 

گرم می‌تایید و ما می‌سوختیم 


آب می‌جوشید در رگهای جوی 
خشک می‌شد از عطش لبهای ما 
آفتاب اندام ما را میمکید 


از عرق میسو خت سرتاپای ما 


گاهگاه انگشت خحشک شاخه‌ها 
گاه ب رگ تشنه‌ای لاه زنان 


جنگ ی انداعت در دامان آو 


حون عن جتن کنان در زیر پوست 
شعله می‌زد در تن دار من 

mM‏ ص 
هر تپش چون ضربة سنگین پتکک 


پخش می‌شد در تن يمار من 


او سرایا خواهش آغوش بود 
من در آن شوریدگی آئینه‌اش 
خوب می‌دیدم که در ه رگشت چشم 


برق می‌زد خواهش دیرینه اش 


۰ 4 ۰ 4 ص 
روح او خاموش و خوف‌انهیز بود 
گرچه می‌خحندید در چشمان او 
در پس پیراهن از شور هوس 


نش می‌زد غنچه پستان او 


چند پید سایهافکن یافتیم 


۴ا سمون ربسمون 
دوز از تسردان ر گرد رین 


پرده‌ای از شاخساران بافتیم 


a ۳۹ ۰‏ تج رد 
مار بازویش چوبر دوشم خر 
رعشه‌ای یدار شد در شت عن 

سر 
تا فشردم دست او را گرم گرم 
آب شد چون موم در انگشت من 


لب گشود از هم چه گلهای انار 
برق زد دندان مرمر فام آو 
سینة او جفت شد بر سینه‌ام 


پر شد آغوش من از اندام او 


ثذت آتشس ریخت در رگهای ما 
تا بدنهامان بهم نزدیکك شد 
نبضهامان کوفت از دیوانگی 
پیش چشم ما جهان تاریکك شد 


ساعتی دیگر که باد یمروز 

حو شک فت رلک ید را 
خوش حوشک میبافت زلف ب 
چشم وا کردیم و خندان بافتیم 


باز بربالین خود حورشیا را 


آسمون ریسمون/۱۱۵ 


تیه ناموس 
سناربو نئورئالیست 
بقلم رژبسور ممدخان 


اخبار ایران و جهان 

آ گهی ادارة نمایشات: سینما متعلق بشماست. 

برنامه آینده 

برودی 

نوشته‌های فیلم (ضمن نوشته‌ها آواز ویگن: اہم ترا شبها در عالم رژیا) 

صحنه صحرای اوران است. نزدیکک دکذ جگ کی چند ماشین شخصی و 
کرایه‌ای زیر سای درختها ایستاده است. دورین از بالا روی دسته‌های مختلف که کنار 
ماشین‌ها بخوردن عرق و جگ رکک و بلال مشغوانده گردش می کند فی‌الواقم صداهای 
درهم و مختلفی شنده می‌شود: 

«سلامتی اصغرآقا... نوش ... پری‌جون بخوان» لوس نشو. ها ماشاءالّه ... برقعص 


بازی ... دام دارام ديم دیمه ديم ديم ديم دی‌دیم ...۰ 


۶آسمون رسمون 

دوربین روی بکدسته از تفرح کنند گان ثابت می‌شود. یک دختربچۀ پنج‌ساله 
میان جمع می‌رقصد و همه دست می‌زند. دوربین جابجا می‌شود روی صورت شاعر 
متوقف عی‌شود. 

شاعر در حال دست زدن بگوشه‌ای نگاه می کند و فی‌الواقم چشمکت می‌زند. 
دوربین در جهت نگاه او بحر کت می‌آید و روی صورت زنی توقف می کند. زن هم 
فی‌الواقع در جهت شاعر نگاه می کشد و با اشارۂ چشم مقصود او را می‌پرسد. دوباره 
صورت شاعر دیده می‌شود اشاره می کند که پیا برویم. زن با حر کات صورت آفتاب ظهر 
شهربور را باو نشان عی‌دهد شاعر با اشار؛ سر وگردن اصرار می کند. عاقبت همچنان که 
دست می‌زنند و با دیگران آواز «باباکرم» را می‌خوانند آهسته آهسته عقب می‌روند. 

وقتی از سایرین فاصله می گیرند زن با صدای آهسه می‌پرسد: 

اچی میگی بابا؟ه ۱ 

«بیا بریم دیگه.؛ 

؛توی این آفتاب ظهر شهربور مریض می‌شوم.؛ 

«عیبی ندارد این کلاه مرا بگذار سرت.» 

شاعر شابوی خود را عر زن می گذارد و چهار گوشۀ یک دستمال را گره می‌زند 
و برای محافظت مغز خود در مقابل آفتاب تند آن را متل کلاه بسر می گذارد. 

دست یکدیگر را می گیرند و براه می‌افتند. 

صحه محو می‌شرد صحنه دیگری نمایان می‌شود. شاعر دستمال بسر باتفاق زن 
شاپوسر همچنان در میان ریگها و سنگها راه می‌روند. 

للهاشان از عطش خشکک شده است. 

زن: بابا مرا کجا می‌بری از تنگی مردم. کاشکی یک پسی آورده بودیم. 

شاعر: اتفاقاً پسی شیرین است عطش را زیاد می کند, 

زن: چرا گناد گشاد راه می‌رویی؟ 


شاعر: بیخ رانهایم فی‌الواقم عرق‌سوز شده می‌سوزد. 





آسمون ریسمون/۱۱۷ 

زن: آخ! 

شاعر: چی شد جونم؟ 

زن: انگشت خشک یک شاخه زلفم را کند. 

شاعر سر زن را ماج می کند و دوباره براه می‌افتند. ناگهان یک ب رگ تشنه در 
دامان زن چنگ می‌اندازد و فی‌الواقع دامانش بالا می‌رود. 

نگاه شاعر براتهای لخت زن خیره می‌شود و دندائهایش کلید می‌شود. زن تلاش 
می کند که دامان خود را پائن باورد. 

زن: اینقدر چشم‌چرانی نکن. 

شاعر: «می‌خندد) حه‌هه‌هه ... (موزیکک: آهنگ بسکه بیادت زده‌ام ...) 

حون شاعر زیر پوست او جستن می کند و بدنش سرخ می‌شود. در چشمهای زن 
خواهش دیرینه‌اش برق می‌زند: 

در اینموقم بازوی شاعر بسينة زن می‌خورد. 

شاعر: آخ. 

زن: چی شد جونی؟ 

شاعر: (عصبانی) پستانت نیش زد بدستم. 

زن: عیب ندارد یک کمی مر کور کرم بزن! 

شاعر؛ حالا ابنجا مر کور کرم کجا بود... نگاه کن چه جای خوبی! 

زن: کجاا! 

شاعر: آنجا در نشیب آن تپه پر آفقتاب آن بیدهای سایه‌افکن را عی‌بینی؟ 

زن: وای من با این کفش پاشه‌بلند چطور تا آنجا بيایم. 

شاعر: پیا بریم! 

شاعر و زن تفس‌زنان از تپه بالا می‌روند. بهد از چند دقیقه زن می‌ایستد. 

شاعر: جی شده؟ 


سے 
زد من دیکه حسته شدم. 


۸سمون ریسمون 

شاعر: بيا کول من. 

شاعر رن را کول می کند و نقس‌زنان به راه می‌افتد. 

زن: جونی زیاد سنگین نیستم؟... خسته نشوی! 

شاعر: زه عریزم مثل پر کاه هستی ... (زیرلب) فی‌الواقم هشتاد کیلو وزن داره! 

شاعر بعد از چند لحظه او را زمین می گذارد و بفلش می کتد و دوباره به راه 
می‌افند. 

زن: یکوقت قر نشی جونی! 

شاعر: نه باباه تو وزنی نداری (در دل) راستی پرت هم نمی گوید ممکن است قر 
بشوم| 

صحنه عوض می‌شود شاعر و زن زیر درختهای بد نشته‌اند و با شاخه‌ها دور 
خود پرده می کشند. 

شاعر: آخ!... نمی‌دانی دلم چه دردی م یکند! 

زن: خدا م رگم بده بهت گفتم من را بلئد نکن ... حالا راستی دلت درد می کند 


C7 


شاعر بجای جواب بطرف او می‌رود. زن مار بازوی تحود را دور گردن او 
می‌پیچد شاعر فی‌الواقع علائم ناراحتی از خود نشان می‌دهد. 

زن: چی شد جونی؟ 

شاعر: توی پشتم رعشه بیذار شده! 

زن: (می‌خندد) ابوای جونی» تو پشتت رعشه بدار شده.. تو بعکس هس مردها 
هستی| 

شاعر: اه! چرا بد تعبیر می کنی! این یک تعریف شاعرانه است. 

منظورم اینست که خوش‌خوشانم می‌شود. 

زن: بی تربیت! 


سینه زن ؛ بسینه شاعر جه جفت می‌شود. 


آسمون ریسمون/۱۱۹ 

در اینموقع صدای سرفه‌ای بالای مر آنها شتده می‌شود. 

سینه‌ها با سرعت از هم جدا می‌شود. شاعر بالای سر خود را نگاه می کند یکی از 
مجریان قانون تبسم برلب آنها را نگاه می کند. 

مجری قانون: بفر‌مائید. 

مجری قانون (با لحن تند): گفتم با! حرف نزن! 

شاعر: بچه مناسبت می‌خواهید ما را ببرید؟ 

مجری قانون: عفت عمومی! 

شاعر: عصمت عمومی چطور شده؟ 

مجری فاتون: جر بحه‌دار شده! 

شاعر: چرا توهین می کنی آقا؟ ... این خانم فی‌الواقم عفت حصوصی است» 
عفت عمومی نیست! 

مجری قانون: من این چیزها را نمی‌فهمم؛ بفرمائید بریم! 

زن: (با گریه) وای خدا م رگم بده! صد دفعه گفت اینجا نائیم! 

شاعر ازجا بلند می‌شود در بکک گوشه با مجری قانون بمذاکره مشغول می‌شود 
(موزیک, آ هنک شاگرد جادو گر اثر پل د وکاس) استدلال قضائی شاعر مورد قول 
مجری قانون قرار می گیرد. به شاعر سلام می‌دهد. 

مجری قانون: قربان ما در خدمتگزاری حاضریم! 

شاعر: پس برو و مواظب باش کسی مراحم ما نشود. (مجری قانون دوباره سلام 
می‌دهد و می‌رود) 

دوباره زن خود را در آغوش شاعر می‌اندازد 

زن: جرا ابنطور بیحالی| 

شاعر: آخر صبر کن!... من بعد از این وافعه فی‌الواقع از دل و دماغ افتادم. 

بعد از نیمساعت شاعر فی‌الواقع دوباره بر دل و دماع می آید ننضش تند می‌شود و 
دنیا پیش چشم آنها تاربکك می‌شود. دوربین بالای یک درخت را نشان می‌دهد. پرند گان 


ون رکون 
در شاخعساران به نغمه‌سرائی مشغولند. 

ماعتی بعد دوباره در صحنه شاعر و زن دیده می‌شوند: خورشید را دوباره بالای 
ر امین و 

و تن کسوس 

شاعر فی‌الواقم تبسم حزن آلودی بر لب هی آورد سر را بزیر می‌اندازد. 

(موزیک: آهنگ این آخرین ترانڈ مست) 


0۳ 
3 
ا 


آسمون ریسمون/۱۲۱ 


کتابخانة آسمون ریسمون 

از کتابهای جالبی که اخیراً به کتابخانة شورایعالی واصل شده است کاب 
«تداوی روحی برای افراد جامعه» اثر دانشمتد محترم آقای کاظم‌زاده ایرانشهر را می‌توان 
نام برد. 

ما قسمتهائی از دستورات بهداشتی پانسیونر جدید خود آقای کاظم‌زاد؛ ایرانشهر 
را برای استفاد؛ علاقمندان نقل می کنیم: «باید اطاق شما هوادار باشد و یا چند دفعه هرروز 
هوایش را تجدید کنید بخصوص پیش از خواییدن و پس از بدار شدن و برای تجدید هوا 
یا ممکن است موقتاً باطاق دیگر بروید و بگذارید پنچره‌ها را باز کنند و پنج تا ده دقیفه 
ا کاک ادر ی کے یت خیش انا یه تفس اش رات ای یو 
تا تجدید هوا بشود و پس از بستن پنجره دویاره سرتان را بیرون کتید.» 

اکنون یک نصیحت بهداشتی دیگر: 

«البته می‌دانید که انقیاض مزاج بسیار مضر آست بخصوص برای مرضی چه مزاج 
آنها باید مرتاً هرروز لینت طبیعی داشته باشد و کار کند. اگر مرتباً کار نمی کند اولا با 
خوردن موه‌جات بحال طبیعی برمی گردد و انیاً در صورت انقباض هرشب درحین 


خواییدن ده مرتبه بخود بگوئید که فردا در فلان ساعت مزاج من کار خواهد کرد.» 


۲سمون ریسمون 

ما استفاده از متد مذ کور را یعموم علاقمندان مخصوصاً معتادین بتریاک شيره و 
سایر مواد مخدره توصیه می کنیم و از لحاظ علاقه‌ای که به بررسی تئوری‌های علمی قبل 
از توص آنها بخوانند گان داریم هم اکنون مشغول آزسایش این تثوری بوسیلة یکی از 
اعضاء شورایعالی هستیم و حضرت استادی رژیسور ممدخان که اصولاً آدمی افراطی 
است چهل‌وسومین دفعه‌ای است که بصدای بلند می‌فرمابند: 

(فردا ساعت پنج و سه دقیقه قی‌الواقع مزاجم کار خواهد کرد.) 

برای حسن ختام چند سطر دیگر از نظریات استاد را از کتاب (تداوی روحی) که 
اعضاء بدن را بوزارت‌خانه‌های مختلت تشبیه کرده‌اند نقل می کنیم: 

(اگر جهاز دوران حون را بوزارت تجارت و اقتصاد و جهاز اعصاب را بوزارت 
طرق و شوارع» پت و تلگراف و عدلیه را بقوة ادراک و تمیز و وزارت جنگ را به قو 
اراده تله کنیم می‌توانیم بخوبی وزارت معارف را هم بمتزلة جهاز تغذية و هاضصمه و 
تتفس بگیریم) وقتی این قسمت در شورایمالی مطرح بود حضرت رژیسور ممدخان 
فرمو دند؛ 

«بسیار تشه خوبی است ولی فی‌الواقع تافص است زیرا یك عضو مهم در این 
تشه از قلم افتاده است.» 

«کدام عضو رژیسور؟» 

«بنگاه مسقل آیاری.» 

در هرحال ما موققیت نویسندة دانشمتد را خواهانیم و امیدواريم در چاپهای 
بعدی (بتگاه مستقل آپیاری) را که از ادارات محترم و رئیسه بدن است فراموض نفرمایند. 

بت 
بخش طبی و بین‌المللی 

مه چهار روز قبل ماعت هفت‌وربم صبح به وادیو ايران و برنامة زیای کود کک 
گوش می‌دادیم شنیدیم که کودک گوینده کماکان با طبل بام‌بام خود چند کودک را 
که جایشان را خیس کرده بودند بیدار کرده بر اثر تذ کرات پیاپی مطبوعات برنامة 


آسمون ریسمون/۱۲۳ 
کو دک بجای فعل. «در رختخواب باران آمدن» فعل «در تختخواب مبلاب جاری شدن: 
را انتخاب کرده است. ما این موفقیت را باداره کنند گان این برنامه تبریکک می گوثیم ضمتاً 
عزیزاله خان از طرف شورایعالی آسمون و ریسمون مأمور شد که تحقیق کند در سایر 
ممالک دنا برای مبارزه با سیلاب» چه تدابیری اند ی شیده‌اند و اکنون نتیجة تحقیقات 
ایتان را بطور خلاصه و با کمال شرمندگی نقل می کنیم. 
ترجمه و تلخص از لاروس مدیکال چاپ پاریس صفحهٌ ۱۳۱۱ تا ۱۳۱۲ در لفت 
ااورین! کیفیت: ادرار همیشه بطور غیرارادی ابتدا بصورت فورانهای مقطم و سپس به 
مقدار زیادی جاری می‌شود. این تخلیه اغلب شبها و گاهی نیز روزها واقم می‌شود. این 
بیماری مخصوصاً در دورة طفولیت دوم عارض می‌شود. 
علل: اولاً ممکن است علت موروئی داشته باشد. 
مخصوصاً باطفالی عارض می‌شود که پلیپ بیتی با گواتر دارند بعنی اطفالی که 
تنفس آنها بطور عادی و کامل صورت نمی گیرد. 
گاهی براثر تفس ناقص و در تیجه مسمومیت حاصله از اسید کاربونیکک طفل 
بخواب عمیقی می‌رود و در اینحال ادرار جاری می‌شود و گاهی بعکس تنقس سخت 
نمی گذارد کاملاً بخراب برود در اینصورت باحتیاج ادرار کردن شاعر است ولی آنقدر 
بیدار نیست که بفهمد نباید ادرار کند و گاهی نیز طفل خواب می‌بیند که ادرار می کند و 
واقعا می کند. 
معالجه: 
۱< مد عادی: رژیم غذائی سخصوص.. 
۲ مد ژنوویل: اجتناب از حستگی و بازی‌های شدید و عادت دادن بچه به بیدار 
شدن در فواصل معین به کمک ساعت شماطه.. 
۳ مد دوائی: (نخه آتروپین و بعضی دواخات ذیگر) 
۴- مد کاتلن: معالجه با سرم عصنوعی. 


۵- مد گویون: برق گذاشتن مثانه. 


۴سمون ريمون 
ما با تقدیر از زحمات عزبزالله خان در تهیه این مقالاٌ طبی اجازه می‌خحواهيم سرای 
استفاده اطباء ایر ممالکک جهان و استفاده عموم کو د کان دنیا یکك متد ششم هم باین مد 
اضافه کنیم. 
۶- متد ایران: اعلام اسم و رسم بچه در اول صبح هرروز در رادیوی مملکتی 
روی موح کوتاه و بلند و متوسط بطوری که صدای آن تا اقصی نقاط عالم برسد. 


KEY 


آسمون ربسمون/۱۳۵ 


بخش فرهنگی 

بطوریکه دوستان اطلاع دارند اخیراً کاب لفت معروف «غیاث‌اللغات» تألیف 
غیاث‌الدین محمدبن جلال‌الدین‌بن شرف‌الدین رامپوری در دو جلد بزرگی با کاغذ بسیار 
اعلا و چاپ نفیس با حواشی و اضافات آقای محمد دبیر سباقی چاپ و منتشر شده است. 
ما برای اینکه علاقه‌مندان قرینه و نمونه‌ای از این کتاب لفت در دست داشته باشند شرحی 
که در مقاہل کلمهة نسناس در صفحه ۴۷۶ جلد دوم نوشته است نقل می کتیم: 

نستاس: بالفتح و دو نون و دو سین مهمله» نوعی از حیوان که بریکک پای جهد 
(از منتخب و کشف) و صاحب حیات‌الحوان نوشته که ناس بالکسر نوعی از حیوان 
است که بصورت نصف آدمی باشد چنانکه یکت گوش و یک دست و یک بای دارد و 
بطور مردم در عربی کلام کند و صاحب برهان نز بالک‌سر نوشته است و در تواریخ 
بهجت‌العالم نوشته که تسناس در نواحی عدن و عمان بسیارست و آن جانوری است مانند 
نصف انسان که یک دست و یک پا و یک چشم دارد و دست او برسیته باشد و بزبان 
عربی تکلم کند و مردم آنجا او را صید کرده و می‌خورند.» 


ما هرچه بالا و پائین صفحه را جستجو کردیم حاشیه‌ای براین توضیح ندیدیم. 


۶سمرن ریسمون 
در صورتیکه حاشیه برای رفع این قیل موارد ابهام است و حق بود حاشیه‌نویس 
محترم آقای محمد دبیر سیاقی توضیح می‌دادند که فقط آن نسناس‌هائی که در عدن و 
عمان هستند پزبان عربی تکلم می کنند وگرنه نسناس‌های فرانسه و انگلستان بزبان فرانسه و 
انگلیسی تکلم می کتند و حتی بنظر مشاور محترم ما آقای دکتر پروفسور سراستاد 
اسلام‌خان کارشناس و مولف متد زبانهای زنده بعضی نسناس‌ها دیده شده‌اند که په دوسه 
زبان تکلم می کنند. ححی بعضی از آنها اشعاری بزبان عربی و آلمانی دارند چنانچه 
حاشیه‌نویس ارجمند بخواهند این کتاب لغت برای اهل تحقیق و خاصه دانشجویان واقعاً 
قابل استفاده باغد بابد این توضیح را در چاپهای بعد اضافه فرمایند. 
ù‏ ۵ 
تکلیف: با الهام از رباعی استاد نیما یوشیج که در ذیل نقل می‌شود یک 
نمایشنامة درام موزیکال عشقی با تیج احلاقی تتظیم فرمائید. 
گفتم به چه‌ات اشارتی؟ گفت شراب 
گفتم پس عستی‌ات چه؟ خندید که خواب 
گفتم چوتو خفتی چه مرا شاید کرد؟ 
گفتا: همه حرفها تدارند جواب! 
بسوی ناموس 
درام عشقی موزیکال در یکت پرده 
بقلم د کتر پروفسور سراستاد اسلام‌خان 
پرده با آهنگگ دآمدم» آمدم که سرآید انتعظار توه بالا می‌رود. 
صحنه یک اطاق پنج‌دری است. 
در پلان اول روی مر یک گلدان شمعدانی پزمرده دیده می‌شود. سمت چپ 
صحنه یک تختخواب بز رگ دیده می‌شود. سمت راست یک مز و چند صندلی قرار 
دارد. عکس چند تن از شعرای معاصر در قاب بدیوار آويخته است. ہیک عکس 
سوفیالورن که گوشه آن در یک دایره کلمات #اطلاعات هفتگی؛ خحوانده می‌شود بالای 


آسمون ریسمون/۱۳۷ 

تمختخواب با پونز بدیوار نصب شده است. استاد صندلی‌ها را جابجا می کند. خم می‌شود 
روی میز را فوت می کند. مقداری خاکستر نرم بهوا بلتد می‌شود قابهای عکس شعرا را 
که کج شده‌اند راست می کند. 

صدای زنگ در شنیده می‌شود. استاد شخصاً در را باز می کند. از راهرو صدای 
استاد شنیده می‌شود. 

صدای استاد: به‌به! آفتاب از کدام سمت دعید که تو امروز یاد ما کردی؟ 

صنم بار زیای خوش قدوبالائی وارد می‌شود. (گلهای پژمرده گلدان ناگهان 
شاداب می‌شوند و قد راست می کنند.) 

استاد: خوب» بفرمائید! خیلی خوش آمدید. حال شما چطور است؟ 

صنم: (با ناز و کرشمه) مرسی. 

چشم استاد به چند مس مزاحم می‌افتد تلمبه امشی را برمی‌دارد و در تمام اطاق 
امشی می‌زند بعد یک بادبزن حصیری جلوی صنم گلچهره می گذارد. (موزیکک آهنگک 
امشب در سر شوری دارم.) 

استاد: حوب چی میل دارید؟ 

صنم: والله هییحی! 

استاد هیجی که نمی‌شود پسی خنک میل دارید؟ 

صنم: نه پپسی دوست ندارم. اگر باشد بک کمی شراب می خورم. 

استاد ابتدا کمی تعجب می کند بعد تبسم برلب می‌آورد. 

استاد: الته که هست! مگر خانهُ ما بی شراب می‌شود! 

استاد بطری شراب ر! از قفسه بیرون می آورد. یک گیللاس برای صنم می‌ریزد. 

صنم: (گیلاس خود را بلند می کند) بسلامتی! 

استاد هم اچار گیلاس خود را بلند می کند. 

صنم: یکت گیلاس دیگر هم برای من بریزید خیلی عطش دارم! 

استاد با تعجب یک گیلاس دیگر می‌ریزد صم لاجرعه سرمی کشد. 


۸آسمون ربسمون 

صنم: یکی دیگر 

استاد: (با نگرانی شراب می‌ریزد) یک وف مست شوید! 

صنم: نه» بسلامتی 

صنم مست می‌شود خنده و عشوه گری می کند. 

استاد: نگفتم زیاد نخور مست می‌شوی! خوب» حالا که مست شدی می‌خواهی 
چه کنی؟ 

صنم: می‌خراهم بخوابم. 

استاد: (خیلی نگران) ایتجا؟ 

صنم: مگر آینجا چه عیب دارد؟ 

صلم گلچهره بدون رودرباستی شروع به بپرود آوردن لاس از تن می کند. ابتدا 
بازوهای حرش تر کیب و تروتازه او نمایان می‌شود. (هیاهو از صفوف تماشاچیان بلشد 
می‌شود. دندان چند نفر در لژ بالکون کلید می‌شود) رنگ استاد سرخ می‌شود. بعد قسمتی 
از رانهای صنم ظاهر می‌شود رنگ استاد سفید می‌شود. 

بعد قسمتهای دیگر از پرده یرون می آبد رنگ استاد آبی مایل بمغزیسته‌ای 
می‌شود قابهای عکس شعرا که دوباره کج شده بودند راست می‌شود. 

دنددانهای استاد شروع به کلید شدن می کنند. صنم روی تخت دراز م ی کځد و 
شمد تور را روی خود می کشد. (نفس تماشاچیان سالخورده لژ به قفش‌فش می‌افد. از 
قسمت بیست‌ریالی صدای سوت بلبلی شنیده می‌شوه) 

استاد: (با نگرانی و وحشت) خرب» حالا که تو خرابیدی من چه کار باید بکنم؟ 

صنم؛ (با خنده) همه حرفها جراب ندارند! 

استاد چند لحظه فکر می کند بعد شروع به بیرون آوردن لباس و پوشیدن پیزاما 
می کند. سربند توری خود را بسر می‌بندد. چند قطره دوا در بینی می‌چکاند و روی 
تختخواب نزدیک صم دراز می کشد زیرلب از گرمی هوا شکوه می کند و بیحرکت 
می‌ماند. 


آسمون ریسمون/۱۷۹ 
صلم گلچهره بعد از چند لحظه آرامش به تقلا می‌افتد ولی از جانب استاد 

حر کتی دیده نمی‌شود. 
(هیاهوی تماشاچیآن جوان برای بیدار کردن استاد مستخدمین بسضی از 
تماشاچیان را که از حال رفه‌اند از سالن بیرون می‌برند و برای بعضی محلول کورامین 


می آورند.) 


صلم: بله شما 

استاد: هیچی ... آهان گفتم: عجب هوای گرمی است 

صنم: (با بی حوصلگی) نه پیش از آن! 

استاد: پیش از آن من چیزی نگفتم!... راجح به چه موضوعی بود؟ 

(فریاد ہی تابی تماشاچیان) 

صنم: (با اوقات تلخی) راجع به هیچی | (تماشاچیان جوان فرباد می‌زشد: «یدار 
شو» تماشاچیان سالخورده می گویند: «بگذارید بخوابد») 

استاد: ن جان من بگو چی گفتم! 

صنم: راجم به حواب من حرفی نزدی؟ 

استاد: (متفگر) راجم به خواب؟... (با خود حساب می کند) راجع به خواب؟.. 
من؟.. والله یادم نمیآید. (موزیکک: آهتگ «من نتوانم» نتوانم» نتوانم) 

صنم: (با فریاد) نگفتی که «وقتی تو خواییدی من چه کار باد بکنم؟» 

استاد: آهان! یادم آمدا... خوب چی؟ 

صنم: من جی جواب دادم؟ 

استاد: از من سین تس که زا تسا 
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۰آسمون ربسمون 

صنم: من نگفتم که: همه حرفها ندارند جواب؟ 

استاد: چرا» گفتی. ولی مقصودت را نفهمدم ... راستی مقصودت چی بود؟ 

صنم با اوقات تلخ در تختخواب می‌نشیند و استاد را نگاه می کند. 

استاد: جان من مفصودت جی بود؟ 

صنم سر را بیخ گوش استاد می‌برد و چیزی می گوید چشمهای استاد کاملاً باز و 
رنگش سرخ می‌شود. 

استاد: پس چرا گفتی می‌خواهی بخوابی, وقتی تو بخوابی دیگر من حالی... 

صنم: من بخوایم تو چرا باید مثل مجسمه بیفتی؟ 

استاد: چه ایرادهائی می گیری! وفتی تو بخوابی دیگر در من چه تأٹیری 
می توانی ... 

صتم: (با فریاد) پس ایتهمه چرب‌زبانی چی بود؟ 

استاد: (با فریاد) حانم چرا حرف حالیت نمی‌شود! 

مگر نشنیدی شاعر بز رگک گفته: «خفته را خفته کی کند بیداراء 

صنم با استاد گلاریز می‌شود پایة تخت می‌شکند و هردو با سروصدای زیاد بر 
زمین می‌افتند. 

(موزیککت: آهنگ تکك‌درعتی تیره‌بختم ... طوفان از من چه شاخه‌ها شکسته) 

در لژ بالکون زدوخورد بین تماشاچیان جوان و تماشاچیان مالخورده به مخالشت 
و طرفداری استاد درمی گیرد. مأمورین انتظامی که‌هراقب آسایش ما هستد اشخاص 
ناراحت را متوجه م ی کنند. 

بر ۵3۵ 


بخش آدیی 

کی کو وا است این دة قاصر آرزو دارم که 
یک دیوان تصحیح نشده از یکی از شعرای بز رگ گذشته را تصحیح کنم و با مقدمه و 
حاشیه منتشر سازم ولی آنقدر نشستم و دست روی دست گذاشتم که تمام دپواد‌هااز 
دیوان سعدی و مولوی تا دیوان حنظلة بادفیسی و ابوعباس مروزی با حاشیه و مقدمة 
ففلای کشور تشر شد و سر ما بی کلاه ماند. 

بعد از انتشار حافظ آقای دکتر خانلری فکری بخاطر بنده رسید که بیان آن خود 
خدمتی به ادیات آیندة کشور یعتی ادبیات چند قرن بعد خواهد بود و امدوارم مورد 
قبول ارباب فضل قرار گیرد. بنده فکر کردم همانطور که ما الآن در مورد اشعار حافظ و 
صعدی گرفتار شک و تردید اغلاط کتابت هستیم» پانصد سال بعد از ما یعتی مثلاً در سال 
۸ هجری شمسی نل آنموقم دربار؛ صحت بعضی اشعار شعرای اسروز دچار همین 
گرفتازی خواهد شد؛ بخصوص اینکه با غلط‌های مطبعه‌ای دیوانهای چاپ شده آنقدرها 
معتبرتر از دیوانهای خطی شعرای گذشته یست. حالا فرض بفرمائید بنده یکی از فضلای 
قرن توزدهم هجری شمسی باشم و بخواهم دیوان آقای دکتر خانلری شاعر قرن چهاردهم 


هجری شمسی را تصحیح کنم و بر آن حاشیه بنویسم. بینم چه از آب درم ی آید. برای 


۷۲سمون رسمون 
اینکه مدل و نمونه‌ای در این تصحح و تحشیه داشته باشم از تصححی که خود آقای 
د کر خانلری در دیوان حافظ کرده‌اند استفاده می کنم مثلا: 
حافظ که ساز مطرب عتاق ساز کرد 
الى مباد عرصه این بزمگاه ازو 
حافظ مطرب نیست و ساز مطرب را خودش کوک می کند نه دیگری حافظ 
اساز مجلس عشاق» ساز کرده است. 
تادم از شام سرزلف و عرج‌انزنند 
با صبا گفت و شنیدم سحری یست که نیست 
فاعل دم‌زدن بی‌شکک صباست و بنابراین «نزنده درست است بجای «نزنند» ... 
حافظ مرید جام می است ای صبا برو 
وزبن ده ند گی برسان شخ جا را 
اگر شعر چنین باشد ناچار باید آنرا تعریضی دانست بکسی که در زمان حافظ یا 
دست کم نردیک بزمان او شهرت و مقام مذهبی مهمی داشته و به «شیخ‌جام» معروف باشد 
و من چنین کسی را نشناخته‌ام ... 
پتابراین درست برطبق قدیمترین نسخة موجود از دیوان حافظ «شیخ خحام» است 
بجای شيخ جام ... 
یارب چه غمزه کرد صراحی که خون خم 
بانعره‌های قلقلش ان در گل و ببست 
اولاً صراحی غمزه نمی کند و انا کسی که غمزه می کند خون در گلوی او 
نمی گیرد درست برحسب معنی و برطبق نسخَة قدیم «نغمه کرده است. 
گف تمش سل سل زلف تان از پسی چیسست 
گفت حافط گلهای از دل ضیدا مس ی کرد 
در سا قدي بائ حللة زلف ان «زلت و زنچیر بعان .۰ ثت است اله 


هیچیک بر دیگری رجحان ندارد اما اعتماد بر قدمت نسخه باید کرد. 


آسمون ریسمون/۱۳۳ 
دیوان خانلری بتصحیح و تحشیه و مقدمة 
الف.پ. آشنا 
بعد از مقدمة جاهم ... 
در این متاله هرجا از «نسخة بق» ذ کر می‌شود عنظور نسخه‌ایست که در سال 
۲ در مطعیه باقرزاده خیابان ناصریه در زمان حیات شاعر بجاپ رسیده و هرجا انسخه 
پگ» ذ کر می‌شود مقصود نسخه‌ایست که اواخر قرن چهاردهم همجری یعنی پانزده شانزده 
سال بعد از وفات شاعر در چاپخانةً یر کولا در تهران بچاپ رمیده و تاریخ ساپ ندارد و 
من اکنون با مقایسة نسخه بق با دیراتی که دوست فاضل محترم آقای زنجانی با استفاده از 
نسخه پک موجود در کتابخانه آقای حاج‌علی آقای مزلقانی به چاپ رسانده‌اند چند نکته 
بنظر ارباب فضل می‌رسانم. 
این نفسءة مس بودوزمن گم شده دیریسست 
چسشمم برهش دوخه باشد که درآید. 
اولاً خانلری مطرب نیست که نخمه بسراید بلکه شاعری است وارسته که دیگران 
را به نغمه‌سرائی وا می‌دارد ثانناً در نسخه بق بجای کلمه «تغمه+ کلم «تشمه» چاپ شده 
که پیداست شاعر تشمة خود را که در آتزمان ظاهراً چیز ذیقیمتی بوده گم کرده است. 
ضمناً احمال می‌رود که نقطه‌های تشمه هم در نسخه بق پس‌ویش با کم و یا زياد شده 
باشد. 
همان قطعه 
صد محنت و درد است کز آوای وی امشب 
یشم بزند بر دل و جانم بگزایسد. 
اگر فاعل نیش زدن صد محنت و درد باشد پس باید نیشم پزتنده باشد. در نسخة 
اقدم بجای کز «که» نوشته شده است که بنظر من ارجح است و فاعل نیش زدن 


بابتصورت ؛آوای ویه است: «صد محت و درد است؛ که آوای وی امشب» 


۴سمون رسمون 
همان قطعه 
ایشان بربودند مر این گهراز من 
تسش نی EE‏ کمحان تسایر هوش کیت E E‏ 

اگر شعر چنین باشد بايد فبول کرد که در زمان شاعر واقعاً در شهرها و راهها 
اامتی کامل حکمفرما بوده است در صورتکه اسناد تاریخی خلاف اینرا ثابت می کند. 
اناً شاعر بموجب اطلاعات تاریخی مدتی در رأس امور مهم مملکتی بوده است و بعید 
بنظر می رسد کسی توانسته باشد چیزی از او برباید پس بايد په ثسخة بق اعتماد کرد: 
«ایشان بشنودند مگر ین خبر از من» 
از لک گرم همی تاد خورشید سخن 

برزمهين نرم همی بارد باران سرود. 

سرود را می‌خوانند و باران سرود باریدن معنی ندارد تا حالا کسی دیده باران 
سرود از آسمان بارد؟ در سخة اقدم یعنی نسخهة بق «باران طروده چاپ شده است و این 
موضوع با حقایق تاریخی تطبیق می کند زیرا در تاریخ می‌بينيم که در زمان حیات شاعر 
زلزله و بارانهای مداوم دهکده‌ای بنام طرود را ویران کرده است. 
من ارام و ارم اد ز آنجه از یاد آن دل افکارم 

در نسخه بی شعر باینصورت ضط شده است: 

مسن بیارامم و ارم باد ز آنجه از یاد آن دل افکارم 

البته یاد نیاوردن «و یاد یاوردن» هر دو معنی دارد و هیچ یک بر دیگری رجحان 
ندارد اما اعتماد بر قدمت سخه باید کرد. 

۲ 5 0 
کتابخانة آسمون و ریمون 

اخیراً کتابی که ماهها قبل مژد؛ تألیف آنرا داده بودیم منتشر شد و یک نسخه از 
آن بکتابخانة ما رسید. قبل از ذکر نام کاب لازم است انتشار آنر! بعموم دانشمندان و 
علافمندان بکتاب تبریکک بگویم. 


این کتاب *ایرال آبنده و دناه تألیف دانشمند گرامی آقای ذیح‌اله قدیمی است 


آسمون ریسمون/۱۳۵ 

چون در ۲۲۰ صفحه و صدوچهل هزار کلمه ریز چاپ شده است (1مار نقل از صفحه اول 
کتاب) بررسی تمام آن امکان ندارد لذا بطور اختهار بهریک از فصول آن اشاره‌ای 
می‌کنیم: این کتاب با چند عکس شروع می‌شود که از همه جالب‌تر عکس دو آقای مسن 
و موقر است که پهلوی هم پشت یک میز نشسته‌اند بالا را نگاه می کنن و هر دو تبسم 
برلب دارند زیر عکس این کلمات جلب‌نظر می کند: 

(آقای مهتدس عبداله ریاضی وئیس دانشکده فی ایران و آقای دکتر اصر 
قلی‌رحیمی معاون ایشان در حال توجه به آینده.؛ 

قسمت اول کاب بتحققات علمی اختصاص دارد. نویسنده بعد از شرح مہسوطی 
دربارۂ اتم با خط درشت می‌نویسد: 

«حتی اشخاص بیسواد مي توانند آیندۂ خود رابا کشف معدن 
اورانیوم تأمین کنند.» 

بعل توضیح می‌دهد: 

ابا خرید یکدستگاه کنت رگایگر همه‌جا را برای کف معدن اورآنیرم بگردید 
اورانیوم همه‌جا هست مخصوصاً در کوهستانها و بیابانهای ایران ی اشخاص عادی و 
بسواد می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند بمحض آنکه در گوشی صدای تیک یگ 
شنیدید بدانید که در همان نقطه معدن اورانیوم یا ثروت بیکران را بدست آورده‌اید. این 
کتاب بهترین راهنمای شماست.» 

ولی نکته‌ای که از قرار معلوم برای استفاده کند.گان از متد آقای قدیمی تولید 
اشکال کرده و در محافل علمی هم مورد بحث قرار گرفته اپنست که نویسنده گرامی بعداً 
در صفحه ۱۹ تحت عنوان «همین امروز سفارش خرید یکدستگاه کنتر را بدهید» 
می‌نویسد که شخص باید در صحرا براه بیفتد و هرجا صدای مخصوص «وزوز» در گوشی 
شید آنجا را بنام خودش ثبت دهد. حالا گروهی از دانشمندان به ایک تیک تقد 
شده‌اند و گروهی به «رزوزه البته یک دسته سوم هم پیدا شده است ولی بیداست که اینها 


یشتر شاعرند تا اهل علم زیرا معتقدند در گوشی صدای «تانگو» شیده می‌شود. 


۶ آسمون ریسمون 

قسمت دوم کتاب مربوط به ویتامینها و مواد غذائی است. در مقدعة اين قسمت 
نویسنده می‌ویسل: «آیا می‌خواهید عمرتان زیاد بشود برای چه؟... در این کتاب باین سر 
بزرگ واقف می‌شوید و در هر سن و در هر عرتبه و مقامی که باشید می‌توانید از آن 
استفاده کد و بقیه عمر خویشتن را دو تا سه برایر نمائید.» 

نويسندة گرامی بعد ویتاین‌ها را که ظاهراً با حروف ابجد اس مگذاری شده تا 
ویتامین ح حطی می‌شمارد و خواص آنها را شرح می‌دهد. قسمت بعد شامل دستورات 
لازم برای تر کک تریا ک است. 

در قسمت بعد تحت عنوان «دنیای آینده نویسنده اختراعات آینده بشر را شرح 
می‌دهد ار جمله: 

«فرا گرفتن علوم در خواب» «آسایشگاه‌ها و هتلها در قمر آبهای اقیانوس‌ها: 
فیلمبرداری از جدگلهای گذشته»... از این قسمت یکی از اختراعائی را که نویسنده روی 
آن تکیه کرده است و عنوان آن «مراقبت زنان و دعتران» است تقل می کنیم: «با 
تلوبزیونهای بسیار کوچکک که مثل ساعت مچی یا جیبی خواهد بود و می‌توان جریان 
داعل منزل را در اداره تماشا کرد... باین ترتیب زن یا دختر هرشخص آزادی عمل 
خواهد یافت به رکجا که مایل است برود زیرا شوهر با پدر او در محل کار خود ویرا در 
تلویزیون ساعت مچی خویش دائماً می‌ینند و مراقبت می کند. اینگونه لغزشها و 
ناراحتی‌ها بکلی منتفی می‌شود.؛ 

(تکک مضراب از سیدابوطالب خان: در انتظار آنروز درخشان, فعلاً بايد تحمل 
کرد.) نوبنده در بخش بعد دستوراتی برای ۱۵۰ سال عمر کردن می‌دهل و در قسمت 
بعد تحت عنوان «ایران آندهه یشنهادات متعددی برای سعادت هم‌میهنان می کد که ما 
ضمن قدردانی از ایشان عنوان چند پيشنهاد را نقل م یکنیم؛ «اتصان راه آهن به گیلان؛: 
«ساختن یکت دانشگاه در جبال البرزه :دانشجویان تا کلاس ۱۲ نبابد صردود شوند؛ و 
رة 

عنوان قسمت بعد «کشف و انقلاب و امتقلال آعریکاء است. 


آسمون ریسمون/۱۳۷ 
کتاب دوم این مجموعه عنوان «کتاب تاریخ استقلال ایران» را دارد. ویسنده 
تاریخ ایران را شرح می‌دهد تا می‌رسد به «شورش ماکان‌بن کاکی برضد سامانیان» بعد 
یک فصل تحت عنوان دانشگاه تهران موهیت بزرگی است که دارا هستیم اختلاف هتد و 
پا کستان برسر کشمیر» گنجانده شده سپس دنبالةٌ تاریخ ایران شرح داده می‌شود. 
در پایان کتاب نویسنده دانشمند متابع و مآخذ کاب را ذکر م ی کند ضمن این 
متابم اسم عده‌ای از مجللات کشور از جمله مجله فردوسی به مدیریت آقای نعمت‌اله 
جهانبانوئی بجشم می‌خورد و ما تصور می کنیم و باین تصور خود افتخار می کنیم که از 
1آسمون و ریسمون» مجله فردوسی استفاده شده است. 
واقعاً بنده عجب حواسی دارم بکلی فراموش کردم تقزیطهائی را که براین 
کاب نوشته شده است نقل کتم دوسه تا از اینها را هم تقل می کنم و حاتمه می‌دسد. 
٩‏ از بهترین کتب این زمان است به بهترین وجهی می‌تواند بر معلومات 
اقتصادی و اجتماعی و علمی ما بیقزاید و افکار خواننده را اوج بخشد. غلامحسین فروهره 
(وزبر سابق دارائی) 
«کتاب گرانبهای ايران و آیندۂ دنا از بهترین آثار ادبی و اجتماعی مفیدی است 
که مطالعةٌ آن برای عموم هم‌میهنان عزیز و مخصوصاً معلمین و محصلین و سایر قرهنگیان 
لازم می‌دانم و از اینرو علاقمندان این اثر ذیقیمت در تمام سازمانهای فرهنگی ابران مورد 
استقبال قرار گیرد ...؛ 


۸سمون ربسمون 


بخش عشق ه رکز نمی میرد 

هفتة گذشته با کمال شوق اتوی وگراقی بانو روحبخش هنرمند گرانمایه را در 
مجلۀ اطلاعات هفتگی خواندیم برای استفاده علاقمندان و کمک بتاریخ هنر ایران 
قسمتهائی از خاطرات عشقی آن را نقل می کنیم: 

«آن روز بشب رسید و از همان دیدار پسر آن خانم سخت عاشق من شد. این 
پسر تنها فرزند خانواده خود بود و بدین جهت چون به مادرش پیشنهاد ازدواج با من را 
کرد بلافاصله با پدر و مادر من در میان گذاشته شد من نیز قبول نمی کردم زیرا ابتدا 
چندان علاقه‌ای نبت یاو در خود احساس نمی‌نمودم. اما با اصرار خانواده‌ام قبول 

وه 

«اين محدودیتها مرا شکنجه می‌داد و من که می‌خواستم برای ادامه هنرم 

فردی آزاد و بی‌قید باشم مقدورم نبود با او ادامه زندگی دهم و او را ترک گفتم: 


در سالهای اخیر بسیاری نسبت بمن از دور و تزدیکک ابراز علاقه می‌نمودند 


آسمون ریسمون/۱۳۹ 

لیکن عمپشه در فکر پیشرفت هنر خویش بودم و به تمام عاشقان خود پاسخ رد 

می دادم بالاخره در سال ۱۳۲۳ با آقای اسماعیل-ل که قبلا نیز اظهار عشق نسبت یمن 
می‌نمود ازدواج کردم. 

ما هنوز یکدیگر را دوست می‌داشتيم که از هم جدا شدیم. هنوز مدت چندی 

از این جدائی نگذشته بود که یکی از مجلات با من مصاحه‌ای نمود در این مصاحه 

تنهائی خود را بان کردم و این بیان باعث شد آقای دف: که مدتها بود بمن ابراز 

علاقه می‌نمود پیش آید و پيشنهاد ازدواج کند آقای «ف» قبل از پشنهاد خود بوسائل 


ی "۳ چ ۰ ۳ مهم « ۰ 
مختلف عشق و محبت خویش را بگوشم رسانده بود. 


راگن متیر انس شزا E‏ 
که برای همیشه او را ترک گفتم. 

اکنون نیز پس از سروصورت دادن به زندگی خویش قصد دارم با جوانی 
ازدواج کنم که هردو بهم علاقمند هستیم. 

شاید این آخرین باری باشد که برای خود شوهری انتخاب می کنم و 
امیدوارم زندگی آینده‌ام آنقدر منطبق با افکارم شود که برای همیثه در آغوشش 

اینک چند سطری از حاطرات هنری بانو رو حبخش را نقل می کنیم: 

«همه روزه عروسکهای خود را مرتب در جای خود می گذاشتم عروس و 
داماد می‌ساختم. سپس دوستانم را دعوت می‌نمودم و می گفتم امروز عروسی یکی از 
فامیلهای ماست و من می‌خواهم آواز بخوانم در آذ وقت برای جستجوی «ضرب» 


زحمت نمی کشیدم و هرچه در دسترس خود داشتم از قیل درء دیوار؛ زمین سطل 


۴۰ سمون ریسمون 

آب‌پاش و بالاخره رانهای خودم ضرب می‌شد و به آوازه‌خوانی مشخول می‌شدم.» 
شورای عالی آسمون ریسمون به هنرمند گرانمایه پیشنهاد می‌نماید یک 

کنسرت آواز و اضرب» با همان الات و ادوات مورد استفاده ترتیب دهد و از 


هما کنون خرید ده بلیط لژ را برای اعضاء و مشاورین خرد تضمین می‌نماید. 


آسمون ریسمون/۱۴۱ 


هفت گذشته بک کتاب میهنی پرارزش به دییرخانه شورایعالی واصل شد و 
خوشوقتیم که در اینجا آن را مورد بحث و تفسیر قرار می‌دهيم. این کاب «منظرمه 
فرزانه ترین فرزند فرانسه ژاندار ک» اثر طبع شاعر ارجمند آقای فصیسی تهرانی است. 

امیدواریم این منظومه همچنان که ما را تحت تأثیر قرار داده است کله 
خوانند گان میهن‌پرست را نز تحت تأثر قرار دهد. 

مولف و گوینده محترم در مقدمة کتاب اینطور اظهار امیدواری کرده‌اند: «با 
تصویب شورایعالی فرهنگ مطالعه این اثر حماسی و ملی در یکدوره تحصیلی از 
کلاس ششم ابتدائی تا ششم دبیرستانهای دخترانه مجاز و ضروری گردد و از آن بعد 
فقط در کلاسهای ششم آبتدائی الرامی باشد و تمام درآمد خالص آن در حبات و 
ممات مصنف زیرنظر وزیر مفخم فرهنگ وقت و صازمان شاهنشاهی و خدمات 
اجتماعی باید به مصرف ایجاد و نگاهداری پرورشگاهی که مدیریت مشت رک داخلی 
و افتخاری آن را بعهدهُ این ذرۂ ناقابل و همسر نیک وکار و خیرم بانو طاهره بیان قرار 
خواهند داد برسد و بر بازماند گان قانونی فصیحی تهرانی فرض و واجب است که اگر 


روزی باین سمت نک وکارانه اجتماعی و افتخاری مبامی شدند بوظائف وجدانی خود 


۲سمون رسمون 
در نهایت صداقت و امانت و جدیت و دلسوژی عمل نمایند تا روح من از آنها شاد 
باشد. و من‌الله توفیق: یکفرد کو چک از ایران بزرگک و جاویدان. ذبیحالله فصیحی 
تهرأبی.» 
وزارت فرهنگ از بدل توجه در این زمينه حودداری تکند و تدریس منظومه را تا 
کلاس آخر دبیرستان حتی دوره لبسانس ادبیات اجباری کند. در مرحال جای 
خوشوقتی است که سرایندۂ محترم برخلاف بعضی نویسندگان و سرایند گان تنک‌نظر 
ترجمه این منظومه را آزاد اعلام کرده‌اند: 

«ترجمهة این اثر بغیر از مقدمه و دو قطعه یایان کتاب بصورت نظم و یزبان 
فرانسه بدون تحریف با حذف و اضافه مجاز است و لاغیر.» 

چون نقل تمام منظومه که در حدود هشتاد صفحه است بعلت ضیق جا برای 

ابتدا چند بیت از قسمت اول که مربوط به زا د گاه ژاندار کک و 
رود‌خانه و استان «لاموژ» (1,9۷]6۲۶6) است نقل می‌شود توضیحات 
حاشیه از خود سرایندة محتر م است. 


یکی دختری قهرس ان آهسین 
یکی دختری بس دلیر وعقف 
یکی دختری برحذر از دروع 
دل از مهر مهن یسی چساک بود 
یکی رود زیا ش ناور در آن 


بجفرافی اتام ده موز بود 





از ان سای دار کف 
۲ م 
-قایق کوچک. 


۳ ۳ 
- از میوه‌های شیرین و معطر گرمسیری 


که عیی‌بن مریم بدش کیش و دین 
یکی دخری از نژاد شسربت 
رچشمان آبسی فررزان فسروغ 
که ژاندا رکٹ بس پاک و بی‌باک بود 
که زورق فکندی در آن دختران 


آسمون رسمون/۱۴۳ 


سود موز زار وبس جيل 


در آن زمان باد می کند: 

از انکه همه زاد گان فا 
ضرآنس بافرانسه که بودش وطن 
بزانسوی غم سربسی برگرفنت 
حبر هرچه ب شید از میهنش 
گھی در سرشک و گھی در یاز 
چرااین چنین ملت و کشوری 
هم‌اکنون شده اینچنین زیردست 
ششم هانری است آتکه دشمن بود 
خدایا توئی فادر و جاره‌ساز 
او ا تاا وط 
شارل» هفتمین شارل کشور است 
از آن لحظه ژاندارک وارسه‌نر 
گە خحسواب و گاه نماز و نیاز 


که بايد مسصمم شوی در برد 


ز تاد وین بت هراس 
همی دید در چنگ خ صم کهن 
ونو ای در کو 
همه تلخ و گریان از آن روشنش ' 
گهی در توسل سوی چاره‌ساز 
که بر فرب گسی بدش برتری 
چسرازان بلندی رود سوی پست 
که از ظلم او که خسرمن بود 
الیعی توئی کر همه بی‌ی از 
رهد زین بلایساو رنج و مهن 
که با تام شاهی بسا نشرور اسنت 
بمهر وطن دل قرو سسسته تسر 
سروشی زغش بکانون راز 
که باید قوی دل شوی همچو مرد 


در قسمت بعد ژاندا رک بکمکت حاکم نزد پادشاه فرانسه می رود: 


" - کنایه از کشور فرانسه. 


" -هانری ششم پادشاه انگلستان در آن عصر 
" - پادشاه آن عصر کشور فرانسه 
* - مقر سلطنت شارل هفتم. 


هر پوانته" شستابان شدند 


۴سمون رسمون 
و در حضور پادشاه فرانسه شرحی دربارة وطن‌پرستی ابراز 
می کند: 
مهن اکون چنان جنگج ولی دلیر 
۱ برآنم سس راز دشسس من آرم بزیسسسر 
کمک گر نمایند بسامین جهان 
بان روم جی.اورلاسان! 
قسمت سوم مربوط به تفویض قرماندهی جنگ به ژاندار کت و 
وارستکی سرابنده منظومه است: 
ه سور ان تقو یی 
و ؟ دی دلاور زین برنشست 
سناش قوى بود و جامه سيد 
بدوشسش کهن پرچمی مسی کد 
تشون در پیش از مھسی تااکهی _ 
مس اهی نمانان از آن فرح ی 
سسپاهی که فرمانده‌اش بس در 
وى کسه عشق وطسن در بر 
ی كفن ق رو تسس 
در ایسن کهنه گیتی بفیرت ر ت 
دلری که شا کته فلج سین 
نگ‌ویم یه بیهوده مرگ ز سس خن 
منم شععر ملی کون شش عسزار 


زاشعار ملسسی کون شش هزار 


" - یکی از شهرهای فرانسه که مدت شش ماه در محاصره بود. 
"- کنایه از قرن ۱۴ است. 


آسمون ریسمون/۱۴۵ 


کے کان وار 

فا کے وو فن 
که در نظم طوسی اسست مسافوق' من 

بگکسردانم اون سسخن درمدف 
از آن دخ رپاک کوسربک ف 

شهر دپوانته ١)‏ منسواره عور 
براهش زعم ميهنان ب دوفور 
سپس ژاندار کت به خدمت بادشاه قرانسه می‌رسد و برای وطن 


اير از دلسوزی می کند: 

سخن کرد آغاز آن یل چنین 
ستقلال ‏ صیهن کون در خطسر 
به جبهه شتايم در آوراشان 
#یوانسه: بشد خرق شور و شعف 
سپاه و سپهدار و هم کاروان 
بهرحال آن دحت چون قهرمان 
پک سرعتی که ندانم قیساس 


که ای هموطن مام میهن غمین 
لهیب شسرر در وطن رختهگسر 
که هم‌مهن ان چشم در راهمان 
از آنکه جات وطن بددفت 
هم عسازم جهاورشان 
ح ود و همرهانش ره اورشسان 


رسدند و دشمن همه در هراس 


در قسمت چهارم ژاندا رک اورلثان را فتح می کند. 
در قسمت بنجم ژاندا رک اسیر دشمنان می‌شود و ژآندارک در 


ص-دائی بر آمد از آن عاملان 
در آن لحظه آن دخت پاک و دلیر 
بگنتاکه ای صاملین عدو 


بود حون من حون اجدادهمان 





- استاد من. 
- استقلال 


جرازان زسالن بسسته‌ای در دهان 
که آن محکبه بد شمش حقیسر 


سرایندت از رئیس این داد گاه )بتطور ناد می کند: 


که امض « کوشون بره» و بس ناسپاس 


خلاصه ژاندار کت را محکوم می کنند: 


یکی خرمن از آتش افروعتند 
ولی روح آن دحت چون قهرمان 
۱- استقلال 


در آن آتش آن دخت راسوختند 


عنوان قسمت ششم کناب «انگیزه مصنف در تنطیم این داستان 
تار یخی و مل - خطاب به ملت غیور فرانسه است: ۱ 


یقن است آن ملت جاودان 
نداد درس نامور 
ز یردان طلب کرده‌ام از خرد 
هلا ملت نکتسه‌س نج قسرانس 
بل از شاعرانش نوبسندگان 
ز موسه و ویتی واشال هم 
مورخ همان کنست دو گوبین و 
بایان مرا احتراسی است بیش 
اگرچه بعصصر انم زیس سم 
زعمرم گذشته چهل‌شض به بیش 
فصیحی ری" از دا خواستار 


ES‏ اس سا 
که اینگونه شای سته و مسشتهر 
که دنتحان ایران چنو پسرورد 
نه تتهسابه ژانسدارک دارم سبپاس 
لامارتین ه وگو شاتو بربانتسان 
که مان ده از آتان بگیتی رقم 
که در راه حقگرئی بد یرو 
چنانکه شناسم چو اساد خویش 
موانسق باين ماجرى تم 
که از اغتشاش جهان دل پریش 


که صسلح حقیقی شود برقرار 


اشعار بطور مرتب و پشت سرهم نقل نشد در هرحال همین ابیات برای اثبات 


ذوق سلیم و وطن‌پرستی سرایندة ار جمند کاقی است. ما موفقیت ابشان را در ادامه 


خدمات ادپی و میهتی خواستاریم و بجاست که مترجمین محترم این اثر بدیع ر بنظم 


۹ ۳ ۰ ت 7 2 ۳۹ ۳ 0 4 
- منظور فصیحی تهرانی است زیرا شهر ری هم جزء تهران است. 


فرانسه ترجمه کنند تا فرانسویان هم فیض و بهرةٌ کافی ببرند- من‌الله توفیق. 


TE 


بخش آری باتفاق جهان می توان گرفت 

بمناسبت نزدیک شدن فصل اقحاح مدارس کمیتة فرهن؟ شورایعالی لازم 
می‌داند یک کاب بسیار جالب درسی را بدانش آموزان سال پنجم دبیرستانها توصیه کند. 
از بحاسن این کتاب یکی اینست که حجم آن زیاد نیست و از ۱۲۰ صفحه تجاوز 
تن کد ر ا وی ورف جاب ف تشه الت و یاد کر آن فان ساد 
است. یعتی این کتاب در واقع ۶۰ صفحه است که با حروف درشت ۱۲۰ صفحه شده 
اکتون اسم کاب را برای استفادهةٌ علافمندان ذ کر م یکنم: 

تعلیمات اجتماعی و مدنی برای سال پتجم دبیرستانها 

تألیف آقایان: د کتر احمد متین‌دفتری؛ محسن حداد نصرت‌اله حکیم‌الهی؛ 
عبدالعلی زنهاری» جواد حیدری» دکتر بهمن کریمی: علی‌اصغر شمیم؛ عاس پرویز 
مرتضی مدنی» امدالله موسوی» ایراهیم پرهان آزاد؛ رضا معرفت» عاس ابومحبوب. مهدی 
شکیاء هادی باباهادی» عبدالله میرفخرائی» زثوق . 

ما حدس می‌زنيم جمع دیگری از محترمین لز در نوشتن این کتاب شر کت 
داشته‌اند که بعلت تمام شدن صفحه ذ کر نام آنها مقدور نبوده است. 


آسبون ریسمون/۱۴۹ 
در مرحال این موفقیت را برزارت فرهنگ تبریک می گوئیم و متذ کر می‌شویم 
که این قبیل تألیفات را نباید صرسری گرفت و انتظار عموم فرهنگگ دوعتان اینست که 
سال آینده عد؛ُ بیشتری باین کار مهم گماشته شوند. زیرا این نوع تأیفات چیزی 

تست که مثل فرهنگ دهخد! از عهدة یکنفر برآبد. 

چ دج 

بخش تاریخی 
هفتۀ گذشته یکی از کتابهای پر تیراژ آقای حسینقلی مستعان باسم عشق 
مقدس بدستم رسید. کاب بسیار جالبی بود. موفقیت امتاد را در ادامة اين قبیل 
نشریات از خداوند مسئلت می کنیم فقط جناب سید شباهت زیادی بین این کتاب و 
کتاب «عروس کربلاه اثر جرجی زیدان که بیست‌سی سال پیش بفارسی ترجمه شده 
است مشاهده کرد. باین ترتیب که: هر دو کتاب مربوط بوقایع کربلاست در هر دو 
کتاب یک پر و یک دختر یکدیگر را دوست دارند و در هر دو کتاب این پسر و 
دختر از طرفداران خانوادۂ رسول اکرم هنند فقط در کتاب آقای مسنعان اسامی آنها 
حمیرا و محمد بولس است و در کتاب جنت مکان جرجی زیدان سلمی و 
عبدالرحمن است. اسم پدر حمیرا قس‌بن ضروع و اسم پدر سلمی حجرین عدی 
است. پدر محمد بولس قهرمان آقای مستعان در طفولیت او مرده و پدر عبدالرحمن 
قهرمان خلد آشیان جرجی زیدان هم تصادفاً در طفولیت او سرده است. در هر دو 
کتاب قهرمانان غروب روز عاشورا را بکربلا می‌رسند و در هر دو صحرای کربلا 
توصیف شده است. هر دو دختر را پیش یرید می‌برند. فقط حمیراء را برای همسری 
پزیك می‌برند و سلمی را برای خدعت و همصحبی او البته در پایان کاب حمیراء و 
محمد کشته می‌شوند در صورتی که سلمی و عبدالرحمن بم رگ طبیعی می‌میرند.؛ ما 
ضمن ابراز تأسف از اینواقعه از مقاعات انتظامی انتظار داریم که برای تعقیب جرجی 


زیدان اقدامات لازم را بعمل آورند و اگر شایعات مبنی بر اجابت دعوت حق از 


۰آسمون رسمون 
جانب نامرده در بیست سی سال پیش حقیقت داشته باضد منتظریم از طریق 
دیلمائیک بازماند گان او مورد شماتت و ملامت قرار گيرند. 
3 
کنابخانه 

از جمله کتابهای جالیی که این هفته بدییرخانه شورابعالی واصل شده است 
باید از کتاب «زبان گلها یا رمز عشق» نگارش آقای دکتر اسدالّه شریف‌رازی و 
«فلسفة فازلیسم یا فیلزفی حبیب الله وبخت» ام برد. کتاب اخیبر را چون جنبهة فلسفی 
دارد برای هفتۀ بعد می گذاریم و فعلاً سری به دزبان گلها یا رمز عشق» اثر آقای د کتر 
شریف‌رازی می‌زنیم. 

این کتاب جالب که باید در واقم آن را یک آنس‌کلوپدی عشق دانست تمام 
جنه‌های مختلف عشق را از نظر علمی و فلسفی و اخلاقی بررسی می کند. اهم فصول 
آن بقرار ذیل است: 

مقدعه منظوم و منثور دربار؛ مشق و گل-بوسه چیست- تختخواب انواع 
عشق- علائم عاشق- مفهوم و معانی گلها- مقهوم و معانی میوه‌جات و مرکبات- 
اشعار عاشقانه برای زینت- محاوره- مدل برای نامه‌های عاشقانه. 

ما برای استفاده دوستان قسمتی از فصل معانی و مفهوم گلها و میوه‌ها را تقل 
می کنیم: 

«چون باید رنود عشق از رموز عشق مستحضر باشند لهذا مفهوم و معانی گلها 
و میوه‌جات و م رکبات را فردفرد بیان می‌نمائیم تا بهر وسیله که ممکن شود و با تقدیم 
هر گلی که معنی و مقصود را بفهماند دل دلبر بربائی و به مفناطیس عشق خود را اسیر 
و مجذوب و مبتلایش نمائی و در دل دوست بهر حیله رهی باید کرد... اربابان وق 
و سلیقه عشق‌بازی بوسیلة گلها و میوه‌جات را بر هر قسمی ترجیح می‌دهند یعنی با 


ارائه دادن هر گلی و یا ب رگ گل و یا صحبت نمودن و اسم بردن از گلها و میوه‌جات 


آسمون ریسمون/۱۵۱ 

مقصود خود را به معشوقه فهمانده و بهمان وسیله هم جواب اخل می‌نمایند, مثلا 
هی توان به مطلوب گفت که من گل سنبل را دوست دارم آیا شما هم چمن را دوست 
دارید؟ در اینجا فقط منظور گوینده مفهوم گل سبل (قلب من در پیش تو است) و 
چمن (آیا بمزاوجت اینجانب میل دارید) است معشوقه هم همکن است جواب بدهد 
امسال من گل زرد را بیشتر دوست دارم یعنی (من از تو بیزارم مرا رها کن و اظهار 
دوستی با من مکن) و یا اگر او هم دل‌باخته و میل آشنائی دارد جواب می دهد هنوز 
فصل گلهای قشنگ نیست زیر که موقع رسیدن از گیل است یعنی (من هم تو را 
پسند‌یدم و دل دوستی با تو دارم).؛ 

و اکنون مفهوم و معانی بعضی گلها را از صفحه ۲۴ و بعد از آن نقل می کنیم: 

گل آنشی: محبت من تند و سوزنده است اگر با من محبت نداشته باشبی از 
اثر محبت من خواهی سوخت. 

گل آلوسیاه: من بتو محبت پاک و بی‌آلایشی دارم از من مطمئن و خشنود 

ب رگ شمشاد: از این بی‌احرامیهائی که نسبت بتو ابراز کردم معذرت 
می‌خواهم. 

ب رگ مو: این نصیحت مرا بشنو و قدر دو روز عمر را دانسته و عيش کن نا 
لذت بری. 

گل تاج‌خروس: عزیزم تحمل کن تا رو زگار فرصتی برای وصلت ما بدست 
بدهد اینقدر بی‌طاقتی مکن که مرا می کشی. 

گل خطمی: درددلی دارم که باید فقط بتو بگویم زیر! که مرحم درد من تو 
گل زنق آبی: قربان قلب تو شرم که خیلی رئوف و مهربان است. 


گل مرواربد: وقتی که از هجران تو اشک چشمم خوراک من است تو در 





۲ سمون ریسمون 
چه حالی آیا سبوق می‌شوی و یاد من هستی با نه؟ 

گل میمون: لب بمن بنما و رخصت ده که گیرم بوسه‌ای من هوس بوسه دارم 
آیا خواهی داد با خیر اگر می‌دهی کی و کجا؟» 

و قسمتی از صفحة ۲۱ بعد: 

معانی و مخهوم مر کبات و میوه‌جات: 

آلوسیاه: دل من از غم و غصه تاربکک شد. یا از بی‌مهری تو است و یا 
پیش آمد روز گار. 

انگور ریش‌بابا (مهدیخانی): آیا می‌دانی که از عشق تو سیر شدم. 

بادمجان: تو عصبانی مزاجی من با تو دوستی تمی کنم. 

خبار زرد؛ ملاحظه کن رنگ زرد من از بی‌مهری تو است. 

خیار سبز: من از لطف تو امید کامل دارم که بمقصود برسم. 

گوجه‌فرنگی: شل عشق من از ملاقات تو خاموش نمی‌شود مگر بوصل تو. 

لبو: من میل عشی‌بازی با تو دارم. 

نارنگی: نمی‌دانم بچه علت تو با ه رکس مهربانی جز با من بدبخت. 

هتدوانه: برنگ سبز من نگاه مکن که قلبم از هجر تو پر خون است. 

ما پیشنهاد می کیم که عشاق ارجمند برای تسهیل کار یک سالاد خیار و 
گوجه‌فرنگی وغیره به معشوقه تقدیم کنند زیرا بنا به تفر استاد دکتر شریف‌رازی 
معنای سالاد اینست: «من از لطف تو امید کامل دارم که بمقصود برسم (خیار سبز). 
شعلا عشق من از ملاقات تو خاموش نمی‌شود مگر بوصال تو (گوجه‌فرنگی) من میل 
عشقبازی با تو دارم (لبو) تحمل کن تا وسیله‌ای فراهم شود (آب‌لیمو)...» 

متا نراد اجازه می‌دهیم بسب‌ک استاد به علاقمندان توصیه کیم که 


آسمون رسمون/۱۵۳ 
تخم‌مرغ هم به سالاد اضافه کنتد زیرا سالاد خبار بدون تخم‌صرع چیز بی‌بو و 
بی خاصیتی است و حدس می‌زنيم رعز تخم‌عرغ که از قلم استاد افتاده است این باشد: 
«کتون وقت آن است که دین خود را بجامعه ادا نمائیم و فرزندان برومندی به مام 
میهن تحویل دهیم.! 


ج 5 ۵ 


بخش آردراماتیک 

بموجب تصمیمی که در آخرین جلسة شورایعالی آسمون و ربسمون اتخاذ شد 
دانشجو عزیزاته خان شفاهاً و کتبا مورد توبیخ قرار گرفت. زبرا سناریوئی که هفتۀ گذشته 
براساس شعر «واسطه؛ اثر ہانو سیمین بهبهانی تنظیم کرده بود بنا باظهار عده‌ای از تماچیان 
و اهل فضل فاقد جنبه هنری بود و از لحاظ ادیی و عشمی و زدوخوردی نیز چندان ارزشی 
نداشت. شورایعالی برای تنبیه ابن قصور این هفته تکلیف سخت‌تری برای مشارالیه تعیین 
کرده و امیدوار است اثر تاز؛ دانشجو مورد قول اهل هتر قرار گیرد. 

تکلیف هنری: قطعه شعر «رژیاه را که در زیر نقل می‌شود واثر طبع شاعرةه 
بز رگ معاصر خانم فروغ فرخزاد است بصورت یک ساریوی عشقی و صراسر زدوحورد 
کاملاً هنری بسبک آثار آلفرد هیچکاک ناطق انگلیسی تنظیم نمائد و حتی‌المقدور سمی 
کنید برای اینکه نفع آن عام باشد فیلم با زیرنویس کامل فارسی عرضه شود. 

با امیدی گرم و شادی‌بخش 


با نگاهی مست و رژیائی 
دحتر کت افسانه می خواند 
یمه‌شض در کنج تنهانی 
¥ 
بیگمان روزی زراهی دور 
میرسد شهزاده‌ای مغرور 
می‌خورد بر سنگفرش کوچه‌ها شهر 
ضربة سم ستور باد پیمایش 
می در خشد شعله خورشید 
برقراز تاج زیبایش 
تار و پود جامه‌اض از زر 
سیه‌اش پنهان بزیر رشته‌هانی از در و گوهر 
می کشاند هر زمان همراه خود سوئی 
باد ... پرهای کلاهش را 
یا بر آن پیشانی روشن 
حلمَهُ موی سیاهش را 
5 
مردمان در گوش هم آهسته می گویند 
آه... و با این غرور و شوکت و یرو 
در جهان یکتاست 
یگمان شهزاده‌ای والاست 
9 
دختران سر می کشند از پشت روزن‌ها 


گونه‌هاشان آتشین از شرم این دیدار 


آسمون ریسمون/۱۵۵ 


۶آسمون ریسمون 
سینه‌ها لرزان و برغوغا 
در طبش از شوق یک پندار 
«شاید او خواهان عن باشد» 
و 
لیک گوئی دیدة شهزاده زيا 
دیدۂ مشتاق آنان را تمی‌بیند 
او از این گلزار عطرا گین 
ب رگ سبزی هم نمی‌چیند 
همچنان آرام و بی‌نشویش 
می‌رود شادان به راه خویش 
می‌خورد بر سنگفرش کوچه‌های شهر 
ضربة سم ستور باد پیمایش 
مقصد او. .. خانه دلدار زیبایش 
عردمان از بکد گر آهسته می‌پرسند 
«ٍکست پس این دختر خوشبخته 
3 
ناگهان در خانه می جد صدای در 
سوی در گوئی ز شادی می گشایم پر 
GT TTT‏ 
«آه... ای شهزاده ... ای محبوب روبائی" 
«نیمه شبها خواب می‌دیدم که میائی» 
زیرلب چون کود کی آهسته می‌خندد 
با نگاهی گرم و شوق آلود 


بر نگاهم راه می‌بندد 


آسمون ریسمون/۱۵۷ 
ی دو چشمانت رهی روشن بسوی شهر زیاهی: 
دای تگاهت باده‌ای در جام مینائی؟ 
بشتاب ای لت همرنگگ خون لاله خوشرنگ صحرائی؛ 
اره... بسی دور است" 
«لیک در پابان این ره... قصر پر نور است. 
‌ 
می‌نهم یا بر ر کاب مر کیش خاموش 
می‌خزم در سای آن سنه و آغوش 
می‌شوم مدهوض 
باز هم آرام و بی‌تشویش 
می خورد بر سنگفرش کرچه‌های شهر 
ضربة سم ستور بادپیمایش 
می‌در خشد شعلة خورشید 
برفراز تاج زیایش 
وج 
می کشم همراه او زین شهر غمگین رخت 
مردمان با دیدة حیران 
زیرلب آهسته می گویند 
«دختر خحوشبخت[...» 
سنازیو 
طلا و ناموس 
وسترن عشقی و اخلاقی سراسر زدوخورد 
صحته یک قصبه را نشان می‌دهد. عردم در خیابان منحصر بفرد قصبه مشغول 


۸سمون رسمون 
محدوده دیده می‌شود. کنار بانک یک دندانساز با پراهن سفید و جلیقه مشغول کشیدن 
دندان مردی است که ریش دوروزه‌ای دارد و کلاه لبه پهن بر سر دارد. 

چن اسب بی‌صاحب جلوی نرده بالک و دندانسازی دیده می‌شود. رویروی 
بابک تابلوی کافه «بلااکك هورس» دیده می‌شود. (زیرئویس فارسی اسب سیاه). 


دورین وارد کافه می‌شود. دو سه مشتری جلوی بار مشغول خوردن ویسکی 


سر یکی از میزها چند نفر ورق‌بازی می کنند. 

در این موقع یک سوار بتاخت بقصبه نزدیکك می‌شود وقتی به خیابان قصبه 
می‌رسد فریاد می‌زند: 

:کید کامینگ.. کید کامینگ.. کی دکامینگ ...» 

(زیرنویس: کید بی‌با ک باینطرف می آید) 

تمام اهالی شهر در کافه و بانک و خیابان با قیافً بهوت یکدیگر را نگاه می کند 
دست‌ها بطپانچه‌ها می‌رود. این حالت بهت عمومی لحظه‌ای بیش طول نمی کشد. تاگهان 
همة اهالی بطرف خانه‌های خود فرار می کتد و دو دقیقه بعد قصه مثل بکث قبرستان 
ساکت و آرام می‌شود. فقط متصدی بار کافه و متصدی گیشة پرداعت بانک رسان و 
لرزان بحکم وظیفة عطیر خود برجا می‌مانند. 

موزیک قطع شده است. در سکوت مطلق از دور صدای تق‌وتق» سم یک اسب 
شنیده می‌شود. 

مرد قوی هیکلی که بر یک اسب سفید سوار است وارد خیابان قصبه می‌شود. 
کلاه لبه پهن بر سر دارد و بند کلاه را زیر گردن انداخته است. بکک تفگ برین اسش 
آويخته است و دو طپانچه به کمر دارد. با نگاه مراقب اینطرف و آنطرف خیابان است. 

صحهة پشت پنجره یک خانه را نشان می‌دهد. چند مرد و زن کمین کرده و از 
لای پرده خیابان را نگاه می کنند. یکی از آنها آهسته می گوید: 


ارری گودا؛ 


آسمون ریسمون/۱۵۹ 

(زیرتویس فارسی: آه... او با این غرور و شوکت و نیروء در جهان بکتاست) 

صحه پشت پنجرۀ خانة دیگری را نشان می‌دهد. سه دختر دندان‌ساز قصه از 
لای پشت دری خیابان را تماشا می کنند. گونه‌هاشان گل انداخته است. سینه‌هاشان بطرز 

۳1 ۰ سے 

محسوسی می‌لرژد. یکی بعد از دیگری هی گویند: 

کید لاومی؛ 

¬ هی ا 

۲ ھی ا 

صحنه دوباره خیابان است. کید بی‌باک بدون اعتتا بآنها پیش می‌رود. جلوی 
کاقه از اسب پاده می‌شود. با لگد دو لنگه در کافه را باز می کند و وارد سی‌شود. چند 
نقری که پشت بار و میزها پنهان شده‌اند با ترس و لرز سر می کشتد. کید بطرف بار 
می رود. 

«ووویسکی لا 

(زیرنویس فارسی: بی‌زحمت بک گیلاس ویسکی خنک) 

ویسکی را می‌خورد. زن زیبائی با لبخند نمکین و پیراهن مخمل قرمز پف کرده 
بطرف او می‌آید. کید با حشونت او را در آغوش می کشد و می‌برسد. بعد می پر سد: 

او ؟۲ 

(زیرنویس: شما کی هستپد؟» 

یام فروع قر حزاد.» 

کید با نگاه پرنفرتی تف بر زمین می‌اندازد: 

انا و !+ 

(زیرنویس: دروغ می گوئی!) 

زن با ترس و لرز دور می‌شود زن دیگری که بیراهن مخمل سبز بتن دارد وارد 


کافه می‌شود و بطرف او می آید. کید زن سبزپوش را هم می‌برسد. بعد می‌پرسد: 


۰آسمون ربمون 
«یو ؟» 
«آی‌ام فروغ فرخزادا» 
کید دستی به رانهای او می کشد و اخم می کند و تف می‌اندازد. 
«ناو !۲ 
سه زن دیگر بهمین تریب وارد می‌شوند و بهمین ترتیب دروغگو از آب در 
می آیند. کید عصبانی فریاد می‌زند: 
وناو.. تاو. تاو 
و ضمن فریاد باهر «ناو» یکی از لامپهای دور قاب‌عکس ابراهام لینکلن را که 
بدیوار آویخته است با طپانچه هدف قرار می دهد. 
ادرق.. ناو.. درق.. ناو.. درق.. نای..» 
رکد نز سپس با دهن کف آلود از میخانه خارج می‌شود. آنطرف خیابان مردی که پلاک 
شربف» روی سیته‌اش دیده می‌شود در حالی که دستها را نزدیک هفت‌تیر برده بطرف 
کید می‌آید. دو نفر در میان نگاههای وحشت‌زده اهالی که پشت پنجره‌ها کمین کرده‌اند 
به یکدیگر نزدیکک می‌شوند ناگهان هر دو عفت‌تیر می گشند صدای چنل تیر شتیده 
می‌شود. هر دو سرپا مقابل یکدیگر ایستاده‌اند چند لحظه بعد شریف بزمین می‌افتد. کید 
در ول هفت‌تیرهای خود فوت می کند و بطرف در خانه‌ای می‌رود. 
صحنه عوض می‌شود. دختری در یک بشکهٌ چوبی مشغول استحمام است. 
ناگهان صدای لگدی را که بدر می‌خورد می‌شنود. با شوق و ذوق از جا بلند می‌شود و 
گوش می‌دهد. 
در باز می‌شود. کید دختر را در بغل می گیرد و می‌بوسد. اطاق تاریک می‌شود و 
بعد از نیم ساعت صدای کید شنده می‌شود: 
زيو ۶6 
«آیام قروغ فر تحزاده 
ایس .۰ 


آسمون ریسمون/۱۶۱ 
(زیرنویس: راست می گوئی!) 
«دارلنکک.» 
(زیرنوسی: آه.. ای شهزاده.. ای محبوب روبائی!) 
( کامان!» 
(زیرنوبس: آه... بقتاب ای لت همرنگ خون لالة خوش‌رنگت صحرانی!) 
دختر همراه او از خانه بیرون می آید. جلو زین کید می‌نشیند و ببهوش می‌شود. 
کید او را از پهنا روی زین می‌اندازد بطوریکه سرش یک طرف و پاهایش طرف دیگر 
اسب آویزان است. به راه می‌افتد. صدای سم امیش روی ستگفرش شنیده می‌شود. 
مردم از خانه‌ها بیرون می‌ریزند و می‌گویند: 
اهیی !» 
(زیرنویس: دختر خوشبخت) 
ولی دندانساز که سه دختر دارد بالای صندلی می‌رود و آنها را بخاطر این 
بی‌اعتنائی بناموس ملامت می کند همگی سوار اسب می‌شوند و بتاخت کید را تعقیب 
می کنند. تیراندازی در حین تاخت از دو طرف شروع می‌شود. کید تمام هجده نشر را 
یکی بعد از دیگری با تر می‌زند. و بعد دهنڈ اسب را می کشد و دوباره با قدم آهسته به راه 
می‌اقتد یک آواز دسته‌جمعی شنبده می‌شود: 
او او او ... ار او ... اوکلاهما هپی هپی... با بی بو ... او کلاهما. .. با بی بو .. 
(زیرنویس فارمی: آه ای ا و کلاهما سرزمین طلا و نامبوس!) 
پایان 
HHS‏ 
بخش ادلی 
پیرو خبر هفتۀ گذشته داثر بر تجاوز نویسندۂ مصری جرجی زیدان بآثار آقای 
حمینقلی مستعان متأسفانه از تجاوز دیگری آگاه شدیم. توضیح آتکه شخصی بنام 
شمس‌الدین محمدحافظ شیرازی یکی از غزلیات شاعر چوان معاصر آقای طلوعی را که 


۷۲سمون ریسمون 
در سالنامة کیهان ما از اتتشارات کانون فرهنگی کیهان ما چاپ شده است با کمال 
بی‌انصافی در مجموع اشعار خود آورده است. شاعر گرانمایه آقای طلوعی می‌فرماید: 
دوش با من گفت بنهان کارداتی تیزهوش 
وز شما پنهان نشاید داشت راز سی‌فروش 
گفت آسان گیر برخود کارها کز روی طبع 
سخت می گرد جهان بر مردمان سخ تکوش 
رانگهم در داد جامی کز فروغش بر فلکت 
زهره در رقص آمد و بربط زنان می گفت نوش 
تانگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی 
گسوش نامحرم ناشد جسای پیفام سروش 
گوش کن پندای «طلوعی؛ بهر دنا غم مخور 
گفتست یار صمیمی گر تواتی دار گوش 
آنوقت شمس‌الدین حافظ شیرازی با کمال بی‌اتصافی شعر اخیر را تغیر داده و به 
این صورت در آورده است: 
گوش کن پندای پسر وز بهر دنیا غم مخور 
و 
ما در تعقب تقاضای هفته پیش مبی بر تعقیب جرجی زیدان از عقامات انتظامی 
تقاضا می کتیم برای دستگیری این شیرازی بی‌ملاحظه اقدام عاجل بعمل آورند. 


BHO 


آسمون رسمون/۱۶۳ 


کتایخاند 

یقیناً اطلاع دارید که بر اثر بحران بی‌سابقه‌ای که در کسب و کار ناشرین و 
کتاب‌فروشیها پیش آمده کتاب تازه و جدیدالانتشار حکم کیمیا را پیدا کرده است. 

برخلاف سال گذشته که هر روز چند کاب تازه بدیبرخانه شورایعالی واصل 
می‌شد امسال هفعه‌ها می گذرد و خبری از کتاب جدید نیست و در نتیجة نبودن خواننده و 
اضافه محصول کتاب بازار شعر و شاعری هم از رونق افتاده است باین معتی که سابق بر 
این شعرای ارجمند کشور که از بابت چاپ شمر در جرابد پولی دریافت نمی کردند این 
بی‌حاصلی را با چاپ مجموعه اشعار جبران می کردند و چون این راه هم بر روی آنها 
بسته شده است دیگر کسی شوقی به سرودن شعر نشان نمی‌دهد و در نتیجه بازار ما هم 
مدتی است واقعاً کساد شده است. 

در هرحال این هفته بعد از مد تی یکت کتاب تازه با چاپ نفیس به دبیرخانه واصل 
شد. و آن «سرود ناز» اثر طبع آقای بهرام شاهرخ است. البته هنوز فرصت مطالعه کامل 
آنرا پیدا نکرده‌ایم و نمی‌دانیم آن را باید در ردیف شعر قرار پدهیم یا نشر. نویسندة محترم 
در عقدمۀ کتاب آنرا نه شعر می‌دانند و نه نثر: 


«دییاچه ندارد. نه شعر است و نه نثر. تراوش زند گی پرنشیب و فراز یک روح 


۴آسمون ربمون 
سر کش است ...» 

اما بهرحال آن را بلد بخوانید تانوای سرود ناز این سرود زند گی از سیه 
برخیزد.» کتاب به «زنان مینوی» تقدیم شده است: 

«ای زتان مینوی! بزیا دستان سپید و زیتونی شما این سرود را می‌سیارم.» 

بطوری که از ظاهر قطعات پیداست تمام کتاب راز و از عاشقانه با زنی بنام «تاز» 
است زیرا در هر صفحه پنج شش بار اسم :ناز» با قلم درشت نوشته شده است. 

«می خواهم جذبة هر شکوفهء صفای هر چمن و لطافت رنگ همة گلها را یگیرم 
تا ترا ببارایم ای ناز من. می‌خواهم تابش هر اب تلولژ رقصان موجها و فراشعه خورشیید را 
بدست آورم تا ترا زیت کنم؛ ای ناز من ...» 

این کتاب در دمتور این هفته شورابعالی قرار داشت ولی در آخرین لحظه قبل از 
تشکیل جلسه یکی از آقایان اعضاء شورا باین قطعه برخورد کرد: 

«این سرود ناز را کسی سروده که نمی‌توانست روح سر کش خود را آرام کنده 
مبادا آنرا در جای تنگ بخواندا... تمنای من است؛ که سرود مرا بدشت‌های پهناور 
ببرید. بجائی که تنگی نیست و آسمان بلند همیشه زیبا و برفراز شماست. در آنجا سرود 
ناز مرا بخوائید ۰ .. بلند آنرا بخوانید و بگذارید بلند در سینه بندا در آیدا» 

با در نظر گرفتن این توصية نویسندۂ محترم» چون اطاق جلس؛ شورایمالی تک 
است و از طرفی در ساعات تشکیل جلسه هميشه عد؛ زیادی از اطفال مقیم کوچة آقا 
قاسم شیروانی زیر پنجرة شورا دست هم را می گيرند و بصدای اند سرود اعمو 
زتجیرباف» را می خوانند و از طرف دیگر حضرت علامه سید ابوطالب‌خان بعلت مینه درد 
قعلاً از بلند خواندن سرود معذور است باتفاق آراء تصمم گرفته شد که جمعة آینده برای 
تشکیل جلسۀ فوق‌العاده و خواندن سرود ناز همگی اعضاء شررایعالی با تهیه سبزی‌پلو و 
ک وکو و غیره بیکی از دشتهای نزدیک تهران برویم. حضرت استادی رژیسور ممدخان از 
حالا به شوق سفر به دشت و عامون وخواندن سرود مدام سرود نیاز می‌خوانند و اغلب در 


کوربدورهای دبیرخانۀ شورا زمزمه ابشان شنیده می‌شود: 


آسمون رسمون/۱۶۵ 
«پاینده دارد یزدانی خاک ایران را ... پاینده...» 
در هر حال ما تا هفتة آینده مزید توفیقات نویسنده محترم را خواهانیم. 
o00‏ 
بخش تعلیم و تربیت 

هفت گذشته مجله آتش تحت عنوان «آبا اطفال و جوانان را باید از رموز مسائل 
جتسی مطلم ساخت؛ مقالة مفصلی درج کرده بود که در آن نظریات عده‌ای از صلحاء و 
زعمای قوم منعکس شده بود از جمله آقای پورشالچی نویند: اولین کتابهای جنسی» 
آقای دکتر بسیطی سخنگوی وزارت بهداری؛ آقای ابراعيم خواجه‌نوری و بانو نير سعیدی 
در ابناره اظهارنظر کرده بودند. 

پریروز عصر رژیسور ممدخان مجلة آتش را روی میز بنده گذاشت و گفت: 

«اين مجله فی‌الواقع مسئله جالبی را مطرح کرده است ولی اجرای دستورات این 
صاحبنظران خیلی اشکال دارد.» 

«جطور رزیسورممدخان؟/ 

این اظهارنظر خانم نیر سعیدی را بخوان تا عرض کنم.؛ 

اظهارنظر خانم نیر سعیدی را خواندیم. 

۰ اصولاً پايُ تمام انحرافات جوانان از آنجائی است که پدر و مادرها سژالات 
آنها را در دوران کردکی بلاجواب گذاشه‌اند ویا آن‌هارا با جوابهای دروغ منحرف 
کر ده‌اند. 

باید سوال بچه‌ها را جواب داد. رک و صحیح چنانکه می‌پرسد نان را از چه 
درست می کنند بگویند از گندم و مخصوصاً در این مورد تباید هیچگونه جای ابهامی 
برای طفل باقی گذاشت...؛ 

«خوب رژیسور اشکال کجاست؟؛ 

«اشکال اینجاست که این نویسندگان نفسشان فی‌الواقع از جای گرم در می‌آید. 


مرتب دستور می‌دهند مسائل جنسی را رک و صحیح به بچه بگوئید ولی بآدم یاد 


شورفو 
تمی‌دهند که با چه جمللات و کلمات و عباراتی موضوع را بگوئم من تا قبل از خواندن 
این مقاله هر وقت پسر هفت‌ساله‌ام سعید می‌پرسید: 

ابا بچه از کجا میاد» فی‌الواقع با یک جواب سربالا خودم را حلاص می کردم و 
اگر زیاد پرحرفی می کرد یک پس گردنی باو می‌زدم ولی پریروز که این مقاله را خواندم 
تصمیم گرفتم درست جوابش را بدعم. اتفاقاً دیروز باز پرسید: «یاباء بچه از کجا میاد؛ 
سوال و جوابمان را یادداشت کرده‌ام تا ببینی آخر سر کجای کار گیر می کند با اینکه 
ناچار به مثل زدن شدم باز نتوانستم تا آخر بروم. 

سعید: بابا؛ بچه از کجا میاد؟ 

من: عرض شود که بابا و مامان عروسی می کنند بعد فی‌الواقم بچه بدنیا میاد. 

سعید؛ بابا پس چرا من اونروز با پری عروس‌بازی کردیم بچه دنا نبامد. 

من: برای اینکه فی‌الواقع شماها بازی می کردید جدی نبود. 

سعید: بابا مگه دائی‌جون غلام هم عروسی کرد بازی می کرد؟ 

من: نه دائی‌جون بازی نمی کرد فی‌الواقم جدی بود. 

سعید: باباجون پس چرا بچه نداره؟ 

من: برای اینکه دائی‌جون غلامت خیلی پیر است. 

سعد: مگه عموجون عزیز هم پیره؟ 

مین: نه» أو فی‌الواقع پیر نیست. 

سعید: پس چرا بچه نداره باباجون؟ 

من: عموجون پیر نیست اما بچه‌اش نمیشه. 

سعید: باباء بچه‌اش نمیشه یعنی چی؟ 

من: یعنی که... یعنی که... چطوری بگم ... میدونی سعیدجون» آدمهای 
بزرگ عم مثل شاگرد مدرسه‌ها حستند. پعضیها که زرنگ هستند و فی‌الواقم قلمشان را 
خوب تراشیده‌اند و دواتشان پر از مر کب است تا چشم بهم بزنی ده تا مشق می‌نویسند اما 
بعضی‌ها که ن وک قلمشان شکسته و م رکب دواتشان کم‌رنگ است و تبل هستند سه 


آسمون ریسمون/۱۶۷ 

ساعت زور می‌زنند فی‌الوأقع هیچ مشق نمی‌توبسند. .. 

سعید: باباجون پس قلم عموجون عزیز شکسته که بچه‌دار نمیشه؟ 

اینقدر از این سوال ناراحست شدم که نتوانستم اداهه بدهم. بهانه‌ای موضوع 
صحبت را عوض کردم و از بخت بد تصادفاً یکساعت بعد عموجان عزیز او بدیدن ما آمد 
تا من رفتم بگویم چای درست کنند سعید به عمویش گفت: «عموجون: امروز از بابا 
پرسیدم چرا عموجون عزیز بچه‌دار نميشه گفت «برای اینکه نو کک قلمش شکسته م رکب 
دواتش هم کم‌رنگه» و اخوی با قهر و اوقات‌تلخی قبل از رسیدن چای از خانه ما رفت. 
حالا می‌خواهم از این نوسندگان محترم سؤال کتم که فی‌الواقع با چه زبانی و با چه 
عباراتی ما این مسائل را برای بچه‌هامان بگوئیم که په جائی بر نخورد. 

منعظر توضیحات کامل و جامم نويسندء محترم هستیم. 

3 
بخش هنر نزد ایرانیان است و بس 

در شماره چهارشبه روزنامه اطلاعات شرحی تحت عنوان «دانشگاه ایندیانا و 
دکتر وارستهه درج شده است که برای تهییج احساسات نوبا و گان وطن قسمتی از آنرا عینا 
نقل می کنیم: 

«آقای د کتر منوچهر وارسته که سه ماه قل بدعوت دولت امریکایرای بررسی 
روشهای مخصوص علیم و تربیت از تقاط مختلف آمریکا دیدن می کند و ضمن آن مد 
تدریس زبان مخصوص بخود را ارائه می‌دهد و سخترانیهای جالیی بمنظور شتاسائی ایران 
ایراد می‌نماید» دو هفته قبل در شهر «بلومیتک نن» میهمان دانشگاه ایندیانا بود. آقای دکتر 
وارسته در کلاس‌های مختلف حاضر شده و با اساتید کرسی‌های زبان علاقات نمود و نیز 
در یکی از کلاسهای زبان آلمانی پروفسور «رما که بجای استاد تامبرده تدریس کرد. این 
درس فوق‌العاده جالب بود و موجب تمجید و تین استاد و دانشجویان قرار گرفت. روز 
بعد اصتاد ایرائی در لابراتوار مخصوص زبان با حضور عد؛ زیادی از اساتید زبان نیز 


۸سمون رسمون 

شرح زیر ترجمه نامه‌ایست که پروفسور رماک به آقای دکتر وارسته توشته است: 

«مایلم بدین وسیله مراتب تقدیر خود را از دیداری که چند روز قبل از این 
دانشگاه نمودید تقدیم دارم, راستی دیدن فردی عثل شما که استاد زبان بدنیا آمده‌اید و 
این روشهای جالب تدریس زبانهای خارجه را که با افکار علمی و روان‌شناسی این زمان 
کاملاٌ برابری می کنند اختراع و ابداع نموده‌اید موجب شگفتی است.» 

ما موفقیت سراستاد دکتر پروفسور منوچهر وارسته را به عموم هم‌میهنان تبربکک 
عرض می کنیم و نسبت به نامه پروقسور آلمانی که سراستاد ارجمند را استاد زبان از 
پدوتولد داسته‌اند معترضیم و اعتفاد داریم که سراستاد محترم حتی در شکم ما در 
سراستاد زبان برده‌اند و بقرار اطلاع موثقی که داریم به برادر دوقلوی خود قبل از آمدن به 
دیا در ساعات فراغت زبانهای فرانسه و انگلیسی و آلمانی و عربی را با محد صححی تعلیم 
داده‌اند و حتی بعضی‌ها معتقدند که قسمتی از تألیفات دستور زبانهای مختلف خود را در 
همان ایام نوشته‌اند زیرا بعید بنظر می‌رسد که یکت نفر در طول عمر کوتاه خود بتواند 
برای تعلیم دوازده زبان زنده دنا کتاب قرائت و دستور بتوید. از طرفی بطوریکه در 
تواریخ عصر جدید ضبط است در مراسم ختنه‌سوران سراستاد که چند ساعت بعد از تولد 
انجام یافته سراستاد نوزاد از دلاک کلیمی چند ایراد دستوری گرفشه و صرف صحیح 
زمانهای مختلف فعل «ختنه کردن» در زبان عبري را باو آموخته‌اند. 
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آسمون ریسمون/۱۶۹ 


کتابخانة آسمون ریسمون 
در هفتٌ گذشته چند کتاب به کتابخانة ما رسبده است کتابی که این هفته در 
دستور داریم «خاطرات لندن یا معاهدات تاهید؛ اثر شاعرة ارجمتد ايران بانو مریم 
هیر هادی عضو انجمن سلطتی بهداشت لندن و نویسندة روزئامة ندای زنان است. 
نویستد؛ محترم مقدمتاً کتاب را اینطور شروع می کنند: 
By God, S Name‏ 
Introbuction‏ 
بنام خدا 
مقدمه 
با اینکه در مقابل سختی‌ها همه ماد پولاد آب دیده مرد میدان حوادث بودم 
ولی مد تھا بود فکر زیاد اعصابم را تخدیر کرده سختی و شداید روزگار و نوازل اقدار 
میمایم را دیگرگون نموده. پھر کس با نفرت و استکراه نگریسته زندگی برایم موضوعی 
لایتحل و غامض شده بود. حبات را قفط مجموعه‌ای از احساسات و افکار گوناگون 
دانسته بخود می گفتم انسان در زند گی حمیشه کسل است يا بواسطه عدم صحت بدن و یا 
عدم صحت عل که منشاء یدایش هر دو جهل و نادانی است... روزی همای پیک 


سعادت مانند پروانة ربائی که چون عشاق دلداده گرد شمم می‌چرخید در اطرافم گردیده 


۰سمون ریسمون 
مبشر خوشبختی‌ام بود» یعنی مرده اجاز؛ُ تحصیل یکرشته بیماری‌های تخصصی کردکان 
را در اروپا اعلام نمود. 

در حیات کوتاه پر از هیاهوی من این نخستین مرتبه‌ای بود که بز رگترین و 
بهترین سعادت نصیبم گردید و آن عبارت از تحصبل در مهد تمدن جهان (لندن) پایتخت 
انگلستان بود ... 

باعث بس افتخار و مباهات است که در کاب خاطرات لندن با مشاهدات تاهید 
که پنجیین تألیف آثار تشر شده نگارنده است مخصر گزارش یبازدهمین کنگرة 
دندان‌پزشکان بینالمللی جهانی را که در ۱۳۳۱ در لندن افتتاح یاقت و نگارنده از طرف 
سندیکای دندان‌پزشکان ایران افتخار شر کت در آن مجمع علمی را داشته چاپ و زیب 
صفحات آن قرار دهم.؛ 

در قسمت اول کتاب شرح حال علیا حضرت ملکهه الیزابت انگلستان و شوهر 
ایشان به تفصیل برشتة تحریر درآعده است. 

قسمت دوم که خاطرات نویمنده و شاعر؛ ارجمتد است با این شعر شروع 
می‌شود: 

The river Thames 
در کنار رود تیمز‎ 
آب در ټمز چو می‌رفت مسبکبار آرام‎ 
سوی مق صود روان بود و همی میزد گام‎ 
در شتق دامن زیای افق رنگین فام‎ 
زندگی باه بر این ملت با ذوق بکام‎ 
که جه هضت.ای شف میی‌فهینشد‎ 

نویسنده سپس پارلمان انگلیس و مؤسسات علمی این کشور را بخواننده معرفی 

می‌کند. عکسهای گوناگونی از تویسند؛ محترم زینت‌بخش صفحات این قسمت و 


قسمتهای تعد شده است. 


آسمون ریسمون/۱۷۱ 
فصل ادبیات انگلستان فقط به شرح حال شکسپیر احتصاص يافته است و شاعرة 
ارجمند ایران طوری تحت تأثیر عظمت و نبوغ شکسییر قرار گرفته است که می گوید: 
کال عم ایک نش ات وراز اس 
هرت فک و او 
ِ خ شک و 
روح تمکین و عین وقاراسست 
شععر نک دان سخ سنج 
جل(ن ناد او را اک اراست 
و در جای دیگر فرماید: 
در :هن لیه خانء او نور هلا عسی‌یسنم 
وچه‌نسوری که تجلی ز خدا میب نم 
آری اه شاف زیا که تولك گه اوش ت 
خانه‌ای هست که در صین صفا مسی‌بنم 
بانزده خصت‌وچهار او چو بدنیا اسد 
کس نداند که در این خانه چهاسی‌بستم 
«مری آردن»؛ که چو مامی بود او بی‌مانند 
در کم الش همه از غيب نسدا می‌بینم 
گوید این تابفة دهر که این پور من است 
پروران ده او کسام روا مسی‌بی لم 
فخر «ناهید» همین بس که چو درمکتب او 
بدچوشاگره در این شیره بقاسی‌بیسنم 
ایا در وصف کیو گاردنس: 
چه خوش صفا شده دمساز یا هوای نمی 
فرش هگسان به چمن آرمیده‌اند دسی 


'. Shakespeare’s Mother 


۷۲ممون رسمون 
بهار ئشان و این باغ و بلبلان چسن 
قسمرده تیسستم از آن شاشسلم درمی 
کیو به شت برین است در جهان امروز 
چه گاردنی است مصفا مشال جام جمی 
گل شکفه تر انایسده در فشانی کن ۱ 
اید همست بش ضل خحس دای بساکرمی 
متأسفانه بعلت ضیق جا معرفی تمام قسمتهای این کتاب جالب و آموزنده برای ما 
امکان ندارد. ما برای آشنائی بشتر خوانند گان عکس شاعرة ارجمند را با چند یتی از 
قطعه «شاد آمد» عناً نقل می کنیم وموفقیت ایشان را در اداسه خدمات پزشکی و ادبی از 
خداوئد خواهانیم. 
TUY‏ 
صحت مقالات اخلاقی شد یادم آمد که مجلات کشور یکی پس از دیگری 
ستون پامخ به سوالات جتسی را افتتاح می‌فرمایند و از مژالات جالیی که هر هفته بان 
جواب داده می‌شود سوال مربوط به اعادت» است و جواب‌های مربوط به «تر ک عادت» 
بقدری بهم شیه هستند که ما کم کم آنهارا از بر کرده‌ایم: «آقای ج.م مرتب ورزش 
کنید. شبها قبل از خواب استحمام نمائید» 
در این زمینه از همه حاضر جواب‌تر آقای د کتر سیما رئیس قت جنسی مجلة 
آتش هستند که در تمام نسخه‌های خود استحمام قبل از خواب را تجویز می‌فرمایشد. ما 
برای بررسی این متد کمیته پهداشت شورایعالی را مامور کردیم در این خصوص گزارشی 
تهیه و تقدیم نماید این عین گزارش: 
ریاست محترم شورایعالی آسمون ریسمون- حسب‌الامر متد آقای دکتر سیما و 
آقای دکتر فروزین و سایر اطبای مطبوعات دربارة پیست نفر از جوانان و نویا وگان کشور 
مورد آزمایش قرار گرفت باین ترتبب که جوانان مذ کور مدتی در گردشگاههای 
پربر کت تهران گردش داده شدند و آتش هوس در دلهای ایشان شعله‌ور گشت و همگی 


آسمون ریسمون/۱۷۳ 
علائم میل به تکرار عادت را از خود نشان دادند. اعضاء محترم کته آنهارابه حمام 
هدایت کردند هر یک پس از بکساعت معطلی به ترتیب به نمره رفتند و پس از استحمام 
بر گفتند. 
بعد از استحمام آتش هوس در دل آنها حاموش شده و دیگر میل و رغیتی به 
تکرار عادت از خود بروز ندادند. در تیجه بنظر امضاء کنندگان زیر متد امتحمام در 
این‌باره قاطم است. 
gar‏ 
تمرین دراماتیکت 
اشعار تصلیف «خواب نوشین, بانو مرضیه را که در زیر نقل صی‌شود بصورت 
یک سناریوی درام موزیکال عشقی تنظیم نمائید و سعی کد از آن نتيجة اخلاقی عاید 
تماشاچیان بشود. 
خواب خوشی وفت سحر دیدم و یادم نرود 
روی توبادیسده تر ديدم و یادم نرود 
پرده از رازت کشیدم سوی خود بازت کشیدم 
آنقفدر نازت کشیدم تانشستی 
ایبخوش آنسدم وان فرور خواب نوشین 
خواب نوشین خواب‌نوش سین 
روی دامانت فصادم عقدة دل را گادم 
اگیان آمدم ی ادم رنج هم ستی 
وان نشاط و وان سرور وصل دوشین وصل دوشین وصل دوشین 
ات قتشم غم و درد جدائی 
همان نی بانسوای سی‌نوانی 
وا از اخ ب ا تان 
روی دامانت چو اشک افتاده بودم ناله هاي عاش قى سر داده بو دم 
کای جفای جو کن وفائی 


۴سمون ریسمون 
پرهه از رازت ك شيدم وی خ ود بازت کشیدم 
آنقدر تازت کشبدم تا ت سستی 


روی دامانت فتادم عقدۀ دل را گشادم ناگهان آمد بیادم رجح هستی 


سنار یو 
عشق و ناموس 

صدای زنگك یک ساعت شتیده می‌شود. ساعت دیواری ناوزر روی پرده کم کم 
درشت می‌شود تا جائی که نصف پرده را می گیرد عقربه‌ها اعت دوازده را نان 
می‌دهند. لوله دوربین روی دیوار پائین می آید و یک بالکون سشرف به خیابان رانځان 
می‌دهد. شاعر اداره رادیو در ر حتخواب خوایده است. بعلت گرمای هوا شمد را پس زده 
فقط زير پیراهن و زیرشلواری پا دارد. دوریین روی اثاثه بالکون گردش می کند. یک 
گندان شمعدانی و یکت «قاتل مگس؛پلاستیکی نشکن و یک لیوان اب در اطراف 
رختخواب دیده می‌شود. (موزیکک ییات ترک پیانو مشیر همایون شهردار) شاعر خورخور 
می کتد و دیده‌اش تر است. 

در این موقم ناگهان صحنه رنگ برنگ می‌شود و معشوقه شاعر در حالیکه یک 
پرده روی راز خود بسته است مان ابرها ظاهر می‌شود. آهسته پیش می‌آید تاقدم بر 
بالکون می گذارد. شاعر در ر ختخواب می‌نشیند بلا تأمل پرده را از روی راز معشوقه بر 
می‌دارد و او را بطرف خود می کشد. ولی معشوقه از نشستن اعتداع می کند (موزیک: 
سعفونی پاستورال بتهوون) شاعر ناز ممشوقه آنقدر می کشد که معشوفه ناچار روی 
رختخواب شاعر می‌نشیند. در این لحظه یکث صدای آسمانی در دستگاه شور می خواند. 

«ایخوش آندم وان غرور خواب نوشین خواب نوشین خواب نوشین» 

شاعر از جا بلند شده است ناگهان خود را روی دامان مصشوقه که چهارزانو 
نشته است می‌اندازد و عقده دل را می گشاید و در همین موقع تمام رنج هستی بیادش 


می‌آید. (موزیکک ویولن سولوی طاطائی) در این لحظه بمناسیت یاد آمدن رنج هستی باز 


آسمون ریسمون/۱۷۵ 

صدای آسمانی در دستگاه یات ترک بائفاق چند مرد می‌خراند: «وان نشاط و وان سرور 
وصل دوشین وصل دوشین وصل دوشین» 

شاعر بلافاصله عم و درد جدائی را به معشوقه می گوید و فریاد می‌زند: 

«وای از این دیر آشتائی.» 

شاعر در این موقع روی داعان معشوقه افتاده و ناله‌های عاشقی را سرداده است. 
ظاهرا در این گیرودار معشوقه دوباره پرده روی راز خود بسته است زیرا شاعر دوباره پرده 
از راز او می کشد و او را سوی خود باز م ی کشد سپس نازش را آنقدر می کشد که 
معشوفه باز چهارزانو می‌نشیند. شاعر دوباره بلند می‌شود و خود را روی دامان او می‌آندازد 
و باز عقدة دل را می گشاید و درست در همین لحظه رنج هستی بیادش می‌آید. 

(موزبکت سوزناک) دورسین روی گل شمعدانی و سپس روی لوان آب و 
سرانجام روی «قاتل مگس» پلاستیکی قرار می‌گیرد. جسد یک مگ جوان که زیر 
شبکه‌های آن آخرین لحظات جات را م ی گذرانده دیده می‌شود. 

پایان 

نتیجه اخلاقی: در آن لحظاتی که شاعر در آغوش معشوقه نشسته است به کیقر 
هوسبازی خود می رمد باین معنی که در آن موقع که همه مردم رنج خود را فراموش 
می کنند عصه و رنج هستی را بیاد می‌آورد و این نکه برای تماشاچیان بهشرین درس 
اخلاقی درباره مضرات هوسبازی و بی‌اعتنائی بناموس می‌تواند بود. 

S54 

کتاب بسیار جالبی که در هفتۀ گذشته دیدم «تذکره شعرای معاصر اصفهان؛ 
است که شرح حال و نمونۀ اشعار چهارصد و هشتاد و شش (۴۸۶) نشر از شعرای معاصر 
اصفهان و توابع و ملف آن آقای مصلح‌الدین مهدوی است. اسامی شعرا به ترئیب الفبا 
عرتب شده است دو حرف الف شرح حال ۶۲ شاعر و در حرف میم شرح ۰ شاعر ذ کر 
شده است بقول سید ابوطالب خان اگر تمام تاریخ ادبی انگلمان و فرانسه را از میلاد مسیح 


۶سمون رسمون" 
قبیل پروین دول ت آبادی» جلال‌الدین همائی» حسام دولت آبادی» دیده می‌شود. 

برای بعضی از شعرا یر از آنهائی که فوقاً عرض شد مشاغل گوناگوتی از قیل 
قلمزن» کفاش و پاسبان ذکر شده است ولی اغلب آنها بقول مولف ارو زگار را به 
بارفروشی یا گرفروشی می گذرانند.» از نکات جالب این کتاب شرح‌حال شاعر شماره ٩۰‏ 
اپزشکی» است. ملق می‌ویسد: «محمود پزشگی اصفهانی در اصفهان و تهران 
تحصیلات خویش را به بایان رسانیده وارد خدمت وزارت فرهنگ گردیده و اکنون 
رئیس فرهنگ میستال می‌باشد (نگارنده يشر از این حالاتش خر ندارد و متأسفانه مانند 
بسیاری از مردم بیسواد و تحصیل نکرده جواب نامه مؤلف را که از شرح‌حال گزارش 


احوالااتش تحواسته بودم نداد) جزوه‌ای از اشعار او بطیع رسیده و از آنجاست: 


بخش پند و اندرز 

هفتة گذشته کتاب نفیس «هزار مسخن» مجموعة کلمات قصار استاد ارجمند 
آقای محمد حجازی مطیم الدوله پس از عد تها انتظار علاقه مدان انتشار بافت. شورایعالی 
ما با اتفاق آراء تصمیم گرفت که متخیین از هزار اندرز استاد را برای استقادة علاقه‌مندان 
نقل کند ضمناً برای اینکه هر دسته و طبقه اجتماع اندرزهای مخصوص خود را با سانی 
بیابند پس از هر اندرز طبقه موردنظر را متذکر می‌شویم. 

سیاست حر فة کسانیست که هیچ حر فه و هنری ندارند 

قابل توجه سیاستمداران کشور 

آدم ولخرج بیش از دیگران به پول )حتیاج دارد در صورتیکه آدم 
خسیس اصلاً پپول محتاج نیست. 

قابل توجه آقای د کتر شاخت و سایر علمای اقتصاد 

بهتر ین شعری که از دو لب برآید بوسه است 

قابل توجه شاعره‌های ار جمند معاصر 

برای عاقل شدن یکت شعر کافی است برای عالم شدن یکت کتابخانه 

ما برای خدمت به خوانندگان محترم و عاقل شدن آنها یک شعر بنظرشان 


۸سمون رسمون 
می‌رسانيم. 
در حققت مالک اصلی خداست این امانت بهر روزی نزد ماست 

هر که با نغماً صبح مرغان هم آواز شود روز را همه بخوشی خواهد 
ود 

قابل توجه و استقاده مرغداران محترم کشور 

دوستی نی انحاد دو روح بر ضد دنیا 

قابل توجه سازمان ملل متحد. 

اگر می خواهید از زندان بباغ خرمی بروید غم خود را بکدارید و 
پیاری درماندهد‌ای بشتایید. 

قابل توجه آقای مهدی بلیغ» زندان قصر ... 

اکر آنصورت زیبا را که منتهای آرژوست دیدی بیچاره نشو از او 
بهتری هم هست. 

قاپل توجه خود اینجانب: 

بسا که قصد دیکری دازیم و حرفی دیگری می زتیم. 

قابل توجه خوانندگان کتاب «هزار سخنه أ 

من خود آنچه را دیروز نوشته‌ام آمروز خوب نمی‌فهمم چرا انتظار 
دارم که دیکران حقیقت حال و قصد مرا از نوشتهام در یایند 

ایضاً قابل توجه خوانندگان کتاب: 

آ کر در وجود خود جستجو کنیم مي‌بينيم که هزار قدرت در اختبار 
داریم و نمي‌دانستيم. 

ظاهرا این جملة استاد مربوط به سالها پیش است زیر بطوریکه از ظواهر امر 
پیداست در حال حاضر ۹4٩‏ قدرت بشتر در ایشان داقی نمانده است! 

دا 
بخش آردراما تیک 


سوژه: چون مدئی است از پانسیونر ارجمند ما استاد دکتر مهدی حمیدی بادی 


آسمون رسمون/۱۷۹ 

نشله است. 

قطعه «قفل طلای ایشان را که چند یت آن ذیلاً نقل می‌شود بصورت یک 
سناریوی عشفی و اخلافی تظیم فرمائد. 

۱ هیچ می‌خواهی از نخستین روز 

تاکتون؛ ه رکجا مرا دیدی 

یادت اندازم و پاد آرم 

آنچه کردی و آنچه پوشیدی؟ 

گفت» حاصل؟ جواب دادم: هیچ 

آدمیزاده زنده از یاد است 

یاد - تزدیکیر بیا و ببین- 

ششة عمر آدمیزاد است؟ 

آمد و روی شانه‌ام حم شد 

کرد از بوی گسوان مستم 

دست من با کلید در خشکید 

بری گل برد دامن از دستم 

گفت: کو؟ باز کن بینم چیست 

شیشة عمر و زند گانی توا 

خان میزء چون تواند بود 

خانمستی و جوانی توا 

۲ 


اشکک در دیدگان او غلطید 


۰ سمون ریممون 

جای خود پیش من کشید و نشست 

هرچه از خویشتن در آنجا یافث 

یکبیک کرد باز و یک یک بست؛ 

ناموس و خاطرات 

سناریو عشقیء اجتماعی» اخلاقی» بهداشتی 

آگهی‌های تجارتی: هر سفیدی از دور سفید بنظر می‌رسد اما رختهای شسته شده 
با !موی آبی چیز دیگر است. 

صحه یک اطاق سه در چهار است. یک طرف آن تختخواب و سمت دیگر آن 
یک میز تحریر و در وسط اطاق دو صندلی لهستاتی قرار دارد یک بخاری قر کار چکه‌ای 
در گوشه‌ای می‌سوزد یک دیپلم قاب شده بدیوار آویخته است. 

استاد روبروی زن جوان و زیبائی نشسته است. زن جوان عانتری سبزی من دارد و 
پیداست در این خانه غریبه است استاد پژامای کر کی راهراه بحن و سرد توری سیاهی 
سر دارد. 

زن جوان: ای بابا این خاطرات را فراموش کن! 

استاد: مگر می‌توانم فراموش کلم من هیچ چیز ترا فراموش نکردهام و نمی کم 
می‌خواهی از روز اول هردفعه مرا دیدی بگویم چه کردی و چه لباسی پوشیده بودی. 

زن: (يا تبسم) بگو ببینم. 

استاد: کدام دفعه را بگویم؟ 

زن: مثلاً آن دفعه که تابستان بود رفتیم آبعلی؟ 

استاد: (کمی فکر می کند) یک بلوز قرمز پوشیده بودی: 

زن: دستمال گردنم چه رنگث بود؟ 

استاد: سفید! 

زن: دامن چطور؟ 

استاد: نگ 

زن: کفشم چه رنگ بود؟ 

استاد: جیر مشکی. 


a 4 ۰. ۹ rd “=‏ 
زن سر بکوش استاد نزدیکک می کند و زیر کوشی چیری هی‌پرسید. 


آسمون ریسمون/۱۸۱ 

استاد: (سرخ می‌شود) صورتی بود. 

زن: نه» اشتباه می کتی! 

استاد: آهان یادم آمد مشکی بود. 

زن: نه باز هم اشتباه می کنی. 

استاد: سفد بود 

زن: اصلاً نداشتم! حالا دیدی یادت نیست؟ خوب بعد از همه این حرفها نتیجه 
این خاطرات چبه؟ ۱ 

استاد: آدمیزاد با خحاطراتش زنده است- با نزدیکت و تماشا کن. 

استاد کلیدی از جیب بیرون می آورد و بطرف کشوی میز می‌رود. 

استافد با نزدیک تماشا کن] 

زن زیانزدیک می‌آید و روی شانه استاد عم می‌شود. استاد از بوی گیسوان او 
مست می‌شود. دستش با کلید روی قفل کشو می‌خشکد و دندانهایش بسختی کلید 
می‌شود. کمی جوهر لیمو بدهن می‌اندازد. دندانها باز می‌شود. 

زن: کشو را باز کن بینم شیش؛ عمر و زندگانی تو چطور توی این کشو است! 

امتاد کشو را باز می کند اشک در دید گان زن می‌غلطد صندلی خرد را جلو 
می کشد و می‌نشند. 

زن: این کشو چقدر شلوغ است! (یک دسته پاکت را برمی‌دارد) این چیه؟ 

استاد: این نامه‌هائی است که تو بصن نوشته‌ای! 

زن: این چیه؟ 

استاد؛ این سنجاق کراواتی است که بمن حدیه دادی! 

زن: این پاکتها چیه؟ 

استاد- اينهم نامه‌هائی است که از مشهد برایم نوشتی. 

زن: (لای پاکتها را نگاه می کند) پس این چیه؟ (می‌خواند) شرکت ملی تلفن 
ایران این چیه؟ ۱ 

استاد: عذر می‌خواهم این قبض آیونمان تلقن عوضی رفه قاطی نامه‌ها! 

زنل این گل خشکیده چه؟ 

استاد: این گلی است که شب سومین ملاقاتمان به سینه من زدی 


۴ سمون ریسمون 


زن: این شیشه حب چیه؟ 

(روی شیشه را می خواند) حب د کتر چاء 

استاد؛ (شیشه را از دست او می‌قاید) چیزی نیست چیزی نیست 

زد: جان من بگو چی بود؟ 

استاد - هیچی هیچی حب دکتر چا چا چا د کتر چهرازی 

زن: پس چرا اولش «چا؛ بود؟ 

استاد: (ناراحت) حتماً دوافروش که نسخه را پیچیده ارمنی بوده دکتر چهرازی را 


نوشته د کتر چاهرازی. 


کر 


زن؛ مگر حدای نکرده اختلال 

استاد: نه جانم این د کتر چهرازی آن چهرازی نیست. 

این متخصص امراض سیه است این حب را برای سینه‌دردم داده خیلی سرفه 
اوهو.. اوهو.. اوهو... (چتد سرفه زور کی می کند). 

زن: (دوباره کشو را بررسی م یکند) این قوطی واکس اینجا چه می‌کند؟ 

استاد: قوطی خالی است.. . توش پوفز ریخته‌ام. 

زن: این دیگه چیه؟. وای خدا م رگم بده این چیه؟ 

استاد؛ فوطی طلقی کو چکی را که زن برداشته از دست او می‌قاپد و پنهان 


می کند) هیچی هیچی 


زن؛ راستی حالا تباید زیاد بچه داشته باشی؟ 
استاد: چرایاد این سژال افتادی؟ چه ربطی بصحبت ما دارد؟ 
زن: هیچی همینطرری گفتم. 


می کند) باز سرفه‌ها شروع شدا امان از این سینه‌درد! (از همان شیشه چند حب پیرون 


می آورد و ته گلو می‌اندازد. بعد زن زیا را در آغرش می کشد.) 


استاد: عشق من! عمر ما برعت می گذرد. یا تا شب صحبت غیمت دانیم. 
بوسه عاشقانه 


۳ 
و 
ج 


آسمون ریسمون/۱۸۳ 


بخش کنج کاوی 

از مقالاتی که در این چند هفته واقعاً مورد استفاده قرار گرفته و می‌گیرد بابد از 
گزارش سفر اروپای استاد حسینقلی صستمان در مجله امد ایران نام ببریم ماجراهای 
زننده‌ای که استاد از محصلین ایرانی در اروبا می‌نوبستد قلب هر ایرانی وطن‌پرست را 
جربحه‌دار می کند امپدواریم این نصایح پدرانة آقای مستعان در پدران و مادران بی‌خبر و 

این هفته استاد شرحی از محله از ما بهتران شهر آمستردام هلند و خیابان موسوم 
به «اودزیدابس» که مر کز فا حشه‌خانه مهاست نوشحه‌اند که ظاهراً خانه‌های آن در هين 
کوچکی بسار زیا و پا کیزه است و منزل زیباترین فاحشه‌هاست. 

استاد برخورد خود را با یکی از این محصلین قلایی شرح داده‌اند. قضیه از این 
قرار است که استاد در یک رستوران نشسته و بجای غذا چای می‌خورده‌اند که با یک 
محصل‌نما آشنا می‌شوند. یعنی محصل جلو می آید و اسم ایشان را می‌پرمسد استاد بدون 
تأمل جواب می‌دهند: «فتح‌اله هوش‌ورزیه آن پسر محصل پيشنهاد می کند که ایشان را 


۴سمون ریسمون 
بگردش پبرد: 

خحندید و پس از قدری تأعل و نگاه کردن به چهرۀ من گفت: 

«میل دارید جاهائی را نشانتان بدهم که مرکز خو شگل ترین زن‌های دنیاست؟ه 

۱ بخنده گفتم: «چه بهتر! خیلی دلم می‌خواست بیینم که مردم این شهر کجا تفریح 

می کنند. 

«برویم. حتماً از من راضی خواهید شد.؛ 

از خیابان بز رگ «امراک» که بهترین خیابان آمستردام است بطرف شمال یعنی 
بطرف ایستگاه م رکزی راه آهن رفتیم همینکه کنار کانال پیچید دانتم که کجا می‌خواهد 
هدایتم کند. قبلا از راه کنجکاوی به آن حدود رفته و آن ناحیه را تا حدی دیده بودم» 

برای ما باعث خوشوقتی است که می‌بينيم در این سفر و در هرکدام از شهرها 
که یک محصل خائن قصد کرده است استاد را به «ناحیه؛ بدی برد استاد قبلا از راه 
کنجکاوی آن ناحیه را دیده بودند, 

وقتی موضوع این عدمت استاد در شورایعالی مطرح بود آقای عزیزاله‌خان 
گفت: 

این کنجکاوی اساد قابل تقدیس است ولی نمی‌فهمم چرا «تا حدی» آن اجه 
را کنجکاوی کرده بودند؟ معنای این «تاحدی» چیست؟؛ 

آقای رژیسور ممدخان فرمودتد: 

ویمنی فی‌الواقم تا حد امکانات و مقدورات.» 

حضرت علامه سیدابوطاب‌خان گفتند: 

دنه بابا. استاد نباید پیش از پنچاه‌وشش هفت سال داشته باشند.» 

و بنده این صحت راقطم کردم. 

در هرحال این موضوع که استاد بخاطر علاقه به آینده جوانان و نوباوگان وطن 
در هر شهری زحمت و مثقت کنمجکاوی در «ناحیه»ها را شعار و دثار خود ماخته بو دتد 


قابل تححسین است برا امروزه دیکر این نوع فد! کار بها دیده نمی‌شود. 


آسمون ر یسمون/۱۸۵ 

ما موققت استاد فت الله هوش‌ورزی را در ادام خدمات میهتی و تعلیم و تربیتی 

خواهاتیم و امیدواریم خداوند توفیق این نوع کنجکاوی‌های علمی و اجتماعی را بعموم 
دوستان عنایت فرماید. 


۶سمون رسمون 


بخش حرارت 

یاد دیوان اشعار خانم ملکه اعتضادی افتادم. هفته گذشته «گلهای من» ايشان را به 
قیمت چهل‌وپنج ريال خریدم. یعنی قیمتش بنج تومان معین شده بود و من چانه زدم 
بچهار توماتونیم خریدم. اولاً بخانم شاعرهُ محترمه شدیداً اعتراض دارم زیرا در 
آگهی‌هانی که در روزنامه‌ها چاپ شده بود نوشته بودند: 

«مجموع اشعار خانم ملکه اعتضادی» و ما هم بهمین شوق پول دادیم و کتاب را 
حریدیم و بعد معلوم شد مجموعه اشعار مادربز رگ و عمه و حالّة شاعر است و در تمام 
کتاب غیر از هفت هشت ده شعر از حورد ایشان یست. باین وسیله بخانم اععضادی تذ کر 
می‌دهم که هرچه زودتر بایتجانب مراجعه و پول بنده را پس بدهند و گرنه ملهم تا دو سه 
هفته دیگر مجموعه‌ای از نوشته‌های عموجان علیاکیرخان و داثی علی‌اصغرخان و 
سیدابوطالب‌خان باسم «فنچه‌های من» منتشر خواهم کرد. از نکات جالب این مجموعه 
این پود که روی جلد عکس دوسه گل سرخ قشنگ نیمه‌باز چاپ شده بود و بشت جلد 
یعنی آخر کاب عکس یک گل پرپر شده دیده می‌شد معنای آنرا نفهميديم. حالا برای 
خوانندگان باید چند بیتی نقل کنم: 


آسمون رسمون/۱۸۷ 
وت تور 
ام روز جگونه باز شاعر شضده‌ای 
در گفتن شعر حوب ماهر شده‌ای 
من ور جهان دی واإنك يمم 
دل تراد ری و متا ق 
سیدابوطالبخان عاشق این کاب شده است پربروز تا حالا هروقت می‌نغیند 
خواهش می کند از اشعار آن برآیش بخوانم دیروز اینجا بود باز خواهش کرد برایش 
بخوانم این دویتی را خواندم: 
کل گذشته 
اس شب گل گذشه رااس از کلم 
بب‌ااو دوه زار شوه آغاز كس 
برش دد لب ‌اگر جسوايم ناد 
من باز در این باب دری باز كسنم 
سید سر بلند کرد و گفت: 
«خدا تمام درهای بسته را باز کند.» 
بعد یک تکذبیت تحت عنوان «نومید» دیدم: 
#عرا به وصل تو امید نیست بود از این سیب این تندی و درشتی من؛ 
گم 


«سید این سه نقطه بعنی چه؟ شاید اسم یکنفر بوده که شاعره نخواسته علناً ذ کر 


سید از جا پرید و گفت: 
«غلط نکنم شاعره تعلق خحاطری بمن دارد. ببین جای اين سه نقطه هر اسمی 
بگذاری وزن شعر بهم می‌خورد مثلاً پرویز» خسرو» ایرح» جمشید هیچکدام درست 
درنمی آبد غیر از سیدابو طالب. ا 
مرابوصل تواید یسست سید ابوطالسب 
۱ بسود از این سیب این تندی و درشتی من 
سید آرام بگیر و بیخود قند توی دلت آب نینداز.» 


۸سمون ریسمون 

سید کتاب را گرفت و غرق مطالعه آن شد بعد از مدتی نیشش تا بناگوش باز شد 
و گفت: 

بین در دنا این خانم ملکه اعتضادی واقعاً شانس درستی ندارد.: 

«چطور سید؟ه 

ثلا این شعر را گوش کن:؛ 
«پنان چرابگسویم و پوشیده تابکی؟ 

زن خلسق گسشته‌ام هسوس سرد مس ی کستم» 

آنوقت همچه آدمی با اينهمه هرس و حرارت گیر استادحسین پژمان بخیاری 
افتاده که در مقدمه کاب نوشته است: 

٩‏ روح پرحرارت ملکه را با طیعت سرد خود مقایسه کردم گرفتار غبطه و 
شرمندگی شدم» گرچه منهم که دوسه سال از استاد پژمان کوچکترم اگر همچه مقابسه‌ای 
بکتم ممکن است دچار شرمندگی بشوم! 


بخش لاف از سخن چو در توان زد 

این هفته در یکی از مجلات چشممان به عکس پانسیونر ارجمند و محثرممان 
آفای د کتر میمندی‌نژاد روشن شد. برای استفاده علاقمندان مطلب زیر عکس را عینا تقل 
می کنیم: 

«د کتر میمندی‌نژاد رئیس دانشکده دامپزشکی از پ رکارترین نویسندگان ایران 
بلکه جهان است. 

دکتر میمندی‌نژاد قصد دارد تا دوسال دیگر که به بنجاه سالگی عی‌رسد صد 
کتاب نوشته باشد و مثل اینکه با موفتیت این رکورد را خواهد شکست زیرا هفتة بل در 
۱سالگی هشتادوچهارمین کتابش را که درباره سرطان و تومورهای مشر کک نوشته است 
با خود به کنگره رامسر برده است.» 

این مژده برای ما واقعاً موجب کمال مسرت شد و با کسال بی‌صبری در انتظار 
انتشار شانزده جلد کتاب ایشان در دو سال آینده هستیم. 

اکنون برای اساد اهل فضل بعضی از کتب چاپ شده استاد را که بنظر ما 
شاهکارهای ایشان است اسم می‌بریم: 

#شکم دردها- زندگی خیام- ستگهای مجاری ادرار- اشکها (جلد دوم) اميد و 


۰آممون ریسمون 
آرزو - راشی تیسم- آرزوهای بالدار.» و بقرار خبری که هنوز تأید نشده است عتوان 
بعضی کبی که جزو برنامه دوساله آیتده استاد است بقرار زیر می‌باشد: 
۱- عشق. ای رژیای دلهای پریشان 
۲- ساختمان روده بز رگ خ وک 
۳- من و او در یک شب دل‌انگیز 
۴- ییماریهای مجاری ادرار اسب 
۵- جلد سوم اشکها 
در هرحال موفقیت استاد را در ادامه خدمات ادبی و دامی خواهانيم. 
بخش تو بر اوج فلک چه‌دانی چیست 
چون ندانی که در سرابت کیست 
چندی قبل خر گراریهای خارجی خبری هنتشر کردند که آقای فرهاد آجودانی 
پسر آقای محمود آجودانی سرپرست دانشجوبان ایرانی در آمریکا بطرف یک دختر 
آمریکائی تیراندازی کرده و خوشبختانه گلوله‌ها بهددف اصابت نکرده است. روزهای بعد 
از انتشار این خبر از طرف مقامات فرهنگی و غیره قضیه مورد تفسیر قرار گرفت. موضوع 
روز بروژ رقیق‌تر شد. اول گفتند که هفت‌ یر از نوع هفت‌تیرهای مسابقه بوده و قوت 
آدیکشی نداشته است. بعد گفتند گلوله این هفت‌تیر هم بهوا شلیکک شده و عافبت نامه 
آقای محمود آجودانی چند روز پیش باین شرح در روزنامة اطلاعات درج شد: 
«جریان این آمر این بوده که فرهاد آجودانی بنده‌زاده با یکی از همکلاسی‌های 
سابق خود گفت و شنودی داشته و برای مرعوب کردن او گفته که اگر باز هم مزاحم او 
بشود با اسلحه‌ای که دارد خود را از بین خواهد برد. طرف هم برای اینکه مبادا حطری 
متوجه فرهاد بشود فضبه را به پلیس اطلاع داده است و بهیچوجه قضه قابل رسیدگی در 
اداره پلیس نبوده و از این اعمال کود کانه روزی هزاران بار در آمریکا اتفاق صی‌افتد 
منتهی روزنامه‌ها این موضوع را با آب و تاب و برخلاف واقع اتشار داده‌اند.» 


سرپرست دانشجویان ایرانی در آمریکا محمود آجودانی ما از آنجا که روشن 


آسمون ریسمون/۱۹۱ 
کردن اذهان دومتان را وظيفة ملی خود می‌دائیم در مقابل ابهامی که در این نامه آقای 
آجودانی وجود داشت فوراً خبرنگار خود در آمریکا را مأمور کردیم که بعد از تحفیق 
کامل گزارش دهد موضوع گفت‌وشنود که بین آقای فرهاد و دوست آمریکائی او اتفاق 
اقاده و سجر به هفت‌تیر کشدن آقای فرهاد شده چه بوده است و ایک آقای 
عزیزاله خان کفیل کمیته روابط خارجی شورایعالی با استفاده از گزارش خبرنگار مزبور 
موضوع گفت‌وشنود را که به زبان انگلیسی انجام یافته و براساس احسامات میهنی قرار 
داشته است با زبرنویس کامل فارسی بنظر دوستان می‌رسانند. 
جملاتی که در پرانتر قرار دارد زیرئویس فارسی مکالمه است ما برای حفظ 
ناموس دختر آمریکائی از او بنام مستعار فی‌فی یاد می کنیم. 
ناموس و مهن 
درام میهنی 
(موزیک نشاطاتکیز: هبی‌ هوپی بی‌بابوبو آمریکا) 
(زیرنویس: شادی کنید ای جوانان برومند مقیم آمریکا) 
صحنه یٹ ویلای مجلل نزدیکک نیویو ر کک 
فرهاد: کانتری! 
(زیرنویس: ما باید جان خود را در راه میهن خریش فدا کنیم.) 
فی‌فی: یس! 
(زیرنویس: آری من نیز با نظر تو موافقم و احساسات میهنی ترا تحسین می کنم) 
فرهاد: لابون) 
(چنشین گفت نا ۳۳| 
که هرت شتا که زاس ات 
موزیک: مارش میهنی 
فی‌فی: گود فادرا 
(آفرین بر پدری که چنین فرزندی را بجامعه تحویل دادء است!) 


فرهاد: پرشنز 


۲سمون ریسمرن 

(هنر نزد ایرانیان است و بس) 

فی‌فی: بس! 

فرهاد: بی‌بی! 

(اولین وظیقه هر فرد مبهن‌پرست ایتست که فرزندان لایق و سالم به جاعه 
تحویل دهدلا 

فی‌فی: یس! 

فرهاد: کانتری گودومن 

(و برای تحویل فرزندان سالم به جامعه فرد میهن‌پرست باید رن سالم وزیا 
انتخاب کند!) 

فی‌فی: یس! 

(کاملاً موافقم) 

فرهاد: یو آر وری نایس! 

(تو دختری زیا و صالمی هستی!) 

فی‌فی: یس 

فرهاد: کانتری| 

(پس زنده باد میهن!) 

فرهاد آدامس خود را از دهن بیرون می آورد و پشت گوش می چسباند و ناگهان 
فی‌فی را در آغوش می گیرد. قی‌فی مقاومت می کند. زدوخورد در می گیرد فی‌فی یک 
ہو کس بزیر چانة فرهاد می‌زند فرهاد زمین می‌خورد با دهن کف کرده از غضب هفت‌تیر 
می کشد و دو تیر شلیک می کند یکی از گلوله‌ها درست بوسط قاب عکس آبراهام 
لینکلن و دیگری بناحجه سرعکس جين مانسفیلد می‌خورد در باز می‌شود و پدر فرهاد از 
ساختمان مجاور که عمارت سریرستی است سرامیمه وارد می‌شود. 

فرهاد: هندزپ! 


(دستها بالا وگرنه آتش خواهم کرد.) 


آسمون ریمون/۱۹۳ 

یدر: (دستها را بالا می‌برد) بچه دیوانه نشو! این هفت‌تیر را بگذار کنار. 

فی‌فی که در گوشه‌ای مبهوت ابستاده است تاگهان زیردست فرهاد می‌زند 
هفت‌تیر بکناری می‌افتد. 

پدر هفت تیر را برمی‌دارد و لوله آن را متوجه سینه فرهاد می کد سپس پیش 
می‌رود و یک میلی بگوشش می‌زند. 

پدر: بزمجه این بازیها چیه درآوردی؟. 

فرهاد: ددی‌جون» همه‌اش تقصر قی‌فی است! (گریه می کند) 

پدر: موضوع چی بود؟ 

فرهاد: هیچی من داشتم راجم بمیهن پرستی صحت می کردم این فی‌فی مخالفت 
می‌کرد. 

پدر: تو غلط می کردی از این حرفها می‌زدی! چه غلط های زیادی! این صدای 
تبر چه بود؟ 

فرماد: هیچی می خواستم خودم را بکشم! 

پدر: (یک میلی دیگر باو می‌زند) برو سر کارت! حالا فرصت ندارم ترا تبیه کنم 
کارهای تعلیم و تریتی دانشجویان ایراتی مانده است باید انجام بدهم! برو سر کارت من 
فی‌فی خانم را بمترلش می‌رسانم. 

فرهاد سر را به زیر می‌اندازد آدامس را از پشت گوش برمی‌دارد و در دهن 
هی گذارد و ببررن می‌رود. 

پدر سراپای فی‌فی را برانداز می گند چشمهایش برق می‌زند. 

(موزبک کوبوی: هلوهلو گرل بی‌بوباهبی او کلاهما) 

زیرنویس: آه چه شیر بنند دختران اوکلاهما. 

پدر: پوهوس! 

(حالا بنده حودم شما را بمتزلتان می‌رسانم!) 


۴سمون رسمون 

(متشکرم.. ولی قبلا بگونید ببینم شما هم میهن‌پرست هستید؟) 

چدر: یس 

فی‌فی: بورسون؟ 

(مثل پسرتان؟) 

پدر: بت 

(از او هم میهن‌پرست‌ترم!) 

فی‌فی: الون! 

(لطف آقا زیاد پس خودم تنها می‌روم() 

(موزیبک و آواز دسته‌جمعی سبکف کوبوی: مای کانتری بی‌بابو بی. 
هوهی‌بوبی‌بی) 

زیرویی: ای وطن چه نعمتها یما ارزانی داشته‌ای! آه ای وطن مقدس! 


06 5 6 


در پاسخ نفرین شب‌زده ابراهیم صهبا 
آناپولیتا 


تنت بناز طبیان نازمند مباد 
وجود تازکت آزرد: گزند ماد" 
حافظ 
آوه! 
شما ای شاعران» 
شما ای کاسه‌لیسان سفرة کپک‌زده کلاسی سیزم 


آسمون ریسمون/۱۹۵ 
شمائی که چون تکدرختهای خشکیدءه در معبد گلاه رسته‌اید" و فانوس شهر 


شب‌زده بر ترانه‌های یخ‌زده‌تان می تابد, 


E 
" که شلاق داغ کهنگی بر گلویتان پیچیده است‎ 
بمن می خندید:‎ 


هه هه هه آناپولیتا " 

و من که الف آشنایم" 

نمی‌دانم " 

در پاسخ نیشهای کال و بیرنگ شما سیاه ماران 
که آوازتان چون زخم آوای سیاه جغد 

در پیکر ظلمتهای کویر 

و عمیق تابرتهای سیاه می‌خزد 

چه بگویم 

جز پوژخند سرد سردابها:" 


هه هه هه آناپولیا. 


پوزش می‌طلیم. 

٩۱ 

- ابهام 

"-شاه بت 
۳ 

- تضمین المزدوج 

9 ۴ 

- حشو ملیح 

بان تیذا ضرورت شعری سجع و قافه اپ ۲ حدق شده اسب 
* - تجاهل العارف 


" -ايضاً تضمین‌المزدوج 


۶۴سمون ریسمون 
و توها 
که دلسیاه و مرده و حشکیده و خوار! 
در کوره‌راهها و برجهای نفرین ده می‌غربد» 
شما کهنه‌پردازان و کهنه‌فروشان 
که دندان سیاه جلاد کونفورمیسم را می‌سائید» 
چون نفس‌های گلی م رگگ» 
بر گنبد پوسید؛ حظله با یه 
آویخته‌اند. 
EE‏ 
بر مصطبة حجيم رسوائها 
نفرین جاودانی قعر شب 
در شار زخمهایتان می‌لولد 
ها وی قاری انا یولع 


ا بپ. ی 


کوچه آقا قاسم شیروانی بهمن ۲۵ 


بخش آگهی‌های تجار تی 

کتاب تازه‌ای هفته گذشته بوسیلهٌ سیدابوطالب‌خان به کابخانه اهدا شد. این 
کتاب «و ما... در تارویود زندگی اسیر و گرفتاریم» اثر طبع آقای دکتر محمدحسین 
میمندی‌تژاد است. کتاب باین شکل نقدیم شده است: 

«تقدیم به: تو... او... شما.., ایشان... که آرزو دارید پدر شو بدا؟! 

نوبسنده تحت عنوان «عجیب‌ترین خاطره زندگی من» ماجرائی را که برایش 
اتفاق افتاده است شرح می دهد ما برای استفاده خوانند گان خلاصه آنرا نقل می‌کنیم. 
آقای دکتر میمندی‌نژاد در زمان تحصیل در اروپا یک دوست و همکلاسی خوشگل و 
قوی هیکل داشته است. یکروز در بازی فوتبال پای آقای دکشر به ران آن دوست که 
اسمش اک بوده می خورد تمام عضلات وعروق و ماهیچه‌های ران راک آش و لاش 
می شود. بهر طریق بوده او را از مرگ نجات می‌دهند. چند سال بعد وقتی آقای دکتر به 
فرانسه می‌رود ژاک را می‌بیند. ژاک اظهار می کند که بعلت آن ضربة پای تو دیگر 
بچه‌دار نمی‌شوم ولی اشکالی ندارد اگر نطفه یکك مرد قوی و خوشگل و سالم پیدا کم 


۸آسمون ربسمون 
زنم می‌تواند برایم یک بچه خوب و خوشگل بزاید. بعد به بهانه‌های مختلف آقای د کر 
را عرق می‌دهد و مست می کند و به خانه خود می‌برد. زنی که همسر راک بوده و الته 
آقای د کتر نمی‌دانسته زن ژاک است در آن حال مستی آقای دکتر بمراغ او می‌آید و 
پیش او می‌خوابد. حالا از زبان خود آقای دکتر بشنوید و از این قسمت مشهی و مقوی و 
عبهی استفاده کنید: 

#برجستگی‌های سینه‌اش که با حر کات تفس شدید و تند بالا و پائین می‌رفت 
نظرم را جلب کرد. چنگالهای خود را بروی آنها افکنده دیوانه‌وار فشردم ناله‌ای از دل 
بر کشید با بوسه‌ای ناله را در گلویش خفه کردم. نور قرمز اطاق خاموش شد. بدن او را 
حس می کردم ولی قیافه‌اش را نمی‌دیدم. در آن هنگام در حالی که گرفتار بودم این 
تاریکی برای من وسیله‌ای بود. او دیگر تن سرد و لرزاتی نبود. حس می کردم در برابر 
نوازش‌هایم منقلب شده است. متوجه می‌شدم که او دیگر مجسمه و عروسکی نیست» 
اند کان دک بهم آميختیم. کیف و لذت باوج رسید. آنچه احساسات نقسانی و درونی بشر 
تمنا می کند بر آورده شد.» 

بعد آقای د کر شرح می‌دهد که چند سال بعد دوباره پسفر اروپا می‌رود یکروز 
ژاک را با زنش و یک پسر می‌بیند و از شباهت می‌فهمد پسر خودش است.؛ 

کتاب را با سید می‌خواندیم وقتی این سر گذشت تمام شد سید سربلند کرد و 
گفت: 

«فهمدی؟؛ 

«چی‌چی را فهمیدم؟ مگر موضوع مبهمی در این سر گذشت دیدی؟؛ 

«قربان حواس جمم! هزار تکتة باریکتر زمو در این ماجرا هست. آقای د کتر چند 
مطلب را بخوانند گان کتابس حالی کرده‌اند اول اینکه ماشاءاظه هزار ماشاءاله ابتقدر زور و 
قوت دارند که با یک ضربه غیرعمدی ژاک بلند قد و جوان ورزشکار را آش‌ولاش 
کرده‌اند و از مردی انداخته‌اند در نتیجه من و تو و اعضاء شورایعالی را (اگر متلکی 
بگوئی) با یک فوت یا یک نگاه از مردی می‌اندازند. اناً آن توصیفی که از فعالیت‌های 


آسمون ریسمون/۱۹۹ 
خود در اطاق حواب منزل ژاک می کنند معتایش ایتست: «بشتابید! بشتابید! غفلت موجب 
پشیمانی است!؛ قات با در نظر گرفتن تعریف و تمجیدی که از سلامت و زیائی نطقه خود 
کرده‌اند و با توجه به اینکه کتاب خود رابه توء او شما؛ ایشان که آرزو دارید پدر 
شویده تقدیم کرده‌اند آمادگی خود را برای بهبود نسل کشور اعلام کرده‌اند. آن پسری 
هم که از زن ژاک دارند اگر بخواهيم از روی شیاهت با قيافة زیبا و ریش ملکوتی آقای 
دکتر پیدایش کیم گمان نمی کیم کی جز گربگوری‌پک باشد! بهترین طرز تلغ 
آگهی از رادیو است! 
2۵ 
بخش آادیی 
بطوری که خاطر عاطر دوستان آگاه است مشاور محترم ما آقای عزیزاله‌عان 
کتاب قطوری دربارةٌ ادبیات معاصر در دست تالف دارد. یکی از قسمتهای جالب این 
تألیف ابهام و کنایات در اشعار شعرای معاصر است که خود به دو بخش تقسیم می‌شود 
یکی ایهام و کنایات بدون تفسیر و دیگری ایهام و کتایاتی است که خود شعرا آنها را در 
پاورقی تفسیر و معنی کرده‌اند. برای آشتانی علاقه‌مندان به ادب فارسی قسمتی از بخشص 
ایهام و کنایات با تفسیر مربوط به اشعار استاد د کتر مهدی حمیدی را نقل می‌کنیم. 
توضیح می‌دهیم که کنایات و ایهام این ابیات در پاورقی صفحات بوسیلاٌ شخص شاعر 
تفسیر و معنی شده است: 
گر ی‌الشل بگوش تو گوید که دوست را 
کی نشکرد بخاطر دضمن چگونهای؟! 
من فروغ فرودین در برگرپزان دیده بودم 
برگریزان خود ز صبح فرودین باشد نشانی" 


" - شکریدن یی شکار کردن. معنی یت ابنست که اگر تفنگها بگویند ما سازندگان خود را 
بخاطر تو شکار نمی کم چه می گوئی؟ 


۱ ی E‏ هي 
- من حدس آمدن بهار را در خزان زده بودم» خود خزان علامت بهار است. 


فسالون ندیسد رین پیان وا 

دس سی ردس ت رهن دا دا" 
گفته‌ها از حمقتان دانم که اندر پیش آن 

نام سلارا توان لقمان داننشورنهاد' 
در آن اة 4% u‏ ۳ 1 ر کل و 

ق و متس کات 
و آن عروسی که همه شوی هرد بکشت 

بای ندش فهر وب لا دیدن از متا 

وا ادو ا 9 س وا ب 

۳ ۹4 2 

۰ زم زب 2 ۸ س د ت - 


۶ 
پسرورده فسشت لت كشمرم 


۵ 


در پرتو ماه ناگهان تابد 

سر نیز؛ تابن اک سربازی" 

پیل است و کج آید و شود شهمات 
با تاب رخ تو ماه طنازی" 





۱ 


- دستی بعنی د سے دو 

" - مقصرد ملاتصرالدین است. 

"- سید ضیاء‌الدین طباطبائی مقصرد است. 

*- مردیکه از او فرزند نمی‌شود ومانند خواجه است کنایه از نامردی است. 

۹ il UN gE, ۰ ۳ ۳ ۵ 

- بعنیی چویان یادش بجنگ خاقان و رستم افتاد و اين شعر را که تدای ان داستان است خواندن 
گرفت. 

*- کنایه از کتایهای گوینده است: شکوفه‌ها- پس از بکسال سبکسریهای قلم- عشق دربدر- 
اشک معشوق- شاعر در آصمان- دربای گوهر-مال ۱۳۲۰ 


١‏ - معانی این عصرع را او می‌داند. 


آسمون ریسمون/۲۰۱ 

وقتی دو سه بیت آخیر را در شورایعالی سی‌خواندیم حضرت علامه 
میدابو طالب خان خندید وقتی علت را پرسیدیم گفت: 

«حدا بیامرزد سیدعلی اصغرخان پرعموی مرحوم مرا که تا دو سه مال پیش از 
وفاتش در مجالس خالوادگی مدام بزنش منیرسادات چشمکی می‌زد و با لحن مخصوصی 
می گفت: «هنوز هم چنگیزخان سردارست» زنش هم با حجالت باو اعتراض می کرد که از 
این حرفها نزند. از بس این جمله را تکرار می کرد حاضرین معنی آثرا می‌پرسیدند نگاهی 
بزنش می‌انداعت و می گفت: «میر معنایش را می‌فهمده آنوقت زنها در گوش هم پچویچ 
می کردند و او را بهم نشان می‌دادند. آن خدا یامرز هم ده دقیقه بعد دوباره م ی گفت: 
«هنوز هم چنگیزخان سردار است».. حالا هر چه حاکک آن مرحوم بود عمر استاد دکتر 
حمیدی باشد که می گوید: «سرنیزة تابناک سربازی!» و زیرش می‌نویسد معنی این مصرع 
را اوخ می‌دانك.. 

آقای عزیزاله‌حان بمیان کلام حضرت علامه دوید: 

له بهترین طرز تبیغ آگهی از رادیو ات 

آقای عزیزاخان بعلت این دخالت تابجا فی‌المجلس از طرف شورایعالی شفاها 
و کتباً موود توبیخ قرار گرفت. 

o24 
بخش شعر در خدمت اجتماع‎ 

چند روز بعد از انتشار اطلاعات بانوان سید که یکك شماره از آنرا خریده بود 
ها ال تا نیت مت 

«یکک شعر گفتهام خواهش می کنم در مجله چاپ کن صر کن برایت بخوانم: 
«برو ای قاسم سمنانی پبست- برو از خانه ما دست بشوی.» 

سید چند بیت شعر که در تمام آنها صحبت از نادرستی‌های قاسم سمنانی بود 
خواند جلویش را گرفت؛ 


" - معانی این مصرع را او می‌داند. 


ىمون ریسمون 
سل اولا قاسم سمنائی کیه؟» 
«قاسم نو کری بود که پیش ما برد. اهل سمنان بود. غیر از اینکه هر روز مقداری 
از روی حرج می‌خورد یک ساعت مرا هم دزدیده و رفته است.» 
«خوب سید شعر تو چه ربطی که دارد؟ چرا شمر قاسم را در مجله چاپ 
کنیم؟ 
سید مجله اطلاعات بانوان را باز کرد و گفت: 
د ط 1 تا ۵ E‏ ۰ 
گوش بده این شعری را که خانم لیت شیانی گفته برایت بخوانم» 
برو ای مرد برو از تن من دست بشوی 
دور شو دور که در خلوت من کامی ليست 
بعد شاعره می گوید: 
نقد ده سال جوانی که ربودی از من 
چیست امروز بگو چیست بجز م رگ امد 
در آخر اقافه می کند: 
بن ده و دمم آلوده‌همرناکس و کم 
با جه رو باز بکاشانة ما آمده‌ای 
کود کان راز تو جزنام پدر بهره نبود 
دور شو دور که این ره بخطا آمده‌ای 
«خلاصه می‌خواهم بینم این دعوای زن و شوهر مگر بمن مربوط است. اگر از 
پدر بچه‌ها اراضی است کاری تدارد مهرش را حلال کند و جانش را آزاد. دیگر شعر 


گفتن ندارد. اگر بنظر تو حوبست پس شعر قاسم سمنانی مرا هم چاب کن..» 


آسمون ریسمون/۲۰۳ 


کتابخانه 
کتاب «دریاه اثر آقای د کر عزت‌اله همایونفر. 
نکات جاب تو جه این کتاب مقدمه‌ایست که آقای محمدعلی وارسته یکی از 
وزرای اسبق دارائی بر آن نوشته‌اند و این مقدعه عزیزاله حان را از تتگنای غریبی تجات 
داد. توضیح آنکه عزیزاله‌حان نوول‌هائی را که تا حالا نوشته است می‌خواهد منتشر کند 
دنبال یکی از ادبا می گشت که بر آن مقدمه بنویسد وقتی کتاب «دریاء را دید فهمید که 
مقدمه‌نویس خود را از مان سیاستمداران و اعضاء عالر تب ادارات هم می تواند تخاب 
کند. از این جهت نوشتن مقدمه مجموعه نوول‌هاو اشعار خود را برعهده «مدیرعامل 
شر کت پخنی بذر وابسته به سازمان برنامه» گذاشته است. 
استیل نویسنده بسیار زباست در این کتاب مضخصوصاً سعی شده است. با نشر 
مسجع و مقفی بر زیبائی استیل آفزوده شود بطوریکه اغلب به جملاتی نظیر ابوسه‌اش بود 
که از فضا برایم می فرستاد از قضا آمدم بگیرم جشمم به امیر افتاده با «عرق ورق زندگیش 
را ب رگردانده بود» بر می‌خوریم. از نکات بار جالب توجه داستانها گوباتی و فصاحت 


نگاهها است که گاهی ده سطر و گاهی یشتر صحت می کننك برای نمونه: 


۴سمون ریسبون 

«گوهر نگاهم کرد با چشمانش می گفت که: دلت هنوز بچه است و قدر معشوق 
را نمی‌داند نمی‌قهمد که اگر معشوق بی‌ناز و افاده بود و مثل هلو از گلوی عاشق پائین 
رفت که دیگر لذت و کیفی ندارد (توجه خوانندگان را سه نقطه در نگاه جلب می کدیم) 
کیف عشق و عاشقی به پیچیدگی و درهم بردتش است والا اگر معشوق هم مشل نان و 
آباور دست همه کس پود که این همه شعر و هتر بخاطرشن خی نمی ‌شدا.., (ارضا 
توجه را به علامت تعجب نگاه جلب می کنیم) معضوق باید مثل آتض باشد تا دل عاشق را 
گرم کند و روحش را پخته نماید. خوشگلی و نور مشل عطر بخشیدتی است خحوشگلها 
مثل چراغی هستند که چه بخواهند و چه نخواهند دلهای دیگران را روشن می کنتد. 
خاصیت گل پاشیدن عطر و کار چراغ بخشیدن نور است. :با اجاژه نویسنده محترم 
پرچانگی نگاه را بهمین جا اتمه می‌دهیم و بقیه آنرا برای شماره بعد می گذاریم در 
صفحه ۶۰ کتاب بحث جالبی راجع به عشق و پیاز وجود دارد که برای استفاد خوانندگان 
عباً نقل می کنیم: «دل زن مثل پیاز گرد و قلمبه است. اشتهای زندگی را زیاد می کند. 
مردها پیاز را دو مه جور می‌خورند. آنهانی که خیلی به زن تملق و تعارف می کتند به 
فکلی‌های لاله‌زار شیه‌اند که پیاز را پره‌پره کرده با تزاکت فرنگی مآیی می خورند. اینها 
مزۂ پیاز را که نمی‌فهمند هیچ بوی آنهم لای دندانهایشان می‌ماند و زنها ازشان بدشان 
می‌آید. دستۂ دوم آنهائی هستند که مثل لرهای زن ندیده هول شده پیاز را گاز می‌زنند 
دیده‌اید چشمشان آب می‌اقتد چون زهر پیاز موقع گاز زدن توی دهانشان می‌رود و اشک 
چشمشان را در می‌آورد. دسته سوم پیازخورهای حسابی هستند که نه پیاز را ورق‌ورق 
می‌خورند و نه یک‌هو گاز می‌زنند بلکه پوست پیاز را اول می‌کنند و بعد با مشت آنرا له 
می‌کنند که هم زهرش را گرفته باشند و هم برای گاز زدن راحت باشند این پیازخورها 
زن را همیشه مثل سایه بدنبال خود روان می کنند.ه 

بحث از چشممان را آب انداخت و احساساتمان را تحریکك کرد. بیش از این 
مزاحم تمی‌شویم موفقیت نویسندۂ محترم را در نتشر آثار ادبی و خوردن پیاز با بهترین متد 


از خداوند خواهانیم. 


آسمون ریسمون/۲۰۵ 
۲ 
بخش نوایغ 

هفتة گذشته چند نفر از خوانندگان ما تذ کر دادند که آقای علی‌اکیر سقاباشی 
مژلف کتاب طبی «راهنمای نجات از م رگ مصنوعی که بوسیله اجانب بتلا می‌باشیم؛ 
اولین خرد کنندة «پاستوره اجنبی‌پرست نیستند و قبل از ایشان آفای ابراهيم تسر 
بازرس کل گم رک تئوری‌های پاستور را در کتاب «چند موضوع طبی و روانشاسی» خرد 
کرده‌اند و از تذکر این نکته مهم که برای تاریخ طب کشور کمال اهمیت را دارد در 
بررسی هفته قبل غفلت شده است. ما ضمن تأید این ايراد متذ کر می‌شویم که تثرربهای 
علمی این دو نویسنده نباید با هم اشتباه شود. بین پانسیونر سابق ما آقای ابراهیم نیکک‌سیر و 
پانسیونر تاه ما آقای علیاکیر سقاباشی تفاوت‌های زیادی موجود است که برای روشن 
شدن ذهن خوانندگان تذ کر می‌دهیم. اول آقای ابراهيم یک‌سیر در کتاب خود توضیح 
می‌دهند: امن دانشکده پزشکی ندیده‌ام و مستفیم و غیرمستقیم درس طب نخوانده‌ام استاد 
با اطلاع یا بیاطللاعی هم نداشته‌ام که ترد او طب پیاموزم» 

در صورتیکه پانسیونر مسترم جدید ما می‌نویسد: امن بیست سال برای تحصیل 
این علم شریف زحمت کشیده‌ام و متجاوز از ۵۰ من کتاب طبی دارم» (باحتمال قرب 
یقین من‌شاه) 

از طرف دبگر درجه مخالفت آقایان با «پاستور» یکی نیست. آقای کسیر 
می‌نویسند: پامتور در تعیین محل سکونت و یا تشریح علل پہدایش میکروب اشتپاه 
بزرگی کرده که اثرات نامساعد عظیمی برای بشر داشته و در نتبجه آن تاکنون تلفات و 
خسارتهای زیادی بعالم بخریت تحمیل شده و روی این اشتباه اشتباهات دیگری هم 
بوجود آمده که تلفات و صدمات و خسارتهای عمومی آن برای بشر زباد بوده است.» 

اما آقای سقاباشی بکلی منکر تبوغ پاستور هستند و لقب «نابغه» را برای خودشان 
(در متن: فدوی) شاسته‌تر می‌دانند و پاستور رابدون تعارف «دزد» می‌ناهند و پیشنهاد 


می کنند که دواهای فرتگی و طب جدید را ببرند سرقبر پاستور درد مصرف کنند و در 


۶سمون ریسمون 
مطب تمام «اطباء بد تر از سلاخ» را لجن بزنند. یک تفاوت مهم دیگر این دو ملف محترم 
در علل امراض است. 

آقای نکش یر می‌نویسا: 

«عامل اصلی و ثابت و عامل بسیار مهم و مور در ایجاد و رقع امراض سل: 
مالاریا» تیفوس» حصه» مخملک» سرخجه. انواع فلجها» عصبانیت‌های مختلت» اسهال, 
پوره» امراض دهان و کلیهء امراض قلب و کبد و عون و حتی عشق و غیره خوردنیها و 
نوشیدنیها و تأثیر و تیرو و خاصیت‌های مختلف آنها در بدن می‌باشد نه میکروبهای موجود 
در هوا..ه 

در صورتکه آقای مقاباشی علت تمام امراض را چهار حلط می‌داند که رنگهای 
آنها از زرد لیموئی تا سبز مفزیسته‌ای متفاوت است. تفاوت دیگر از نظر طرق معالجه 
امراض است که مثلاً آقای سقاباشی زخمها و دمل‌ها رابا آب‌غوره و تخم گشییز معالجه 
می کند در صورتیکه آفای نیکک‌سیر می‌نویند: 

گر چن مریضی ا زگیل و یا آلوبخارا بخورد هدت و شدت و التهاب دملها از 
ین می‌رود و سرعی اطراف آن بکلی برطرف می‌شود امی دواریم بعد از این مقايسة 
علمی دیگر کی ما را به پرده‌پوشی حقایق متهم نکند همچتین به مناسبت اتشار کتاب 
اراهنمای نجات از مرگ مصنوعی که بوسیله اجانب مبلا می‌باشیم» بهترین تبریکات 
خود را به وزارت فرهنگگ و وزارت بهداری تقدیم می‌داریم و ايدواريم با تشویق این 
قبیل مولفین و دانشمتدان به انتشار اینگونه کب» دین خود را به جامعه و هام میهن ادا 

0 
بخش آردراما تیک 

سوژه: استاد د کتر محمدحسین میمندی‌نزاد بطوریکه خودشان می‌نویند وقتی 
در اول جوانی برای ادامه تحصیل به تهران آمده بودند در خانه یکی از آشنایان سکن 
گزیده بودند. ماجرائی را که در این خانه برای ابشان اتفاق افتاده و در اول کاب 


آسمون ریسمون/۲۰۷ 

شب‌زنده‌داربهای پاریسه ذ کر کرده‌اند و در ذیل نقل می‌شود» بصورت یکك سناریوی 
عسْمّی و اخحلاقی در آورید. 

۰ یکروز عصر که هوا تاریک بود بخانه می آمدم» در راه فکر می کردم 
چگرنه خود را باو برسانم. 

در روی سکوی کنار در نشته و در خائه نیم‌باز بوده از دبدش در آن مکان 
يکه و تنها قلبم طبیدء زانوهایم سست شد همینکه مرا دید از جای خود بلند شد و بطرف 
در متوجه گردید. 

ایجاد این فکر که می‌رود؛ از چتگم می گریزد! قدرت بی‌سابقه‌ای در من پدید 
آورد؛ جستی زدم و در وسط دالان خانه او را از عقب بغل زدم. حرکتی برای حلاصی 
خود کرد این حرکت باعث شد سینه‌ام به سینه‌اش برخورد کند و در بین دو بازویم اسیر 
گردد. ۱ 

مثل اینکه در جستجوی چنین فرصتی بوده است» بملایمت یرای حلاصی خود 
تلاش می کرد و این تلاش باعث می‌شد بیشتر من و او بهم نزدیک شویم. 

بوی عرق تنش مخلوط با دود آشیزخانه مشامم را پر کرده بود. این بوی 
خفقان آور در آن لحظات بهترین عطر و محر ک احساسات بود. 

چند لحظه گذشت من و او از اصطکاک یافتن با یکدیگر در دربائی از کیف و 
لذت غرق شدیم! باو گفتم» دوستت دارم. 

در خانه رابستم بآهستگیوارد شدم. کی در خانه نبود: خوشحالی و 
خوشوقتیم بانتها سید او را صدا زدم؛ در گوشه آشپزخانه او را یافتم اشعه آتشی که الو 
کرده بود بر دیوارها می‌رقصید. دود فضای آشپزخانه را پر کرده بود. 

جرأتی از برخورد اولیه یافته بودم. چادر از سرش کشیدم و چهره‌اش را در برابر 
شعله‌های آتش دیدم؛ تمام صورتش غرق آبله بود یک چشمش هم در اثر آبله سفید و 
کرو که ود 


در آن وضع و حالیکه من داشتم» اوه با این چهره و قیافه» الهه حسن و جمال بود 


و برای من محروم» از هر گلی زیباتر...» 


درس و ناموس 
ستار یو عشقبی» اجتماعی» اخلاقی» موژبکال 
بقلم عزیزالله خان 


استاد در مطب خود نشسته است از اطاق انتظار صدای سماران شنیده می‌شود. 

«راق ولق ...» 

هيو هو ...۲ 

ناگهان سروصدائی از طرف حیاط بگوش می‌رسد استاد از جا بلند می‌شود. دم 
پنجره می‌رود و حارج را نگاه می کند. 

در حاط یک گاری آبشاهی پیش می‌آید. گاریچی دهنه اسب را گرفته و 
مواظ است که گاری گلهای باغچه را له نکند. 

استاد: آهای باباه گاری را کجا می آوری؟ چه می‌خواهی؟ 

گاربچی: قربان این اسب ما دو سه روز است ‏ زکام شده است ... 

پریروز که می خواستم منبم گاری راپر کتم آب ریخت روی سرش گمانم 
ملاجش چائیده باشد ... آوردمش یکک معاینه‌ای بفرمائید! 

استاد: بنشین توی اطاق انتظار تا نوشت بسود. 

گاریچی گاری و اسب را در حاط می گذارد و خودش باطاق انتظار می‌رود. 

استاد از پنجره چشم بگاری و اسب می‌دوزد 

ناگهان چرخهای گاری درشت روی پرده دیده می‌شود که بسرعت می چرختده 
سایه چهره استاد روی چرخها دیده می‌شود. چهره استاد از روی چرخها هحو می‌شود. 
یک چرخ بی‌حرکت گاری درشت روی پرده ظاهر می‌شود. «خاطرات گذشته بیاد استاد 
آمده است.؟ 

یگ گاری آب جلوی در یکٹ خانه ایستاده است. گاریچی با کلفت خانه که 


روی خود را گرفته مشفول بگو بخند است. 


آسمون ویسمون/۲۰۹ 

گاریچی: سکینه خانم» گفتی امروز چند تا کوزه آب می‌خواهی؟ 

سکینه: (با ناز و کرشمه) اوا معلومه دیگه! بانداژه هر روز! 

گاریچی: «با نگاه معنی‌داره امروز هوا گرم است. ممکن است آب زیاد مصرف 
کنی ... می خواهی یک کمی بیشتر ببرا» 

سکینه: آقدر حرف نزن. 

گاریچی: «دستی په کمر و سینه او می کشد» قد و بالات را بگردم. 

سکینه نا گهفن متوجه س رکوچه می‌شود. 

سکینه: وای خدا م رگم بده... آرام بگیر ... آقا دارد می‌آید! 

گاربچی: این محصلی که دارد می آید آقای شماست؟ 

سکیته؛ نه» توی خانۂ ما زند گی می کند. 

جوان محصل که خود استاد در می سال پیش است بآنها نزدیک می‌شود. لباس 
فورمی کازرونی با بقه چلوار سفید بتن و کاسگت بر دارد. وقتی بآنها می‌رسد نگاهی به 
سکینه و نگاهی باسب می‌اندازد. بعد لب پائین اسب را می گیرد و بائین می کشد. 

گاریچی: آقا پس ابتقدر سربسر حبوان نگذار.. تو چه علاقه‌ای به حیوانات 
داری! می ترسم آ حرش بیطار بشی.. 

گاریچی اسب را هین می کند و گاری براه می‌افتد. (موزیک: آهنگ کالسکه 
زرسی در فروع ماه), 

سکته وارد دالان می‌شود و استاد جبوان او را تعقب می کند. وقتی در بسته 
می‌شود نا گهان استاد خود را روی سکینه می‌اندازد. 

سکینه: اوا ولم کنید» آقا. 

استاد: الهی قربونت برم! 

سکه: اوا خدا م رگم بده! 

بوی عرق تن سکینه آمخته با بوی آبگوشت و ماهی سرخ کرده بدماغ استاد 


می حورد و دندانهایش کلد می شو د. 


۰سمون رسمون 

سکینه: اوا آقا اینکارها چیه می کنید؟... چرا حرف نمی‌زند؟ 

استاد: هرهوهوم ... (زیرنویس: دندانهایم کلید شده) 

سکینه: حرف بزنید آقا؛ چرا حرف نمی‌زنید؟ 

استاد: اواواواواوم ... (ز یرنویس دورت بگردم) 

چند لحظه م ی گذرد سکینه و امتاد از تماس بدن یکدیگر در دریانی از کف و 
لذت غرق می‌شوند. 

عاقت استاد در این دربا للگر بلند می کند: 

استاد: دوستت دارم. 

سکینه: ناگهان فرار می کند و بطرف آشپزخانه می‌دود. استاد او را دنبال می کند. 

آشپز خانه را دود پر کرده است (عوزیکت: ختبحه بارید خنده بر آرید بحجله شاه 
دوماد.) استاد چادر از سر سکینه بر می‌دارد و چهره پرآبله سکینه را می‌بوسد. 

دوباره دنداتهای استاد کلد می‌شود. 

استاد: خو» خوخوخوخو... (زیرنویس: تو از هر گلی زیباتری!» 

اندامهای آنها روی سکوی آشپزخانه خم می‌شود دیگک آبگوشت درشت روی 
پرده دیده می‌شود. لحظه‌ای دیک تار می‌شود دوباره راضح دیده می‌شو د. تمام آب دیگت 
تمام شده و بوی گوشت سوخته بمشام می‌رسد (اين فیلم طبق آخرین اختراع سینما یعنی 
بصورت فیلم بودار تهیه خواهد شد)... (موزیکك: آهنگ گل من از کاروای وای شد 
حسته). 

در این موق ناگهان صدای جنگ دو نفر از بیماران از اطاق انعظار شنیده می‌شود 
و استاد را به زمان حال پر می گرداند: 

اواق‌واق ... واق ...: 

اهبو ... هيو ءءء یف .۸.۰ 

استاد دستی بریش می کشد. (موزیک: آهنگت حالیا خالی است جایت ای تگار 


آسمون ریسموت/۲۱۱ 
اجوانی کجائی که بادت بخیر ... مریض بعدی[ نوبت کیه؟ بفرمائیدل» 
بک مار عیتکی فش‌فش کنان پیشاپیش یکث درویش وارد می‌شود و روی تخت 
معاینه می‌رود با بدنش کلمه پایان را می‌نوبسد. 


ی 


۲سمون رسمون 


بخش تبریکات 

الیته ملاحظه فرموده‌اید که از یکی دوسال قبل آگهی‌های تبریک تا چه‌حد 
عمومیت پد' کرده است. بدنبال هر نوع اصاب در ادارات دولتی دهها آگهی تبریکک 
در روزنامهها معشر می‌شود و مضمون این آ گهی‌ها که در دیا تحصر بفرد و مخصوص 
غا کت پاک مملکت ماست تقر یا همهه انست: 

انتصاب آقای... را که از جوانان فاضل و پاکدامن می‌باشتد بجناب آقای.. 
مدیر کل محترم... صممانه تبریکک عرض می کیم از یک تا ده اسضاء. آعرین اعلان 
تبریکی که در روزنام اطلاعات جلب توجه می کرد اعلانی بود که عباً نقل می کنیم: 

امژده به فروشگاه...» 

برای دومین بار اینجانبان امضاء کنند گان زبر از طرز رفتار و نجابت و ادب 
کا رکنان قسمت (لباس زبرزناته) که بسرپرستی یک بانوی آلمانی معروف بخانم مهندس 
پورتمور و بانو جنگی و بانو سعیدی انجام وظیفه می‌نمایند قدردانی و برژسائی که این 
قیل کا رکتان را برای فروشگاه تعیین می‌فرمایند تیریک عرض می‌نمائيم. 


بانو فرید بانو دولتشاهی- غلامحسین حجت‌خواه- عباس خسروی- عبدالعلی 


آسمون رسمون/۲۱۳ 

عسگری. 

میدابوطالب‌خان بعد از دیدن این آگهی در شورایعالی پمشنهاد کرد که برای 
تشویق یکی از کسبه محل اعلانی متشر کنیم که بعد از بحث فراوان تصویب شد. البته 
خوانند گان ما اطلاع دارند که شورایعالی همشه در تشویق طبقه جوان کشور ساعی بوده 
است و اکنون نیز تصدی جز تشویق یک کاسب شرافمند ندارد: 

تبریکگ 

اتصاب آقای اصغر آقای کل می را که از جوانان فاضل و لایق کشور می‌باشند 
بسمت متصدی چرخاندن قالب بستی بجناب آقای محمد ریش صممانه ریک 
می‌گرئم و امیدواريم از وجود این عنصر وطن پرست در مقامات شابسته‌تری استفاده 
بعمل آید. «صیدابوطالب خان»- «پ. آشنا»: «رزیسور محمدخان» «عزیزاله خان» و جمعی از 
محترمین محل. 

۵ 
بخش حماسی 

بطوریکه اطلاع دارید اعضاء محترم شورایعالی بتحریکك حس میهن‌دوستی 
همیشه گوش بزنگ انتشار داستانهای حمامی و قهرمانی میهنی هستند هفته گذشته اعلانی 
در مجله تهران مصور توجه آقایان اعضای شوری را جلب کرد. این اعلان که مربوط به 
پاورقی آینده مجله عذ کور بود بایتصورت درج شده بود: «شیرها و شمش رها- شیرها و 
شمشیرها- شیرها و شمشیرها- یک حماسه شورانگیز از تاریخ ملی ایران در هفت قرف 
پیش بقلم کارون از شماره آینده در تهران مصور منتشر خواهد شد.» 

همه ما مدت یک هفته با اشتیاق فراوان روزشماری می کردیم که زودثر جمعه 
برسد و برای تحریکک احساسات میهنی این حماسه شورانگیز را بخوانیم. جمعه اخیر 
بحمدالله اتظار ما پایان رمید و هم‌اکنون احساسات وطن خواهانه ما بطترز باشکومی 
تحریکک شده است. برای اینکه هموطنان ارجمد تز از این احساسات بی‌بهره نمانشد 


قسمتی از اولین شماره این حماسه را نقل می کنیم: 


۴سمون رسمون 

۰ دختری زیباروی که چشمان مورب تر کش او رااز دختران خوبروی خطا 
نشان می‌داد برای مادر سلطان‌محمد از ابریق زر در جام عقیق شراب ناب می‌ریخت و 
هربار که جام را بدست او می داد با لبخند شیرینی نوش‌بادی باو می گفت و چهرة مانند 
برگ کلش را فروغ آن لبخند روشن می کرد. مادر سلطان با وضعی عجیب و غیرعادی 
باو نگاه می‌نمود و از برق نگاه وی تمتای عاشقانه‌ای دیده می‌شد. اما تر کان خاتون هانند 
سدی که بخواهد در برابر سیلی خودداری کد تا چند جامی دامن طاقت از کف رها 
نکرد و سرانجام پس از آنکه پنج پیمانه باده پیمود و آتش شراب در رگ او دوید با 
صدای یم و آهسته‌ای گفت: 

همه ربان شوند.» 

با همین یک کلمه کوتاه و با همین یک فرمان مختصر دختر ختائی تکلیف همه 
را دانست و بصدای بلند فریاد زد: 

بانوی بانوان امر فرمودند که جاعه از تن ب رگیربد. و یگ دم خودش و جمله 
رامشگران و رقاصان با یک حرکت بند از جامه‌های ابریشمین خویش گشودند. جامه‌ها 
ماند قطرة اشک سحر که بروی ب رگت گل بلغزد و برزین افد از روی پیکر آنان لغزید و 
بر کف تالار افتاد و آنگاه تر کان خاتون که نگاهش را موج هوسی آتئین برافروخته بود 
بروی آنان خیره شد و بیش از همه چشم بفریند گیهای یکر دلیذیر دختر ختائی بست» 
دختر ک درعین عربانی چونان مجممه‌ای تراشیده از بلور و ريخته از عاج بود زلفهای 
بلندش که تا کمر گاه می‌رسید با هر تکان بروی شانه‌اش چون موجی از دربای سیاه شب 
بچپ و راست می‌رفت و شانه بلورین او از زیر آن مانند رنگهای روشن سیده‌دم نمایان 
بود و پستان‌های برجسته‌اش چون دو گوی عاج بر سینۀ سیدش می‌لرزید.؛ 

ت رکان خاتون با دیدن پیکر برهنه او طاقت از دست داد و در حالیکه جام شراب 


را تا آخرین جرعه می‌نوشید با نگاه گرسنه‌اش مانند پلنگ پیری که غزال جوانی را بدام 


آسمون رسمون/۲۱۵ 

انداخته باشد او را می‌نگریست وقتی دخت رک خواست دوباره جام را پر کند و بدست او 
بدهد با صدای آهسته‌ای گفت: 

خودت پش پا که هم شرابی و هم مستی شر آب.» 

دختر ک با کراهت از جا برحاست و پیش روی او درست در برابر صورتش 
ایستاد. ترکان خاتون چون گراز گرسته‌ای بجانب او حمله‌ور شد و با یک حرکت سریم 
او را در آغوش گرفت و روی تخت در کنار خودش نشانید و در همان حال گفت: 

«بیا در کنارم بنشین تا من لذت همئیتی با تو را دریاہم نمی‌دانم ئو چه سحری 
بکار من کرده‌ای که هرروز از روز پیش تشن ترم اکنون وقت آن است که رامشگران را 
از تالار پدر کتی. دختر با صدای بلند فریاد زد: 

« کور باشید! بانوی بانوان امر بخروج فرمودند.» 

در یک له تالار خالی شد از همه رامشگران و رقاصان اثری بجای نماند. فقط 
ت رکان خاتون با دختر خطائی تنها ماندند. تر کان‌خاتون با صدای آهست‌ای گفت: 

هعوب دختر زیبا اکنون وقت آن است که مرا از شراب بوسه‌هایت سرمست و 
دلشاد سازی» 

دحت رک از فرط شرم بآرامی سر بزیر افکند. 

تر کان‌خاتون مثل مرد وحشی و خشنی بازوانش را از هم گشود و پیکر ظربف و 
تراشید؛ او را دربر گرفت و بیوسیدن او پرداخت در آنحال دخت رکک که رنج رفتار او 
سخت آزارش می‌داد بی‌اختیار ناله می کرد و ترکان‌خائون از فرط هیجان پا دندان خویش 
قسمتی از سینه سید او را مجروح کرد و دخت رک از شدت درد فریادی زد و مدهوش 
شد. ت رکان که تازه آتش هوسش زبانه کشیده بود؛ شل کفتار پیری پیکر مدهوش 
دعر کارا دزیر کف بودن تن ا و عر نان او ورواخ : اند کی نع که جوا 


حسته و بهای لرزانش بسته شده بود بآهستگی زیرلب گفت: 


۶ سمون ریسمون 

ووه که چه شیرینند این دختران ختائی! بدئشان مثل یاس سپید است و موهایشان 
مانند شیق سیاه از تنشان بوی عطر جوانی می آبد و از لبشان سرچشمة عمر جاودان 
می‌جوشد.» 

وقتی این داستان در شورایعالی مطرح بود حضرت علاسه سیدابوطالب‌خان 
فر مودند؛ 

وکند هم جنس با هم‌جتس پرواز.! 

دحضرت استادی رژسور عمدخان فرمودنده 

«حالا که فی‌الواقع شعار «پرواز همجنس با همجتس» از حدود مو طلانی‌های 
شهر ما تجاوز کرده و به تاریخ رسیده است چرا ما فی‌الواقع یک حماسة علی ننویسیم؟ 

حضرت استادی بحدی در این زمه پافشاری کردند که ناچار شورا تسلیم شد و 
در نتیجه از هته آینده بک دامتان حماسی بصورت پاورقی خراهیم داشت و آگهی آن 
باین صورت تظیم شده است. 

«شیرهای ثر- شیرهای ر - شیرهای نر- یک حماسه ملی بی‌نظیر از تاریخ ایران 
بقلم عزیزاللهخان از هفتة آینده بنظر خوانند گان ارجمند خواهد رعید. 

از اولین شماره بخوانید و احساسات ملی خود را تقویت کید. فلت موجب 
پشیمانی است.» 

و برای جلب علاق دوستان چند سطری از شماره اول داستان را نقل می کنیم: 

«خواجه نظام‌الملک شراب را نوشید و فریاد زد»: 

«رامشگران ما را تنها بگذارند.» 

رامشگران تعظیم کنان از اطاق بیرون رفتند» خواجه نگاهی به اندام تمام لخت و 
گوش تآلود حسن صباح انداخت و با صدائی که از فرط اشتیاق دو رگه شده بود گفت: 


حن جان پیش باه 


سرن وی ۲۳۱۷/۵۲ 

حسن پیش رفت» خواجه حسن را روی زانوی خود نشاند و بومه‌ای از سيه 
پرموی او برداشت و گفت: 

«اوه! حسن! تو چون شراب مستی بخشی!ه 

حسن با خندة پرعشوه‌ای سر را عف کشید و گفت: 

(ا! خواجه‌جون! نکن عمچین! سبیل‌هات گلویم را قلقلک میده! تو چرا اینقدر 
لوس شدی» خواجه!» 

خواجه لب بر سبیل درشت حسن گذاشت و دست بطرف؛ 

برای اینکه لذت داستان از مان نرود بقه را در شمارة آینده خواهید خواند. 

در مرحال موفقت آقای کارون نوسنده «شیرها و شمشیرهاه و آقای عزیزاله‌عان 
نویسنده «شیرهای نر» را در ادام خدمات فرهنگی و یهنی خواهانیم. 

1 0 
بخش پندواندرز 

چون مدتی است از امور تعلیم و تریتی ففلت کرده‌ایم از این هقته مرتباً 
پندواندرزهائی از بزرگان علم و ادب بنظرتان می‌رسانيم. 

اندرژ این هفته را از کاب «هزار ستخن» مجموعه کلمات قصار استاد 
محمدحجازی مطیم‌الدوله استخراج کرده‌ايم و امیدواريم مورد استفاده جوانان و نوباو گان 
وطن قرار گیره: 

« گر می خواهید بدانید چه اندازه هوش و عقل و دانش و تجربه 
دارید. ببینید چه اندازه از زند گی بر خورذاربد.» 

ما ضمن تأید این طرز بدیع آزمایش «هوش و عقل و دانش» برای روشن شدن 
درجه هرش و عقل و دانس یکی از طبقات اجتماعی به اداره بازرسی کل کشور که 


مأمور بررسی اوراق «از کجا آورده‌ای؟» است پشنهاد می کلیم ضمن بررسی پرسش‌نامه‌ها 


۸سمون ریسمون 

با توجه بدرجه تمول و ملک و آب و بطور خلاصه برخورداری از زندگی لست اشخاص 
باهوش و عقل و داتش را برای عبرت جامعه در جرائد اعلام فرمایند تا بهدها انشاءاله 
وسبله‌ای فراهم شود و درجة عقل و هوش و دانش بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد نیز 


آسمون رسمون/۲۱۹ 


کتابخانه 

کاب اجتماعی دیگری که هفته پیش دیدم «نقمه گل با رمز گلهاه اثر آقای 
مهدی توحیدی‌پور است. از نکات جالب این کاب مقدمه فاضلانه استاد دکتر 
محمدحین میمدی‌تزاد است. مقدمه استاد اینطور شروع می‌شود: 

«اين کتاب برای ایرانیان که زبان گلها را تمی‌دانند و نفهمیده و نستجده گلی 
برای دیگران می‌فرستد بسیار وب است.» 

سید وقتی ابن مقدعه را خواند با قافا متأثر سری تکان داد و گفت: 

«بیین این آقای دکتر میمندی‌نژاد واقعاً مرد متقکری است اینهمه مردم تا حالا 
سعی کرده‌اند سربدبخی و انحطاط کشور داربوش را کشف کنند هیچکدام نتوانسته‌اند 
عاقبت آقای دکتر کشف کرده حق عم دارد علت تمام یدبختی‌های ما ایرانیان اینست که 
زبان گلها را نمی‌دانیم» 

خلاصه نویسنده محترم زبان گلها را از گل سرخ و میخکک و بنفشه تا شمعدانی و 
اطلسی و حتی اقافی و مون شرح داده است. 


مثلاً معنای گل اطلے ایتست: 


۰آسمون رسمون 
انمی دانم مرا دو ست داری ۳0 نه؟ ا افافی: 


«عشق پاک نتبجه ازدواج و خوشبختی» یا کل میمون: دیک بوسه می‌خوآهم نه 


سید وقتی کتاب را تا آخر خواند باز سری تکان داد و گفت: 

#کتاب خوبی است ولی کامل نیست» 

«جطور سید؟» 

«بعضی گلها را از قلم انداخته است چون منهم در این کار سررشته دارم اگر 
ینویسنده تذ کر بدهیم بد نیست مثل گل ختمی یعنی: 

«اگر دیروز به رانده‌وو نامدم برای این بود که د کتر دستور استراحت و تنقیه داده 
بود.» یا معنای گل تاج خروس: 

امدتی است دیگر از آن خروس پلوها متزلت نخورده‌ایم.» 

با گل خرزهره بعنی: «اه! چقدر خحری[» 

مید ابنقدر اذیت نکن نوشتن اینها چه فایده دارد؟؛ 

«لااقل در چاپ بعدی نویستده انها را اضافه مى کند.» 

«حدا پدرت را پیامرزد مگر این کتابها بجاپ دوم می‌رسند؟؛ 

«آقا سواد فارسی که داری این پشت جلد را نگاه کن نوشته است: «به؛ ۱۵ ریال 
چاپ پنجم» باز هم می گویند کتابهای علمی در سملکت خواننده ندارد:» 
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سید هفته پیش مجموعه اشعار یکی از شعرای معاصو را خریده بود. اسم این 
مجموعه «چشمه؛ و گویده آن آقای محمدعلی اسلامی ندوشن» است. 

برای ابساط خاطر خوانند گان یک قطعه آن را نقل می کنم. 

عنوان این شعر «محراب» است و گوینده تذ کر داده است: «اين قطعه ابتدا بزبان 
فرانسه گفته شده و بعل بوسیله خود گوینده بفارسی ترجمه شده است. 


«دستهای ترا چون یکت پیاله شیر گرم در دست می گیرم 


آسمون رسمون/۲۲۱ 
پیستاکث و باریکك 
دست‌های تو چون قلب یک بچهآهو 
غرق لرزه 
دستهای تو در دستهای من 
مثل یک آه؛ 
مثل کک خوشة اشک 
و خون را احاس می کنم که در انگشتان تو راه می‌رود. 
آرام و وهم‌آلود» 
ولی سید هردفعه این قطعه را می‌خواند بجای «شیر گرم» می خواند «شیرر 
پاستوریزه گرم» و مدعی بود که در اصل فرانسه محال است شیر غیرپاستوریزه باشد و 
بروزن این شعر شعری ساخته است که اینطور شروع می‌شود: «دستهای ترا چون یک 
کیسه حلوا ارده در دست می گیرم» که انشاءالله هفته آینده آنرا برای شما نقل خواهم کرد. 
2 ۲ 
بخش آردراما تیک 
سوژه: قطعه شعری را که در ذیل نقل می‌شود و اثر طبع شاعره ارجمند معاصر 
حانم فروغ فرخخزاد است بصورت یک ستاریوی نثورثالیست موزیکال تنظیم فرمائید. 
یاد داری که زمسن تفه کنسان رسای 
چهره‌آورد س فر دارم از این راه دراز 
چه-ره‌ام را بنگر تاو پاسخ گوید 
اشک شوقی که فرو خفته بچشمان نیاز 
چه ره‌آورد سفر دارم این ماه عمر؟ 
سینه‌ای سوخته در حسرت یک عشق محال 
کمن گی ده در رده ژراش دور 
پیکری ملتهب از خواهش سرزان وصال 
چه رهآورد سغر دارم ای ماه عمر؟ 


۲سمون ریسمون 

دی دگانی همه از شوق درون پرآشوب 
لب گرسی که بر آن خفته باید و نساز 

بوسه‌ای داغتر از بوس؛ خورشید جوب 
ای بسا در پی آن هدیه که زین ده تست 

در دل کوچه وبازار شسدم سب رگردان 
عاقبت رفتم و گفتم که تراهدیه کتم 

پیکری را که در آن شعله کشد شوق نهان 
چون در آئنه نگه کردم؛ دیدم افسوس 

جلوه؛ روی مرا هجر تو کاهش بشید 
دست مر دامن خورشید زدم تابرمن 

عطش و روشنی و سوزش و تاش بجشد 
حالَا... اين منم این آتش جان‌سوز منم 

ای اال دل دیوانه ان دوه نسواز 
بازوان را بگشا تا که عیانت سازم 

چهره‌آورد سر دارم از این راه دراز! 

ارمتان ناموس 

سناریو عشقی و اخلاقی و موزیکال 
بقلم: رزیسور ممدخان 
یک بلند گوی بز رگ روی پرده دیده می‌شود. کم کم بلندگو عقب می‌رود و از 
آن صدای از حال‌رفتة مردی که :کافه و :گاف» را فی‌الواقع «کیاف» و «گیافه» تلف ظ 
می کند شنیده می‌شود. 
«توجه فرمائید ... هواپیمای کیاال.ام. از مقصد اروبا هماکنون روی باند 

فرودگیاه نشست. مرد جوان چاق‌وچله‌ای که روی صندلی راحتی سالن فرود گاه نشسته و 
جرت می‌زند تا گهان از جا می‌پرد دسته گلی را که کنار صندلی روی زمین گذاشته دوباره 


برمی‌دارد. 


هون و تهی ۱۲۲۳/0 

تبسم شوق بر لبهایش نمایان می‌شود. با عجله بطرف ایران مشرف بر فرودگاه 
می‌رود. طیاره به ساعتمان فرودگاه نزدیکک می‌شود. (موزیک: آهنگ یار آمد یار آمد) 
شاعره فی‌الواقع جامه‌دان بدست از طیاره خارج می‌شود و از پله‌ها پائین می‌آید مرد 
چاق و چله چند لحفله از دور به جامه‌دانی که در دست شاعره است چشم سی‌دوزد بعد 
بخود می آید و با تکان دادن دست و فریاد حضور خود را به شاعره اطلاع می‌دهد. 

صحنه عوض می‌شود مرد چاق‌وچله جلوی در خروجی گم رک بانتظار ابستاده 
است بعد از نیم ساعت شاعره جامه‌دان بداست خارج می‌شود و خود را در آغوش او 
می‌اندازد. اشک شوق فی‌الواقم بر گونه‌های آنها سرازیر می‌شود. (موزیک: آهنگ آمدم 
که سرآید انتظار تو) 

یک تاکسی صدا می‌زنند راننده می‌خواهد جامه‌دانها را بالای تااکسی بگذارد 
ولی مرد چاق‌وچله آتها را از دست او می گیرد و با خود بداخل تاکسی می‌برد. 

مرد: ات‌جا فی‌الواقع خاطر جمع تر است: 

تا کسی بطرف شهر براه می‌افد. 

شاعره: اوه! عزیزم! 

مرد: خوب» چی سوغات آوردی؟ 

شاعره: اوه! چقدر از دیدن تو خوشبختم! حدابا!؛ پاور از بخت ندارم. عزیزم از 
دیدن من خوشحالی؟ 

مرد: آری عزیزم! ولی نگفتی چی موغات آوردی؟ 

شاعره: عشق من صبر کن عرق راهم خشک بشود!.. 

اتومیل بشهر می‌رسد. 

شاعره: اوه عزیزم! تهران چقدر عوض شده است! چه فواره‌های زیبائی! 

مرد: (در حالبکه جامه‌دان را در بغل می‌فتارد) عزیزم در این جامه‌دان را ففل 
کرده‌ای با ه؟ 

شاعره: مطمئن باش عشق من! 


۴ سمون ریسمون 

مرد: راستی نگفتی برای من چه سوغات آوردی؟ 

شاعره: چه سوغات آورم؟ چهره‌ام را نگاه کن تا بفهمی! 

مرد: (به صورت او نگاه می کند) یک پارانی دوروی انگلیسی؟ 

نه؟ ...پس چی؟ 

شاعره: حدس نمی‌زنی چه ره آورد سفر آورده‌ام! سینه‌ای سوخته در حسرت یک 
عشق محال ... 

مرد: (با تعجب) چی؟ 

شاعره: (بااحساسات) تگهی گمشده در پردۂ رژیائی دور... 

مرد: جون من شوخی نکن!... (موزیکک آهنگ تو بی‌محتی جانا یا من) 

یکساعت بعد در خانه مرد چاق‌وچله 

فی‌الواقع مرد چاق‌وچله بیژامای راهراه تن و سرپائی پا کرده است. 

مرد: عاقت نگفتی جی برای من سوغات آوردی؟ 

شاعره: (باامحماسات تند) دیدگانی همه از شوق درون پر آشوب... 

مرد: باز شوخحی کردی! الان خودم جامه‌دانت را باز می کنم. 

شاعره گوش کن ... والله هرچی توی کوچه و بازار گشتم که بک سوغات قابل 
تو پیدا کنم موفق نشدم بعد فکر کردم بدنم را که داحلش شوق نهان شعله می کشد برایت 
بیاورم. بعد در آینه دیدم که چندان تعریفی ندارم رفتم کنار دربا توی آفتاب خواییدم تا 
ابرونزه»شدم. حالا بیا سوغاتت را بگیر 

مرد: زکی: منو باش! 

شاعره: بازوان را باز کن تا بهت نشان بدهم فی‌الواقم چه چیر خوبی برایت 
آوردم. 

مرد با بی حوصلگی نگاهی باو می‌اندازد و غرولند کنان چراغ را خاموش می کند 
(موزیکک: آهنگ راز نهانش بدا شد.) 


در خاموشی فی‌الواقع صدای ردوبدل شدن سوغات شنیده می‌شود. 


آسمون ریسمون/۲۲۵ 

بعد از نیم ساعت صدای مرد بگوش می‌رسد و چراغ روشن می‌شود: 

مرد: بگو بینم این سوغاتی را که برای من آوردی قاچاق نباشد؟... 

ثاعره: چطور: عزیزم؟ ۱ 

مرد: مقصودم این است که مأمورین گم رک فی‌الواقع آن را بازرسی و پلمپ 
کر ده‌اند؟ 

شاعره: آری عزیزم! هم مأمورین گم رک پاریس هم مأمورین گم رک مهر آپاد! 
از دوتا گم رک گذشته! 

مرد: بله» تهمیدم پیداست ... 

شاعره: چطور مگر؟ 

مرد: هیچی ... گفتم پیداست ... (موزیک: آهنگ گشته شناور در آب قایق من 
چرفو) 

چراغ دوباره حاموش می‌شرد فقط مهتاب پشت سوغات را روشن می کند و بر 


زميتة آن فی‌الواقع کلمۀ بایان نوشته می‌شود. 


۶سمون رسمون 


کتابخانه 

از کتابهای جالبی که در این هفته بدبیرخانة شورایعالی واصل شده است کتاب 
«یادگار سفر اروپاء اثر استاد نظام وفاست. البته این هفته فرصت بررسی آنرا پیدا نکرده‌ایم 
فقط باید متذ کر شویم که استاد تمام نامه‌های تبریکگ و تحسینی را که بمناسبت چاپ 
کتاب پیروزی دل برابشان رسیده است در مقدمه این کتاب چاپ کرده‌اند ما عنوان یکی 
از این نامه‌ها را نقل می کنیم: 

«مختصری از نامة دوست داشمند من دکتر جاوید متخصص در 
طب مغز که قسمت مربوط به مغز یکی از مریضخانه‌های آمریکا باو سپرده 
سده است.» 

«استاد ارجمند و بز رگوارم. کتاب پیروزی دل مرحمتی آن دانشمند معظم باین 
مشتاق رسید. (الی آخر)» 

بعد از خواندن این نامه و سایر نامه‌ها فوراً در صدد تهیه کتاب پیروزی دل 
برآمدیم و خوشیختانه اکنون آن را در دسترس داریم کتاب «پیروزی دل» بصورت ستاریو 
برای فیلمبرداری پوشته شده و کوشش خواهیم کرد در همین شماره قسمتهائی از آنرابه 
علاقمندان معرفی کنیم. 


ضمناً باید بعرض برسانیم که در این دو هفته‌نامه‌ها و تلگرام‌های زیادی منۍ بر 


آسمون ریسم ن/۲۲۷ 
تشویق و تحسین آسمون ریسمون به بنده رسیده است که برای اطلاع شما یکی از آنهارا 
نقل می کنیم. 

مختصری از تلگرافی که از دوست عزیز و دانشمند من آقای دکتر استمرارزاده 
متخصص امراض معده و روده و زهروی از دانشگاه پاریس و انترن سابق یمارستانهای ژنو 
مطب خیابان شاهپور جنب بازارچه کل عباسعلی ساعت پذیرائی صبحها با تین وقت 
قلی عصرها از ۶ تا ۸ جمعه‌ها تعطیل رسیده است. 

#آصمون رسمون زیارت باعث انبساط خاطر تبریکک عرض استمرارزاده» 

بخش ترییت سمعی - بصری 

هفتذ گذشته آقای «یکی از نویستد گان» در پاسخ به یکی از خرانندگان نوشته 
بودند: آقای ناصر.د. شمه‌ای از نامه‌ای را که با پست گذشته از آقای «ل.ن» از شیراز واصل 
شده اینجا نقل می کتم و حود چیزی بر آن نمی‌افزايم. آقای ل.ن. ضمن نامه بسوطشان 
خطاب به و بسئدة داستانها نوشته‌اند: 

«چیزبکه مرا یشتر به تین وامی‌دارد بی‌اعتنائی خلل‌ناپذیر شما نسبت به افرادی 
است که بشما دشنام سی گویند اینها بیشتر مشت خردشان را باز می‌کنند. در هر صورت 
موفئیت شما را از صمیم قلب خواهانیم یقین بدانید که قلوب مردم یعنی قلوب اکثریت 
این ملت که هنوز معتقد بخدا و دیانت و اخلاق هستند پشتبان شما هستند و خود من یکی 
از افرادی هستم که بسیاری از نوشته‌های شما را به بچه‌هايم می‌دهم که با دقت بخوانتد و 
بعد منل یک معلم که درس پس می گیرد وادارشان می کنم برای من شرح بدهند که از 
آن چه فهمیده‌اند.» 

شورایعالی آسمون و ریسمون اتخاذ این متد تعلیم و تریتی را باقای «ل.نه مقیم 
شیراز تبربک می گوبد و تمایشنامه‌ای را که عزیزالخان شخصاً و بدون کوک دیگری 
توشته است. و صحنة مذ کور بوسیله آقای «ل.ن؛ را مجصم می کند عیناً درج می‌کنيم. 


در راه تاموس 
تمایشنامه در بت برده بقلم عزبز ائله خان 


۸ سمون رسمون 

صحه یک اتاق نشیمن در شیراز متزل آقای ل.ن. 

بازیکنان: آقای ل.ن - فخری, دختر هشت‌ساله آقای ل.ن قاسم پسر ده‌ساله آقای 
ل.ن. 

ل.ن: فخری بیا درست را پس بده بینم. درس امشب صفحة ۲ کتاب «عروس! 
اثر یکی از نویمند گان است. 

دیشب تا آنجا رسیدیم که آقای نصب‌لسمالک با آن زن اصفهانی توی اطاق 
نشته و جلوی آن‌ها موه و شیرینی و چند تنگگ توی یخ قرار داشت و زن و پسر دهالة 
نصیب هم این منظره را از پشت پنجره می‌دیدند. حالا بقیه‌اش را بخوان. 

فخری: (از روی کتاب می‌خواند) 

... آن‌جا فاحشة نیمه‌عریان لمیده بود بسیار زیا بود اما از دور بی‌اندازه زییاتر 
بنظر می‌رسید. فرزام که ده‌سال بیش نداشت از تماشای این مناظر مبهوت شده بود. 
نمی‌توانست نظر از زن طرار باز گیرد. چشمان درشت قجری این زن جلا گرفته از شراب» 
گستاخ از بیحیائی» متلالا از شهوت؛ هر بیننده را مسحور می کرد و طاقت از کف هر 
افسون شده می‌ربود. گرداگرد دهانش را بلبخندی آراسته بود و پنداشتی که از این تبسم 
مطبوع روشائی اسرارآمیزی پرتو می‌افکند. کود ک هشیار خوب میدید که این زن با چه 
طنازی نشسته است و چهره‌اش» چشمانش» لبخندش» سینه و پستانش, پاهای سرمام آورش 
که نم‌عریان و با وضعی شورانگیز رویهم قرار داشت چه اثر در جان موجود دیگری که 
در کنارش بود می‌بخشید آن موجود دیگر را فرزام وب می‌شناخت پدرش بود ... 

ل.ن: حوب بفیه‌اش را تو بخوان قامم. 

فاصم: برچ . چ.. چ .. 

ل.ن: چه مرضی داری چرانمی‌خوانی؟ 

فخری: آقاجان: دندانهای قاسم کلید شده یک کمی صبر کنید. 

ل.ن: این لوان پسی را بخور دندانهایت باز می‌شود. 

قامم: چشم آقاجان. (کتاب را می گیرد و یک صفحه می خواند) 


آسمون ریسمون/۲۲۹ 

ل.ن: خوب. بچه‌ها» حالا موقع سئوال است من سوال هی کنم جواب بدهید اول 
فخری. (کتاب را می گیرد و سئوال می کند) بگو ببینم «گردا گرد دهمانش را به لبخندی 
آراسته بود» یعنی جی ؟ 

فخری: ی دور دهتش کک دهن دیگه داشت با اون دهن لبخند می‌زد. 

ل.ن: نخیر یعنی با همان دهن اولش می‌شندید. خوب» بگو پیینم «پاهای 
سبرسام آورش که نیم‌عریان و با وضعی شورانگیز روی هم قرار داشت یعتی چی؟» 

فخری: یعنی چهارزانر نشمته بود. 

قاسم: (با نیش باز انگشت بلتد می کند) آقاجون من بگم؟ 

ل.ن: نه» تو خفه‌شو» بگو بینم فخری, «از خوان وصل دلدار شکمی سیر کند) 
یعنی چی! 

قاسم: (آهسته زی رگوش او می گوید) همانکه عصری تو حاط بهت گفتم. 

ل.ن: تو حفه شو بچه. حوب؛ بگو ببینم چرا نصیب پای آن خانم را می‌بوسید و 
گریه می کرد؟ 

فخری: (سر را بزیر می‌اندازد) برای اینکه قاقا می‌حواست. 

ل.ن: اصلاً درسهات را یاد نگرفته‌ای, 

قاسم (اعتراض می کند) آقاجون این سوال را که درست جواب داد. 

ل.ن: گفتم تو خفه‌شو. چقدر امشب حرف می‌زنی حالا که اینقدر قضولی 
می کنی از خودت سوال می کتم بگو بینم آن خانم بعد از خواییدن نصیب با آن آقای 
جوان کجا رفت؟ 

قاسم: (مر را پائین می‌اندازد) حجالت می کشم بگم... رقت که ... رفت که آن 
قاقائی را که به نصب نداده بود باون آقا! بدها ۱ 

ل.ن: مرده‌شور آن شکمت را ببرد. ت و که همه فکرت پیش قاقا است بگو بینم 


نصیب چرا زنش را گذاشته بود خانه رفته بود پیش خانم اصفهانی؟ 


۰آسمون ریسمون 

قاسم: واسه اينکه لابد زنش بیریخت بوده! 

ل.ن: آفرین. آفرین. ژن یربخت هم مصیتی است.به مامانت حرفی نزنی‌ها! 

قاسم: آقاجون اگر واسه من زن بی‌ربخت بگیری باید خودت خانم اصفهانی هم 
پرایم بیدا کنی.ها! 

ل.ن: ده! چه غلط‌ها یکله! حفه‌شو بچمه. 

(یک توسری بقاسم می‌زند قاسم بگریه می‌افتد) 

پرده می‌افتد. 

پایان نمایشنامۂ در راه ناموس بقلم عزیزاله خان. 

حق طبع و ترجمه و نمایش مخصوص نگارنده است. 

م6 
بخش آردراما تیک 

همانطور که عرض کرده‌ام این هفته حضرت علامه صیدابوطالب‌خان معاون 
محترم کمیتة ترویج تآتر و سینما ت وگراف ما تنظیم سناریو را بعهده دارند تا آخر این هفته 
جلسه فوق‌العاد؛ شورا برای رسید کی بصلاحیت يا عدم صلاحیت اعظاء محترم شورا در 
نوشتن نمایشنامه و سناریو تشکیل خواهد شد و نیج آن بعد باطلاع خواهد رسید. 

سوژه: 

قطعه شعر «یاده اثر شاعرةٌ ارجمند معاصر خائم لعبت‌شیبانی را که در ذیل نقل 
می‌شود بصورت سساریوی عشقی و اخلافی تنظیم فرماید. 

یات 

بهار بود؛ که در بوستان عشق و امید 

شکوفه‌های گل آرزوی من بشکفت 

چو رقص مایه‌ی ن رگس» بنغمه‌های نیم 

نگاه تو سخن از شعله‌ی نهان م یگقت 


ن 


آسمون رسمون/۲۳۱ 

بهار بود که پیمان جاودان بستیم 
بهار بود که لبهای ما بهم پوست 
بهار بود که آهنگگ خنده‌های امید 
بروی تالهٌ غم راه زندگانی بست 

¢ 
بهار بود که با عطر سبل وحشتی 
شراره‌های تمنا باشک تو آمیخت 
نمیم رنگ غم از گونڈ چمن می‌شست 
شراب هستی من بر لبان تو می‌ریخت 

a 
بهار بود که در دامن شقایق‌ها‎ 
باضکت دیده نوشتی +تو مال سنی»‎ 
بچشم من نگه بیقرار تو می گفت:‎ 
گلی: بهار منی؛ عشق و ابده آل منی‎ 

0 
بهار بود گل من چرمرغی از سرشاخ 
ترانه‌های وفا از لب من و تو شنید 
«هنوز اول عشق است».. خواند و زار گریست 
ميان گربه زشادی چو شمع می‌خندید 

a 
بهار هست» تو هستی و یاد مهر تو هست‎ 
ولی بچهر وفاء رنگ زندگانی نیست‎ 
از آن بهار هوسبار عشق و عستی ما‎ 


بجز خزان جدائی د گر نشانی نیست 


امون ریسمون 
شکو فه‌های ناموس 
سنار یو عسقي ۱ و اخلاقی 
سینماسکوپ تمام رنگی 

صحه حاط یک خانه را نان می‌دهد. 

دو درحت گوجه و گیلاس باغچه فرق در شکوفه است. ضاعره روی یک 
صندلی راحتی کنار حوض در آفتاب نشسته است و فکر م ی کند. ناگهان صدای بکث 
فروشنده دوره گرد از کوچه بگوش می‌رسد: «پا که نوبرانه دارم چغاله بادوم... به‌به! باغت 
آبادشه نادو م !۷ 

شاعره از جا بلند می‌شود در خانه را باز می کتد. 

شاعره: آهای چغاله بادومیا.. چند گفتی؟ 

فروشنده: سبری دو ربال 

شاعره: سیری دو ریال؟ چه خبره بایا؟.. اگر سیری سی‌شاهی حساب می کنی دو 
صیر بده! 

فروشتده- خانم شما خودتان خبره هستید... این چغاله را کی مده سیری 

ثاعره: دیروز خودم خریدم. 

فروشنده: این چغاله نبوده!. با شما سیری سی‌وینج شاهی حساب می کنم چقدر 
می‌خواهبد؟ 

شاعره: دو سیر 

فروشنده دو سیر جفاله بادوم می کشد و به شاعره می‌دهد. شاعره در رآ می‌بندد و 
دوباره کتار حوض روی صندلی راحتی می‌تشیند. شروع به نمکک پاشیدن روی چغاله بادام 
و حوردل می ک1. 

ناگهان نگاهش روی یک چفاله بادام خیره می‌ماند. چغاله روی پرده کم کم 


درشت می‌شود بطوریکه تمام طول و عرض پردۂ سینماسکوپ را اشغال می کند. 


آسمون رسمون/۲۳۳ 

(موزیک: وبلن سلوی طاطائی در دستگاه افثاری)... چقالۂ درشت دوباره کم کم 
کو چک می‌شود در صحه‌ای تازه این چغفاله بادام در دست جوان خوش‌قدوبالاتی است 
که می خواهد آنرا در دهن شاعره بگذارد. 

صحنه خاطرةٌ گذشتهٌ شاعره است. 

عرد دانه دانه چفاله بادام از درخت می‌چیند و در دهن شاعره می‌گذارد. صحه 
یک بوستان زیبا را نشان می‌دهد. 

شاعره روی چمن دراز کشیده است از ظواهر امر پیداست که شکوفه‌های گل 
آرزوی ار احظه‌ای پیش شکفته است. نگاه مرد سخن از شعلة نهان او می گوید. 

شاعره: اه! ہی ترست. 

مرد: چرا؟.. منکه چیزی نگفت! 

شاعره: این حرفهائی که با نگاه میزنی پس چیه؟ 

مرد: نگاهم چی میگه؟ 

شاعره: از شملةٌ نهانت صحبت می کنه. 

مرد: مگر از شعل نهان من بدت می‌آید؟ 

شاعره: باز بی تریتی کردی!.. حالا یا با هم پیمان جاودان بندیم. تو اول قسم 
بخور که تا خر عمر با من پیمان جاودان می‌بندی! 

مرد: به کی قسم بخورم. 

شاعره: یگو بجون پاپام. 

مرد: بجون پاپام. 

شاعره: منهم بجون خودت قسم می‌خورم. 

لبهای آنها بیکدیگو می‌پیوندند. 

شاعره: فرص نعنا خوردی؟ 

مرد: آره! ظهر منزل دائی‌جان علام مهمان بردیم آش‌رشته سیردار خوردم. حالا 


نعناع خوردم که تو ناراحت نشوی. 


۴سمون ریسمون 


در این موقم آهتگی خنده‌های امد راه زندگی را بروی ناله‌های غم می‌بندد. 
شراره‌های تمنا با اشک مرد می آمیزد.. 

دورین بالای یکك درخت را هدف م ی گرد 

شراب هستی شاعره بر لبان مرد می‌ریزد. 

مرد از جا بلتد می‌شود و براه می‌افتد, 

شاعره: کجا می‌روی عشق من 

مرد: الان بر می گردم۔ 


شاعره چند دققه منتظر می‌ماند و بلند می‌شود و دبال مرد می‌رود. صحه عوضص 


می‌شود. هرد در یک محوطه خاکی که با گلهای شقایی محصور شده است ایستاده است. 


شاعره باو تزدیکگ می‌شود. روی خاک بخط خیلی درشت دومتر در سه‌متر با آب نوشته 


شده: «تو مال منی» 


مرد تا شاعره را می‌بند دستباچه می‌شود. سعی می کند نگذارد شاعره این نوشته 


را ییند ولی شاعره می‌بیند. 


شاعره: این چیه روی زمین نوشته‌ای! 
مرد: نوشته‌ام که تو مال منی. 
شاعره: با چی نوشتی؟ 

مرد: با اشک دیده وشتم. 


شاعره: باز دروغ گفتی!... با اشک چشم این دو تا نقط «ت؛ را هم نمی‌شود 


رنگگ مرد سرخ می‌شود. موضوع صحبت را عرض می کند. 
شاعره: باز تگاهت به پرحرفی افتاده. 

مرد: چی میگه؟ 

شاعره؛ میگه تو گلی» بهار منی» عشق و ایده آل منی. 


مرد: خوب شد آقای تقی‌زاده اینجا نیست وگرنه بفرنگی حرف زدن نگاهم ایراد 


آسمون ریسمون/۲۳۵ 
می گرفت. 
هنوز بهار است یک مرغ بالای درنعت تشسته است وقتی ترانه‌های عشق و وفا را 
از دهن شاعره و مرد می‌شنود در دستگاه ابوعطا می خواند: «هنوز اول عشق است» و زار 
زار گریه می کند. بعد میان گریه هروهر می‌خندد. مرد مرغ را کیش می‌کند و یک چفاله 
بادام از درخت می چیند که در دهن شاعره بگذارد. چفاله روی پرده درشت می‌شود و 
دوباره کو چک می‌شود. 
صحله اول است. چفاله بادام در دست شاعره دیده می‌شود. با چهرة محزون آثرا 
در دهن می گذارد و پاکت خالی را مچاله می کند و دور می‌اندازد. 
صدای چغاله بادامی هنوز از کوچه شنیده می‌شود: «یبا که نوبرانه دارم چقاله 
بادام.» شاعره باز در خانه را باز می کند. 
شاعره: آهای چغاله... دوسیر دیگه از آن چفاله بده! 
آهتگ بسیار سوزتا ک ویولن طاطائی دوباره شنیده می‌شود. کف خانه روی پرده 
دیده می‌شود. روی خاک بحروف درشت با آب نوشته‌اند: 
بایان 


۶/سمون ربمون 


کتابخانة آسمون و ریسمون 

از کتاب‌های جالبی که این هفته بکتابخانة آسمون و ریسمون رسیده است باید 
کتاب «راستی‌ها» نگارش آقای حسینعلی نوری مصباحی مولد تهران ۱۳۷۴ شمسی را نام 
برد. در فهرست مندرجات کاب این عناوین جلب توجه می کند: ` 

داروین و اصول تکامل تدریجی- تکامل احلاق و فوانین روانشناسی- روح و 
رستاخیز تاریخ بهود و بررسی در تورات- آئن‌های سده نوزدهم. 

نویسنده در فصل اول راجع بعقاید داروین بح می کند و بعد از تأید آنها 
بتقسیم‌بندی موجودات می‌پردازد: «تمام جانوران کره زمین دوجورند: جاتوران و 
گاهان...: بعداً دربارة قحشاء و قمار و یماری‌های آمیزشی و دزدی و غیره بحث می کند. 

یشتر مطالب کتاب در اطراف زناشوئی دور می‌زند و دربارة تمام مسائل 
زناشوئی دستورات مثیدی داده شده است. مثلاً درباره لباس زیر خانمها این سطور جلب 
توجه می کند. «... پیراهن خواب و پستان‌ند و.. زنان سفیدپوست باید از ابربشم پشت 


گلی باشد و زان سبزه سفید و زردپوستان کرم را برگزینند.» 


آسمون ریسمون/۲۳۷ 

دربارۂ آداب زند گی زناشوئی؛ «برای تروتازه شدن زناشوئی بی‌جا نیست که زن 
و شوهر با هم گاه‌بگاه بگفتگو پرداخته و دو سه روز قهر نموده از هم جدا خوابند با سرد 
هر شش ماه بکبار بمسافرت رود و از خانه دور شود...» 

حتی تويسندة محترم دستوراتی راجم بمحل روابط زناشوئی و مکانهای متاسب و 
نامناسب داده است که یرای استفادة خوانند گان نقل می‌شود: 

جاهای نامناسب: «زیر درخت گردو و جنگل انوه در آفتاب بویژه آفتاب گرم 
تابستان و زیر برف و باران و چاهای بدیو..: 

جاهای مناسب: «... زیر در حت موه‌دار بویژه آلبالو و کنار باغچة گل و یا اتاق 
سفد کاری است». 

از نکات برچسته و جالب کتاب اینست که نویسنده علت زردی چهره را پیدا 
کرده است و بوسائل علمی-نشان می‌دهد که اگر چهره بعضی‌ها زرد است علت چیست: 

«عشکی مزاج یکی از یماری‌هائی است که بیشتر شهرتشینان بدان دچار و زنان 
آبستن بویژه گرفتار می گردند که در نتیجة شیر آخال که در روده کلفت گرد آسده از 
دیوار آن گذشته و با حون آمیخه می‌شود و همین خون بجتین می‌رسد و آشکار است 
که چن بحه‌ای زرد جهره خواهد بود.؛ 

درود بی‌پایان بر فاعری که فرمود: 
دردا که رو زگار پسدردم لمسیرسد 

بس رگ خسزان بچهرة زردم نمی‌رسد 
وه 
کتابخان؛ آسمون و ریسمون 

کتابی که این هفته در دستور داریم «شکسته» آخرین اثر نویسنده معاصر آقای 
د کتر عزت‌اله هماپونفر پانمیونر قدیم ماست. خوانندگان ما یقیناً کتاب «درباه اثر ماقبل 
آخر این نويسندة ارجمند را که در همین بخش معرفی شد بخاطر دارند. کاب تازه آقای 


د کتر همایونفر با سرلوحة همیشگی شروع می‌شود؛ 


۸مسمون ریسمون 

اه رگز نمی‌خواهم و تمی‌پسندم که پس از مرگ بر سنگگ قبرم بنویسند: رجلی 
عالیمقام و یا سیامتمداری بز رگ در اینجا خفعه» بلکه آرژویم اینست که همه بدانند 
نویسنده‌ای کوچک بخواب ابدی فرو رفته است. دکتر عزت‌اله همایوتفر؛ 

البه مابااین شکسته‌نفسی نوبسنده ارجمند مخالفیم زیرا ایشان در زمینه 

نویسندگی و قبل از م رگ عورد توجه قرار گرفته‌اند. این کتاب از چند داستان تشکیل 
شده است که بعلت ضیق جا بررسی تمام آنها امکان ندارد. ما برای استفاده خوانندگان 
فقط بعضی از کلمات قصار نویسنده را که قل از شروع هر داستان آمده است و مشل 
داستان‌ها تأثیر سک حضرت استادی مطیم‌الدوله حجازی پانسیوتر محترم سا در آن‌ها 
آشکار است نقل می کنیم: 

ابه پاریس بیائید و آن را در میان غبار زمان و زجر رو زگار نگاه کنید.؛ 

«صورتش گرفته و کوتاه مانند سه‌تاری که در نجه استاد فشرده شود سوزی 
دار د.ه 

«راستی شما زن‌ها معمای حل نشدة رو زگارید 

شما در تلون و تغیر صرمشق بهار خدائید.» 

از در و دیوار عشق می‌ریخت. در گوشة اطاق گلی به صرخی آنش میسو حت 
که من از بی‌عاشقی پژمرده شدم.؛ 

«در و دیوار وجود برای پیشینیان ما سرمشق بوده. از وزش باد و لرزش درحت 
گرفته تا چشمک ماه و غمزڈ ستا رگانء از همه و همه درس عبرت می گرفتند» 

اکنون برای استفادةٌ خوانند گان قسمتی از داستان «تلفن» را نقل می کنیم. خلاصه 
داستان اینست که زنی به نویسنده تلفن می کند عاقبت با هم آشنا می‌شوند و روزهای 
خوشی را با هم می گذرانند عایت آن زن از نویسنده سیر می‌شود و یکروز نویسنده براثر 
اتصال تلفنی معاشقۂ او را با مرد دیگری می‌شنوند و بر تلفن لعنت می‌فرستند. 

+.. درست یادم است» آن شب مانند هم شبها بخانه آمدم دایه خانم گفت که از 


غروب تا بحال تلفن متزل مانتد بچه‌ها بهانه گرفته دائم صدایش بلند است. هر وفت که 


آسمون ریسمون/۲۳۹ 
زنگش را می‌شنوم دوان‌دوان می‌آیم و گوشی را می گیرم اما کسی جواب سؤال مرا 
می‌خواهی و با که کار داری جواب نمی‌دهد ولی بمحض اینکه گرشی را بجای څود 
می گذارم دوباره صدایش مانند گربه طفلی بهانه جو بلند می‌شود. تا من باو ترسم و دستی 
بر سر و گوشش نکشم ساکت نمی‌شود! از دردش که می‌پرسم مثل بچه‌ها زبان بیان دلخرا . 
ندارد. دایه خانم در حال گله بود که صدای آن طفل هتر را شنیدم...» ما موفقیت ویسندة 
ارجمند را در ادامه خدمات مطبوعاتی خواهانیم و ضمناً به وزارت فرهنگ پیشنهاد 
م یکنیم از و جود این دایه خانم بعنوان مدیر یا دبیر انشاء یکی از دبیرستان‌ها استفاده کند. 
Outs‏ 
بخش ادبیات فارسی 

قطعه شحر «شرابخواره» اثر طبع شاعرۂ ارجمند معاصر خانم منیر. طه را که در زیر 
نل می‌شود به نثر ساده فارسی بصورت یک درام موزیکال عشقی در حداقل سه پرده 

تتظیم نمائید و سعی کنید از این نمایشنامه نیج اخلاقی عاید تماشاچیان بشود. 


شراب‌خواره 


مردی شضابخواره شانگاهان 
درد ش رابهای فسراوان را 
7 و ۰ 2 7 

خواهم ا گر ز چنکش بگریزم 
بای تشهه‌ام را پسی‌درسی 
یندم کند به حلقة بازوها 
نام اگکرز درد نندیشد 
چون صبح خیزد از بسر من آرام 
مهرد شراب‌څخواره کجا داند 


خواهم ترا شراب‌هوری بکشب 


خحواهم که از درم بسدرون آید 
مستانه یمالبس به لبم ساید 
تنگم ببربگی رد و نگ ذارد 
بر هوج بوسه هاش بسمپارد 
کوب د بقهر و حشم سراپایم 
اندیشهاش باش د از نایم 
مویم کشد که سر کش و گراهی 
از او روش و از دل من آصی 
یادش کجابود که چه‌ها کرده 
باجان من چه جور و جفا کرده 


آتش شوی و عمجو شرر مسوزی 


۰سمون رىمون 
ثرجام من ببخشی و جانم را یک شب ب رکشی و دگر سوزی 
شرابخواره با فدائی ناموس 
درام موز یکال عشقی در سه پرده 
اثر: حزیزاله می برست 
پرده در میان آهنگ سوزناک «در فکر تو بودم که یکی حلقه بدرزد: بالا 
می‌رود. صحه یک اطاق خواب را نشان می‌دهد که رختخواب در میان آن پهن شده و 
شاعره در آن بخواب ناز فرو رفته است. در گوشه و کنار اطاق یک لوان آب و یگ 
گلدان گلی رومیزی و بک گلدان مسی زمینی دیده می‌شود. 
ناگهان لگدی بدر می‌خورد و مرد قوی هیکلی شبیه کلارک گیبل با ریش 
تراشیده وارد می‌شود. کت را روی دست راست انداخته و یک بطری شراب نمره ۶ 
مارس در دست چپ دارد. لب و دهنش مثل آرتیست‌های آمریکائی در موقع حرف زدن 
و آداسس جویدن کج و کوله می‌شود. پیاپی آلو می‌خورد و هستة آنرا بکف اطاق تف 
می کند. شاعره از حواب می‌پرد و ملافه را جلوی بدن می گیرد. 
شاعره: (با وحشت) تو کی هستی؟ 
مرد: من مرد شرابخواره‌ام! 
شاعره: چی می‌خواهی؟ 
مرد: پا جلو تا بگویم. 
(شاعره جلو می‌رود. مرد درد شراب را مستانه با لبش به لب او می‌مالد.) 


شاعره: وای خدا م رگم بده! (می‌خواهد فرار کند) 


مرد: کجا عزیز جون؟ با اینجا. 
(مرد شرابخواره او را بغل میگیرد و لبهای تشنه‌اش را چلپ و چلپ ماج 
م ی کند.) 
پرده می‌اتد. 
بردت دوم 


پرده بالا می‌رود. همان صحه است. مرد شرابخواره همچنان لهای شاعره را 


آسمون ریسمون/۲۴۱ 

پشت سر هم به موج بوسه‌ها می‌سپارد. ولی ناگهان موج بوسه را بند می آورد و شروع به 
کتک زدن شاعره می کد. 

مرد بور ا بیان بان | 

شاعره: واسه چی می‌زنی ؟ 

مرد: خوب کاری می کنم. 

شاعره: (با گربه) چقدر تو بی‌رحمی| چرا می‌زنی؟ حق نداری بزنی! 

مرد: من حق ندارم؟ (محکم‌تر می‌زند) 

شاعره؛ چرا مشت می‌زنی ؟ 

سرد الان لکد هم می‌زنم. 

شاعره: چرا زلفم را م ی کشی؟ 

مرد؛ برای اينکه سر کش و کمراه است. 

مرد با شدت شاعره را می‌زند. پرده آرام آرام پائین می آید. در این موقع از پشت 
پرده صدای خروش مردانه و آه زنانه بگوش تماشاچیان می‌رسد. صدای خحروش و آه با 
شدت ادامه پیدا می کند بطوری که تماشاجیان منقلب می‌شوند و چندین بار دست می‌زنند 
تا دوباره پرده بالا می‌رود. پشخدمتها بکمک شکلاتی و پپسی کرلانی چند نفر از 
تماشاچیان را که دندانشان کلید شده یرون می‌برند. 

پرده سوم 

پرده در مان آهنگگ علایم شور بالا می‌رود. تازه سبیله صح دده است. مرد 
که گلدان مسی بدست در گوشة صحنه پشت بتماشاچان ایستاده است! خسیازة صداداری 
می کشد. شاعره هم بیدار می‌شود. 

شاعره: هو! چه خبره همه عمسایه‌ها را پدار کردی! 

مرد هه آدم خسیازه هم حق ندارد بکشد؟ (یک آلو در دهن می‌اندازد) 

شاعره: بادت هست دیشب چه‌ها کردی؟ 


مرد: (یا تعجب) من؟ من کاری کردم؟ 


۲سمون رىمون 

شاعره: پس کی کرد؟ 

مرد: والله من که یادم نیست شاید دیگری بوده! 

شاعره: حوب» حق داری! مرد شرابخواره از کجا می‌داند چه کرده!... تسام تنم 
کود شده! 

مرد: شوخحی نکن بابال... خوب من رفتم خداحافظ - آخ سرم چه دردی می کند! 

(مرد می‌رود. شاعره گلدان مسی زمینی را پشت یک پرده پنهان می کند و از 
گلدان رومیزی یک گل میخک بر می‌دارد و در دستگاه ابوعطا می‌خواند: 
عواهم ترا شراب خوری بک شب 

آتش شوی و عمج و شضرر سسوزی 

پرده آهسته آهسته پالین می آید. از دور آهنگ حزین «همچو گل وا شدم» با 

نوای روح پرور مرضیه بسمع صاحبدلان می‌رسد. 
یایان 

تتيجة اخلاقی: 

سردردی که در پرده سوم به مرد شرابخواره عارض می‌شود بتماشاچیان نشان 
می دهد که شراب و سایر مشرویات الکلی انسان را از اوج عزت بحضیض ذلت می کشاند. 

HEG 

این هفته در یکی از مجلات چند صفحه عکس و تفصیلا از آفای د کر 
میمندی‌نژاد پانسونر محترم و جدید ما چاپ شده بود. نویسندة مقاله شرح مفصلی دربارة 
حد مات اجتماعی استاد نوشته بود که هفتادوچهار کاب تا کون چاپ کرده و چهل‌ودو 
جلد از آنها را مجاناً بعلاقمندان هدیه کرده‌اند. برای اینکه خوانند گان ما از این کب 
اجتماعی بی‌نصب نماند کتاب شمارء ۴۲ را که عنوان آن «شب‌زنده‌داریهای پارس» 
است برای کتابخانه تهیه کردیم. استاد در این کتاب نسبتاً قطور م رگذشت خود را در 
هفت شب اول ورود به باریس نمّل کرده‌اند که ما برای استفادة خواتن د گان ماجرای 


5 سمو از شب موم رانقل می کنم: 


آسمون رسمون/۲۴۳ 
«بتی در موقعیکه س رگذشت خود را برایم نقل می کرد و از زندگی پر از لذت 
خود با شوهرش بحث می‌نمود نگاه پر از لطفی بمن کرد و اظهار داشت: چشمان سیاه تو 
با چشمان شوهرم شه است از همان لحظه اول که تو را دیدم در چشمانت جاذبه‌ای بود 
که مرا ببخود جلب کرد.» (فی‌الواقم بهترین طرز تبلیغ آ گهی از رادیو است. رژیسور 
ممدخان) بعد استاد شرح می‌دهد که مردی فرانسوی بنام موریس در خانه‌اش برای ایشان 
و هبتی» فیلم هوس‌انگیزی را نماش می‌دهند. 
«موریس در تاریکی و روشنی حاصله از فیلم متوجه شد دیگر سن و بتی بفیلم 
سبما اعتنائی نداریم او می‌دید بدست من بتی مانند گل شگفته شده و از کاس بر گھا مجزا 
گردید. لباسهایشس یکی بعد از دیگری بروی صندلی پرتاب شد. او متوجه گردید با 
سرعتی بی‌مانند بدون آنکه دست از بتی بردارم بشکل او در آمدهام.. 
سرانجام بروی تخت درفلطيديم... ساعتها گذشت در آن مشروب خاصیی بود 
که سیر نمی‌شدیم و لحظه‌بلحظه بیشتر پیکدیگر متمایل می گردیديم. 
واک دور از کت مت د ا را کا اس کر ری او ای مت اي نا 
مزاحمتی ایجاد نمی‌نمود. مضمون این شعر بریر باده بحلقم که دست من بند است در آن 
شب برایم مفهوم گردید زیرا چند مرتبه موریس عطش ما را رقع نمود و بحلق ما باده 
ریخت و بتن‌های خستٌ ما که با وجود ختگی مرتباً در جستجوی خستگی تازه‌ای بود 
قوت داد. چراغ برق هم حاموش شد و اطاق در تاریکی محض فرو رفت. تاب و توان از 
من سلب شده بود جز رسیدن به نتیجه و تسکین جنون خاموش نشدنی بهیچ چیز توجه 
نداشتم. می‌دانستم موریس از این عوالم بیخبری بهره‌ای نمی‌برد و از این اختللاط و امزاج 
طرفی بر نمی‌بندد ولی نمی‌دانستم مانلد بسیاری از بزرگان که می‌شتاختم و داستانهائی 
راجم پانها شنبده بودم موریس هم عوالمی دارد و قادر است بطریق دیگری رفع عطش 
کند و احساسات مرده خود را تسکین دهد... من این موضوع را از آنجا دانستم که وقتی 
که کار از کار گذشت و من بخود آمدم و چراغ روشن شد بتی در حمام و من و سوریس 


تنها روی تخت بودیم! پس تمام این مقدمات برای این بود که موریس بچتین نتیجه‌ای 


تون ريمون 
برسد و در لحظات بیخری خود را بجای بتی قرار دهد. پی بردن باین واقعیت نفرتی در 
من ایجاد کرد- موریس در حال سکر حاصله از ک وکائین خود را به یم تختی که در کنار 
اطاق بود رساند. حه و کوفته متفعل از فعلی که انجام داده بودم استحمامی تمودم و در 
کتار بتی بخوابی عمیق فرو رفتم..» 

رقتی این فسمت را در شورا می‌خواندیم عزیزاله‌خان که گاهی خیلی کندذهن 
می‌شود موضوغ را نفهمید و گفت: 

«چرا می‌خندید؟ من مقصود از «فعله را نفهمیدم.» 

سید گفت: 

«چطور نفهمیدی. با این سن وسال هنوز نمی‌دانی فعل چیه ۲» 

عزیزاله‌خان از این توهین سخت بر آشفت: 

«من نمی‌دانم؟ خیلی بخشید آقا من هميشه در دستور فارسی و صرف‌ونحو عربی 
تمره بیست می گرفتم.» رژیسور ممدخان گفت: 

پس صبر کن تا من برایت توضیح بدهم. مفعول بر دو نوع است با واسطه و 
بی‌واسطه در این انشاء امتاد اول فعل با مقعول بی‌واسطه بکار ره و بعد با مفعول با 
واسطه. 


ِ‌ 


ا پس برو الک دولک بازی کن: با بچه‌ها بابد بزبال خودشان حرف زد. اسعاد 
با «بتیه داشته‌اند «نون یار کباب یر» بازی می کرده‌اند حالشون بهم خورده یکوقت عتوجه 
شده‌اند که بجای «تی» بمو ریس پشت‌دستی می‌زنند. حالا نهیمیدی؟» 

بهرحال ما موفقیت اساد را در ادامه خدمات اجتماعی و فرهنگی و توسعه دستور 
زبان فارسی خواهانیم. 

coe 


بخش کتابخانه 


آسمون رسمون/۲۴۵ 
کتابی که این هفته در دستور شورایعالی داشتیم کتاب امالفساد» تألیف و 
نگارش آقای سید کمال‌الدین مرتضویان‌فارسانی است. 
این کتاب در ۴۴۸ صفحه و در زم زنان پرشتة تحریر در آمده است. مولف محترم 
نظریات پیامبران» پادشاهان» شاعران خارجیان دانشمندان؛ روزنامه‌نگاران و غیره دربارة 
زن را جمع و منتشر کرده است. ما قسمتهانی از این کتاب علمی و تاریخی را برای 
استفاده خوانند گان نقل می کنیم: ۰ 
در قسمت اول مولف محترم طرز خلقت زن را شرح می‌دهد: 
«بقول بعضی حق‌تعالی حوا را از بقیه گل آدم بیافرید و بقول برخی از گل قسمت 
بالای وسط ران آدم بیافرید و بهمین جهت است که زنان برای وصل باصل خود از همه 
چیز می گذرند.» 
در قمت بعد مولف با استناد به شواهد و دلایل مختلف هر نوع استفاده از زنان 
را مجاز شمرده و قاثل به تفصیل و تفاوت بین راه براهه نشده است. 
مؤلف در پایان هر فصلل شعری خطاب په خواننده بر سبیل نصیحت آورده است. 
پایان 
قمت اول: چندین چراغ داری و بیراه می‌روی- بگذار تا یفتی و بینی سزای 
خویس. 
قسمت دوم: مربوط به عقاید پادشاهان درباره رن است که قسمتی از نظر «هتلره 
را راجع بزن نقل می کنیم: «زن بلاست زن از بمب شوروی بدتر است» البته از ماخ این 
قسمت در کتاب یادی نشده است حدس زده می‌شود که این کلمات از ایک نامه 
خصوصی هبتر به مؤلف اقتباس شده باشد. شعر پایان فصل: «درخانه !گر کس است یف 
حرف ہس است» قسمت بعد ضرب‌المثلهای ایرانی هربوط به زن نقل شده است. مولف 
محترم برای رعایت عشت کلام بجای بعضی کلمات «چیزه آورده است از جمله: 
«عزب‌ها می گوید زن‌داران نان و چیز می خورند». البته بعلت وسواس واقع‌ینی و 


حقیقت گوئی کلمه «چیزه را بدون تفر نگذاشته و زیر صفحه در پاورقی «چیزه را با اسم 


۶سمون ربسمون 
و رسم کامل معرفی کرده است. 

قسمت بعد دزن از نظر شعر است». که اشعار بسیاری از سعدی گرفته تا مید جعفر 
موسوی‌اصفهانی متخلص به «خا کشیره تقل شده است. 

برای استفادة خوانن د گان چند یکی از اشعار شخص مولف (فارساتی) را نقل 


می کنیم: 


لب ماریوس ولب زن هبوس که بوسپلنش آورد بس فسون 
ز وان و دیووپری و بر ندی دم از اين جنس ناجتس تر 
بجز حله و مسشتی اطواردون بجز شید و تزویر و مکر و فسون 
بجز خدعه ر بکر و جادو ی دارو وکت تاه یکلم وخ 
چو زن امرمن فارسانی سخن ندارد خلاصی د گردم مزن 


در پایان از تأیفات مولف نام برده شده که قسمتی از آن نقل می‌شود. 

کتبی که تا کنون بچاپ نرسیده: 

ا کتاب مضار مکیفات ۱۵ جلد. 

۲ کتاب گفتار بزرگان (منظوم) ۵ جلد. 

۳ کتاب گفتار بز رگان (متئور) ۵ جلد. 

۴ کتاب گنج بی‌رنج (جواهر اللوادر) ۵ جلد. 

۵- کتاب گلچین فارسانی ۵ جلد. 

۶ کاب فکاهیات فارسانی ۵ جاد. 

¥ کتاب تاریخ ام‌الفساد ۳ جلد. 

و نوزده کتاب دیگر که ما برای رعایت اختصار از نقل آنها حودداری می کنیم. 
موققیت نویسنده و مؤلف محترم را در ادامة خدمات فرهنگی و مطیوعاتۍ از خداوند 
خواهانیم. 

۵ یه 
بخش انشاء فارسی ۱ 
اولاً قطعة «از چه می ترسم» اثر طبع استاد دکتر مهدی حمیدی را که ذیلا نشل 


آسمون رسمون/۲۴۳۷ 
می‌شود به نثر بار ساده و در خور فهم عموم بنویسید و نتیجه‌ای را که از آن می گیرید 
تال نات انا کت تماد کلماتی که در این قطعه بجای آنها سه نقطه گذاشته شده در 


اصل جه بو ده ی 


از چه می ترسم؟ 
کشت از حسدهاپر کنه‌ام نه شته‌ام بگذاشت. نه آدیله‌ام 
غافل که گر این ریشه بودی کندنی بود آرزونی کهنه و دیرینهام 
هر چند یبند شیر طبعی‌های من خواهد که رقصاند چنان بوزبنهام 
نادان نمی‌داند که من با حنظلی بااو چرا چون شکرین حاگینهام 
غافل که گر پیرم شراب کهنه‌ام هر سال مستی ده‌تر از پارنهام 
مرغ گهر زایم که استاد ازل از در و گوهر داتفه داد و نام 
گر سرفرود آرم بعشق دختران ازاختران پرتر شود کاینه‌ام 
هرگز نمی‌ترسم ز درد بسی... می‌ترسم از بسی‌مادری نازنهام 


نام دانسجو: عزیزاله‌ خان 

«اين سه نقطه پرکینه من جانم را بلبم رساند. نه شنبه برایم گذاشته نه جمعه یعنی 
عوضی جمعه می‌روم اداره ثنبه می‌روم حمام و سلمانی. می‌خواهد یا از خانه‌ام برود یا 
عثق دیرین را از دل من برون کند. نمی‌داند که اکر باین آصانیها بود آرزو داشتم که 
اپتکار را می کردم اگر تا اسم.او را می‌شنوم رنگ رویم می‌پرد تقصیر ندارم منکه خودم 
دلم نمی خواهد رنگم بپرد. 

با اینکه شیرطبعی مرا می‌بیند باز می‌خواهد ملل میمون مرا برقص وادارد و جای 
دوست و دشمن را پرسد. احمق نمی‌داند که من تلخ مزاج با او چرا مشل خاگینه پر 
شیریتی هستم. گاهی یکدانه موی سفید از سرم می‌کند و نشانم می‌دهد نمی‌داند که من 
اگر پیرم مثل شراب کهنه هستم هرسال خوشمزه‌تر و پرقوت‌تر از پارسالم. مرغی هستم 


۸سمون ریسمون 
که بجای تخم مروارید می گذارم و استاد ازل جای ارزن جواهر بمن داده است. 
نمی‌داند که من آگر باین دخترها که عاشقم هستند یک کمی روبدهم 
صدهزارتاشان توی کاینۀ منزلم جمع می‌شوند چه رسد بالن پذیرائی. هیچوفت 
الحمدالله از درد بی‌نقطگی نمی‌ترسم چون نازینه هستم از بی‌مادری می ترسم.» 
قسمت آخر انشاء دانشجو عزیزاله خان چون متضمن بحث دراز و شیرینی درباره 
کلمات بدل سه نقطه‌ها مخصوصا مه نقطه آخرین بیت بود حذف شد» همچنین دانشجو 
بعلت بحثی طولائی درباره اصول نظافت و بهداشت کابینه بطور کلی و تفصیری طولانی 
که از گنجایش هکابیتة» مترل استاد و مقایسه گنجایش آن با میدانهای بز رگ شهر کرده 


بود از طرف هیأت ممتحنین و کمیتۂ امتحانات شورایعالی مورد تویخ قرار گرفت. 


آممون ریسون/۲۴۹ 


برای استفاده خوانند گان قسمتهائی از کتاب «تبلیغات بهداشتی شامل عغذای روح» 
تقویت جسم و پرورش افکار» نگارش «عیسی ساعد اولین معلم ثبلیفات تجارئی در اپران 
و دیر رسم نقاشی دبیرستانهای تهران» را نقل می کنیم. 

پانسیونر محترم ما که خوانندگان به تألیفات علمی و کشفیات طبی مخصوصاً 
کف داروی قطعی زرده زخم آشنا هستند در این کتاب هم خود را مصروف راهنمائی 
سل جوان و نوباوگان کشور نموده‌اند. 

قسمت اعظم این کتاب دویست صفحه‌ای یک موضوع بهداشتی خلی مهم 
بعنی خمیده نشستن اختصاص داده شده است و نویسنده محترم کشف کرده‌اند که تقرباً 
تسام بلایای سماوی و ارضی و تمام بدبختی‌ها و امراض و غیره براثر خمیده نشستن است. 

ما برای ايتکه خوانندگان عبرت بگیرند و از خمیده نشستن بپرهیزند توجه حاصی 
باین موضوع می کنیم. 

تویسنده محترم در فصل «تأمین سلاعتی و نیرو و توانائی افراد بحث‌را اینطور 


شروع می کنند. 


۰سمون ریسمون 

«راصست نشستن و ایستاده کار کردن و غذای عمقل خوردن موجد سجایا و 
ملکاتیست که انسان را از ضلالت و گمراهی‌های حیات می‌رهاند کج و خمیده نلستن 
شخص را سست و ضعیت و ناتوان ساخته از سعادت محروم نموده در آتش نکبت و 
سیه‌رو زگاری و بدبختی سرنگون می‌نماید.» 

از فصل «صحت و سلامتی افراد بوسیله ورزش و تغذیه مفید تأمین می‌شود. 
صفحه ۲٩‏ 

«برای یکک شخص سالم دنای باین بز رگی چون قفسی است که آرزوی پرواز 
بعالم بز رگتری را داود ناتوانی و حمیده نشستن انسان را از هیچ رنجی نمی‌رهاند بلکه یکت 
درد شدیدیست که برای از پای درآوردن انسان بر سایر دردها می‌افزاید.» 

صفحه ۱۳۰ «آتکه قلب و ریتین و معده‌اش در اثر خمیده نشستن ضعیف و ناتوان 
گشته عقل و دل و اراده‌اش دائم در مسر و جانش در عذاب است.» 

صفحه ۳۱؛ «آنکه چند روزی راست می‌نشیند و خسته شده و مجدداً خمیده 
می‌نشیند بضعف و سستی و تاتوانی خویش تن در می دهد وجودیست که تعادل با تواقق 
قوا ندارد.» 

صفحه ۳۲ «... آنکه اعضای دروتیش بر اثر حمیده نشستن خوب کار نمی کد 
اگر سر بر آسمان پساید با گنج قارونش بچنگ درآید همچنان در زندان وجود خویش 
بی‌نام و نشان خواهد زیست.» 

صفحه ۳۳: ه... الف قامت را مگذارید چون دل بگودال عمیق تحصیل و غیره قرو 
رود زیرا با این عمل خمیده نشستن بدن علیل را با آمال و آرزویش غرق گرداب ناتوانی 
و سستی می‌نماید..» 

صحه ۳۴: «.. زیرا کج و خمیده تشستن شمارا ضعیف و اتوان ساخته باعمالی 
دچار می کند که مردم از شما رو می گردانند..؛ 

صفحه ۳۵ «.. شخصی که به خمیده نشستن قلب و رن و معده و دیگر اعضای 


درونیش بضعف و سستی دچار و فرسوده گشته نمی‌تواند اجرای وظائف انسانیت و 


آسمون ریسمون/۲۵۱ 

اطاصت از قواین بشریت رآبر بدن خود تحمیل نماید...: 

صفحه ۳۶: «برعکس خمیده نشستن بقلب و رین و معده فشار آووده و ممکن 
است خدای نخواسته توانائی وضع حمل را از مادر سلب نماید...: 

صفحه ۴۳: «... زردی و کم‌خونی صورت و ضعف بدن و حافظه و عدم رشد 
قوای جسمی و عقلی و بی‌فکری و لابالیگری نتیجه خمیده تشستن است...» 

انشا همان صفحه: «آزار والدین و خشونت و درشتی کردن از اثرات خمیده 
نشستن می‌باشد...1 

صفحه ۴۵ «.. تا تلخی راست نشستن و پرهیز از خمیده نشسن رابر خویختن 
تحمل نتمایم از لذائذ گیتی و اقتخارات زندگی برخوردار تخواهیم شد..؛ 

صفحه ۳۶: «اگر انان براست نشستن و پرهیز از خحمیده نشستن خو بگیرد خوش 
و سلامت گشته و دارای اراده متین و دلی فرزانه می‌شود و بسهرلت می‌تواند دست ظلم و 
بیداد سر کشان را بزنجیر مجازات بندد...» 

صفحه ۵۰: عکس: دبانو رشیده با مشمل موفقیت: عکس زیر صفحه بانو عمیده 

صفحه ۵۲: ۱... شخصی که اعضای بدن را به خمیده نشستن دچار ساخته چنین 
شخصی مریض بوده و در تهایت جهل می‌باشد. بنابراین آژاد گذاردن چنین بیچاره‌ای 
سكب آزادی دیگران است ...» 

صفحه ۵ «... آنکه به خمیده نشستن قلب و ریتین و معده و دیگر اعصای 
درونی را فرسوده نموده غالباً برای اينکه وجود دردمندش را راضی نگهدارد به صفات 
رذیله و احلاق ناپسند متصف می‌شود...؛ 

صفحه :۵٩‏ «... بانو خمیده که برای مطالعه خمیده نشسته بطور قطع و یقین در 
بهبودی اوضاع مزل و اداره خانه تیر لاقید و بی‌اعتنا می‌باشد...» 

چون باز در حدود صدوینجاه صفحه دیگر از کتاب باقی مانده و مضرات خحمیده 


نشستن هنوز به نیمه هم نرسیده و از طرفی نگارنده تردیکک دو ساعت است مشفول 


امتنساخ از کتاب آقای عیسی ساعد هستم و عطر عواقب شوم خمیده نشستن این بنده را 
تهدید می کند بقیه کتاب را برای بعد می گذاریم و برای مزید استفاده خواندگان یک 


دوبیتی اثر طبع نویسنده کتاب از صفحه ۲ نقل می کیم: 


هر آن شخصی که نشل خعمیده صتات و مشی او یود حمیده 
شود از راست بنشضمتن سلامت روان و عقل مرد رنج دیله 


در هرحال موققت استاد را در ادامه حدمات فرهنگی و بهداشتی و بارزه با 
خمیده نشستن خواهایم و از وزارت فرعنکك توقع تشویق ایشانرا داریم. 


Ag 


کتابخانه 

از کابهای جالبی که این هفته به دبیرخانه شورا واصل شده است «کتاب 
خوشیختی خائوادهه از انتشارا ات مجله جمعه بقلم آقای محمد حسین محمدی اردهالی 
صاحب اماز و مدیر مجل جمعه است. این کاب شامل دوازده فصل است. در فصول 
مختلف فوائد زناشوئی» اوصاف پسندیدة بانوان» اوصاف پسندیده شوعران امتحان و 
بررسی دختران و پسران برای زناشوئی: آداب زن‌داری» آداب شوهرداری» افسام مباشرت 
و ملاعیه با زن آداب اشرت و اوقات آن و غیره و غیره مورد بحث قرار گرفت است. 

ما برای استفاده خوانند گان قسمتی از فصل چهارم را که «در امتحان دختر و پسر 
برای زناشوئی است تقل می کیم نویسنده محترم در این فصل متذ کر شده‌اند که به 
مقتضای علم فیافه‌خناسی بعضی از صفات و اخلاق مرد و زن را می‌توان شناخحت: 

«عوشگلی و زیبائی دلالت بر حسن اخلاق و دل‌پاکی دارد.؛ 

دیتی کشیده و برآمده دلالت بر تمدن دارد و ینی پهن دلالت بر وحشیگری 
دارد,» 

«گشادی دهن علامت پرگوثی است و تنگی آن علامت کم گوئی است.؛ 

!سفیدی دندانها علامت دل پا کی است.» 

(ما بعنوان تبصره باید عرض کنیم که علامت استعمال حمیردندان کلگت با 


آسمون ریسمون/۲۵۳ 

گاردل هم می تواند بود) 

«بزرگی گرش نشانه حیوانیت است.» 

دابوهی موی صیل مرد نشانه توانائی و قوت است.» 

(ما بااجازة نويسندءة محرم بعنوان مشل زنده از آقای صبحی مهتدی یادی 
کت 

اکنون چند سطری از فصل هشتم «در آداب مباشرت و اوقات آن» نقل می کنیم: 

«مباشرت در اوقات زیر مکروه است اول در اول هرماه (جز ماه رمضان) و نیمه و 
آخر آن در روایت است که دیوانگی و حوره و خبط دماغ راه می‌یابد به آن زن و 
فرزندانش. دویم بعد از پیشین که هرگاه فرزندی شود آن فرزند احول باشد. 

سیم بشهوت و خیال زن اجنیه با زن خود مباشرت کردن که !گر فرزندی بهم 
رسد مختت با دبرانه باشد. ` 

چهارم ایستاده مکروه است که آن فعل خران است و اگر فرزندی بهم رسد مانند 
خران بر رختخواب بول کند.» ۱ 

ما توجه آقا یژن رئیس برنامه کردک را به بند چهارم جلب می کنیم که نام 
خرانی را که در رخحتخواب بول می کنند در لیست سیاه ثبت کنند و هر صبح برای عبرت 
جامعه از رادیو باطلاع عموم برسانند. 

ایضاً چند سطری از قسمت «سخن گفتن در حال کامیابی» را نقل می‌کنیم. 

سر بردن کار در حال خامرشی در دو طرف بسیار خنکک و بی‌مزه است زیرا که 
در کامیابی همه اندام تن شریکند و باید زبان هم که از کارمندان یزرگ تن است بکار 
باشد و کلماتی که موجپ تهییج است گفته شود. 

یکی از دوستان برای من نقل کرد که در شام بانوی عربی را مطعه نمودم. در 
هنگام مباشرت دیدم ابداً حرف نمی‌زند و بهیچوجه از خود غمزه و نازی نشان نمی‌دهد 
آنشب را گذرانیدم شب بعد باز هم مثل سابق دیدم مثل نقش دیوار به سقف خانه نگاه 


می کند بر من اوقات تلخ شده قدری خاک تهیه تموده بودم فوری ریختم نوی صورت 


۴ سمون رسمون 
آن پیچاره که یکمرتبه به جنب وجوش افتاده مشغول بخود شده من از موقع غنیمت جسته 
کامیاب شدم باو سبب را گفتم لذا بعدا متوجه عشوه و ناز گردید و مرا از خود راضی 
نمود.0 

ما استفاده از این «متد خاک» را بعموم مردانی که همسر سردمزاج دارند توصیه 
ی که 

nan 
بخش آردراما تیک‎ 

سوژه: رباعی ذیل را که اثر طبع شاعر ارجمند معاصر آقای فربدون مشیری 
است بصورت یک نمايشامة کوتاه عشقی و موزیکال تنظیم فرمائید و به پیروی از تصمیم 
اخیر وزارت فرهنگ و وزارت کشور مبتی بر جل وگیری از اتشار مطالب خلاف عفت 
عمومی» رعایت اخلاق حسنه را بنمائید. در غر اینصورت از طرف کمته عفت و عصمت 


شورایعالی مورد توبیخ قرار خواهید گرفت و اجازه نمایش داده نخواهد شد, 


یادر کارت شبی سب رکنم زجام لبانست یی تسر كلم 
بویم رخت راب صد اشاق وز آن عرمر سنه بسر كنم 
عفت و ناموس 
نمایشنامه عشقی» اخلاقی» موزبکال» در یک پرده 
بقلم عزیزالله خان 


پرده بالا می‌رود صحته یک اطاق پذیرائی است شاعر با پیژامای راهراه در اطاق 
قدم می‌زند و گاهگاه ساعت خود را نگاه می‌کند (سوفلور که ضمناً نمایندۀ کمته عفت و 
عصمت شورایعالی است از محل خود ملاحظات اخلاقی را باو یاد آوری می کند) شاعر با 
عجله روبدشامبر خود را روی پیژاما می‌پوشید و شيشه آبجو را با یک دوغ آبعلی عوضص 
می کند عکس نمه‌لخت بریژیت ناردو را که بدیوار آويخته است پشت‌ورو می کند پشت 
آن عکس تمام‌قد ستارخان سر دار ملی با تفنگگ و قطار فشنگ است. 

زنگ در بصدا درم ی‌آید: شاعر با اشتیاق در را باز سی کند دختری زیا و طناز 


وارد می شودء شاعر عی‌خراهد او را در آفوش بگیرد ولی بشت سر دشر پدر و مادر ار 


آسمون ریسمون/۲۵۵ 


وارد می‌شوند شاعر با آنها دست می‌دهد همه می‌نشیتند. 


دسر رئ 

شاعر: (بیدر دختر) حال جنایمالی خوب است انکاءالله؟ 

پدر دختر: متشکرم 

شاعر: (بمادر دختر) کسالتی ندارید؟ 

مادر دختر: نه مرصی 

مدتی سکوت برقرار می‌شود. 

شاعر می خواهد از جام لبان دختر لبی تر کند ولی سوقلور ملاحظات اخلاقی را 


باو یادآوری می کند شاعر انگشت بلب دختر می‌زند بعد انگشت را می‌لیسد. 


(موزبک: همه سرير تن بکشتن دهیم 


از آن به که کشوزبدشمن دهیم) 
شاعر: (بدختر) اوه عشق من. دلم می‌خواهد ببویم رخت را (سوة رباعصای 


خود یکت ضربت به استخوان پای او می‌زند) 


آخ! یعتی ما بايد در راه انجام وظیفه فدا کاری کنیم و دین حود را بمام میهن ادا 


نمائیم آری عشق به میهن بزرگترین وظیفه ماست 


میهنم» 


«موزیکك: ای دشمن ار تو سلگگ خاره‌ای من آهنم - جان من فدای خاک پاک 


صدای حور خور تماشاچیان از سالن شنیده می‌شود. 

شاعر چند لحظه با چهرة برافروخته و خشمناک سوفلور را نگاه می کند. 
شاعر: (بسوقلور با صدای آهسته) حالا قممت آخر را چه کنیم؟ 
سوقلور: «آهسته» بازی کن! 

شاعر: چطور بازی کنم؟ 


سوفلور: (آهسته) سه چهارتا بالش بگذار روی سیته‌اش بعد سرت را روی 


۶سمون رسمون 
بالش‌ها بگذار. 

شاعر عصیان می کند بطرف دختر می‌پرد که از مرمر سینه او بستر کند بدستور 
سوفلور پرده را می کشند. 

(موزیکت: کشور ما کشور ایران بود: کشور شیران و دلیران بود) 

صدای سوت بابلی و فرباد تماشاچیان: 

«پولها را پس بدهید! پولها را پس بدهیداه 

پایان 
بعلت اخلاقی بودن نمایشنامه نمایش آن مجاز و بلامانع است کفیل کميت؛ عفت 


« کتابخانة آسمون و رسمون» 
از کابهای جالب هفته اخیر یکی کتاب «سخنان ستجیده با کلید نجات و 
ریسمان حیات» بقلم آقای امحمدعلی فیروزی‌تیا» است که عکس نویسنده روی جلد 
کتاب چاپ شده است. این هفته بعلت ضیق‌وقت بقل مقدعه منظوم کتاب این تویستده 


دانشمند اکتفا می کنیم و بررسی مطالب را برای بعد می گذاریم. 


خوش عجائب دیده‌ام در این کنار 
هرکه آید نزدمن گردد عزیز 
چون کتساب من بود راه جات 
بعد چن سالی که خوردم خون دل 
تجرب و قکر وهر آسوختم 
بس کن ای غیروزنیا شرح این کتاب 
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میل دارم تابیسنم رو زگار 
تابسرم او را بسزد کرد گکار 
زین کاپ جوئی رهی بر کرد گار 
حاصل عمرم همین باشد ز کار 
تاکه بگڌارم زخود این یاد گار 
هر که دآنا شد زند وی را بکار 


«صیر کن می‌خواهم یک قسمت از کتاب اخلاقی :آفرین» را که ماه آینده جزو 


«سری کتابهای ح.م. حمیده تجدید چاپ خواهد شد برایت بخوانم هما و حبیب در دامن 


طبیعت نشسته‌اند حالا گوش بده من می‌خوانم تو بنویس:« چند بوسه از هم ربودند و 


۸آسمون رسمون 
هزارها کلمات شیرین در گوش هم گفتند. آنگاه مست و بیخر شدند. نور مهتاب و نسم 
دلکش حالی عجیب و بیمانند به آنان بخشید. همدیگر را سخت‌تر و تنکتر بسینه فشردند 
بیش از همیشه بهم چسییدند. غباری مفزشان را فرا گرفت. چشمهایشان بسته شد. لبهایشان 
همچون خواب آکودگان در جستجوی لبهای هم برآمد. گفت و شنودشان بچیزهائی شبیه 
بآه یا ناله مبدل شد. لرزش‌های پاپی اندامشان را قرا گرفت. از خریشتن بدر ضدند. 
ندانستند در چه حالند و چه م ۍکتند اوقیانوسی بکران از خوشی و لذت در آنجا بوجود 
آسده و آندو رابیان گرفعه بود. در آن غوطه می‌خوردند. امواج آن سروگرش و 
چشمخان را پر کرده بود نفس نیز نمی توانستند بکشند. از فرط لذت و مستی جان می‌دادند 
خبری از دست پا زدن‌ها» جوش وخروش‌ها در هم علطیدن‌های خود نداشته از آن ميان 
فقط صدای بوسه صدای آه صدای بهم محوردن دندانها شنیده می‌شد. 

این صداها یک لحظه کمتر شد. آنگاه ناله‌ای بدنبال آن آمد دیگر نمی‌دانم چه 
شد و چه مدت گذشت. باز نمی‌دانم چه پیش آمد که ناگهان این دو موجود از هم جدا 
شدند» و نویتده در صفحه بعد توضیح می‌دهد که هما و حبیب خواهر و برادر بودند. 

(ما توجه خانواده‌های محترمی را که در جستجوی کتابهای «اخلاقی» پسران و 
دختران خود هستند باین کتاب جلب می کم که روز انتشاو از خرند آن غقلت نفرعایند 
زیرا غفلت موجب پشیمانی است.؛ 

تب ۵ 
بخش آردذراماتیک 

باطلاع دانشجو عزیرالله خان می‌رسد. سوژه‌ای که برای تمرین آردراماتیک بشما 
هن قود وره نجاس اس وا هنت از انا شاخره سمل ا تما 
بدیرخانه شورایعالی اطلاع داده است که حق استفاده از اشعار او را در تنظیم سناتور و 
نمایشنامه نداریم لذا دربیت شعر ایشان بدون نام گوینده ذ کر می‌شود. قسمت دوم دوسه 
بیت از اشعاری است که حضرت شیخ فانی صهبا در جواب شاعره گرانمایه سروده‌اند با 
استفاده از لطفه «مرد خجالتی» اشعار ذیل را بصورت یک نمایشتامة کوتاه بدکک‌پرده‌ای 


آسمون ریسمون/۲۵۹ 
تنظیم نمائید. 
شب چون هوای بوسه و آغوش می کنی 
دزدانه جام یاد مرا نوش می‌کنی 
ا وهآ سس تور کک 
بهتر زبوسه هسست و فراموش سی کی 


شاعره 





هرشب که یاد آن برو آغوش می‌کنم 
چون صبح می تود هوس دوش می کلم 
گر سربروی سینۀ همچون خزت نهم 
در بستر تو خواب چو خ رگوش می کنم 
بهعر زبوسه گر که ترادربساط هنت 
دستم لمسی‌رسد نه فراموش می کتم 
شیخ هانی 
شبهای ناموس 
نمایشنامه عشقی, اجتماعبی. باستالیی 
بقلم عزیزالله خان 
صحنه یک سالن مجلل است در نور ملایم و شاعرانه یکث چراغ با آباژور 
صورتی‌رنگك. شاعره روی یک مبل نشسته است. شیخ فانی روی بل پهلوئی لم داده و 
سر را روی مینه شاعره گذاشته است. صدای تک‌تکک ساعت دیواری بگوش می‌رسد. 
شیخ فانی در حواب است و با صدای گوشخراشی خورخور می کند از سالن 
صدای شکستن تخمه و بوی کالباس شنیده می‌شود. 
شاعره بیدار و یحوصله است. پیداست که در فکر بیدار کردن شیخ فانی است 
ولی تدایر او برای بیدار کردن شیخ نتیجه‌ای نمی‌دهد. 


شاعره (سرفه م کند): اوهو اوهو 


۰آسمون رسمون 

شیخ فانی: خور.. خور.. پف.. حور پف 

شاعره: (خود را تکان می‌دهد) فانی جون! 

فانی: حور.. پف.. خورپف (دست زدن و سروصدای تماشاچیان و صدای گریه 
از ردیف آخر سالن) 

شاعره: ای زهرمارا.. مثل حر گوش خوابیده.. پاشو بابا صبح شد! 

فانی: حوخوخوخو خور پوف (سوت بللی لاتهای سالن) 

شاعره گوش او را می گیرد و تکان می‌دهد ولی تا آنرا رهامی کند گوش 
سر جای خود می‌افتد. 

شاعره: (فریاد) فاتی! 

فانی: حی خی خی خوخور ررر.. پرف.. 

شاعره ناگهان یک گلدان چینی را از روی میز برمی‌دارد و یسر شیخ فانی 
می کوبد. گلدان هزار تکه می‌شود. فانی از خواب می‌پرد (دست زدن در ردیف‌های 
ارزان‌فیمت و سوت بلبلی از بالکون) 

فانی: این چی بود حورد بسر من؟ 

شاعره: هیچعی دست من بودا 

فائی: (چشمها را دوباره می‌بندد) بابا بگذار بخواییم! مواظب دستت باش! 

شاعره عصبانی سر او را بلند می کند و روی دسته مبل می کوبد. شیخ فافی راست 
شی تک 

فانی: حالا جرا مرا از خواب بیدار می کنی؟ 

شاعره: آخه یعنی میکم‌ها 

فانی: چی میگی؟ 

شاعره: میگم که میگم که ای مست بوسه دولبم در کنار من بهتر زبوسه هست 
فراموش هی کتی! 

فانی: (سر را روی دسته مبل می گذارد و چشمها را می‌بندد.) 


آسمون ریسمون/۲۶۱ 
پوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم 
مخور درا بده! 
شاعره: (او را تکان می‌دهد) چرا پرت میگی! مشاعره یکساعت پش تمام شد. 
فانی: اگر تمام شد پس بگذار بخوابم! 
شاعره: این شعر را خودم برای تو خراندم. 
فانی: (ناچار بكند می‌شود می‌نشیند) این شعر را وا وا وا واهه‌هن (خمیازه) گفتی؟ 
شاعره: آره جونیا 
فانی: یکدور دیگر بخوان! 
شاعره: گفتم که: در کنار من بهتر زبومه هست و فراموش می کنی! 
فانی: (کتار او روی مبل را نگاه می کند) کجا؟ 
شاعره: همت‌جا! 
شیخ فانی دولا می‌شود و زیر مبل و پشت آثرا جستجو می کند ولی چیزی پیدا 
فانی: آهان! فهمیدم (لب گزه) آما نه» من... 
(سوت بلبلی از ردیف خر بالکون- مأمورین انتعظامی متخلفین را متوجه اعمال 
زشت خود می کنند) 
شاعره: مگر تو چطوری؟ 
فانی: هیچی آخه ولی خوب نیست! 
شاعره: چرا خوب نیست؟ 
فانی: آخه من حجالت می کشم! 
شاعره: تو با این سن‌وسال دیگه حجالتت مضحکه! 
فانی: آ حه 
شاعره: آخحه نداره! 


فانی: بعد دعوا نمی کنی؟ 


۲سمون رسمون 

شاعره: نه! 

قانی: بکسی هم نمی گی؟ 

شاعره: نه اصلاً نمی‌دانم تو چطور فراموش کرده بودی! 

فانی: راستش را بخواهی فراموش نکرده بودم حیلی هم دلم می‌خواست اما دستم 
نمی رصد؟ 

ثاعره: نخر دستت هم خوب می رسدا 

فانی: پس قول دادی بکسی نگی‌ها! 

ثاعره: بله» بله» بله. 

چشمهای شیخ فانی برق می‌زند پطرف قفسه‌ای که روی آن یک کاسه حلیم 
بادمجان قرار دارد می‌رود و پابلندی می کند که آنرا بردارد ولی دستش نمی‌رسد. 

فانی: نگفتم دستم نمی‌رسد! از اول فکرش بودم اما دست ما کوتاه و خر ما 
برنخیل! ییا قلاب بگیر من برم بالا بردارم اما قول دادی بکسی نگی ها یادت نره! 

(دست زدن شدید تماشاچیان) پرده می‌افد. 

پرده دوباره بالا می‌رود شیخ فانی و شاعره جلوی صحنه دست یکدیگر را 
می گیرند و تعظیم می کنند. تماشاچیان بشدت دست می‌زنند و سوت بلبلی می کشند. 

عله‌ای از خانواده‌های محترم با عجله از سالن يرون می‌روند که به تا کسی 
بر منك 


پر ده برای آخرین بار می‌افتد. 
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بخش جغرافیانی 
کتاب سوم «آئینه اجتماع» مجموعه اشعار آقای ت. انان متخلص به «عطارده 
بود که چون قبل از بنده سعادت زیارتش نصیب دوستان شده است فقط یک شعر آنر! که 
تحت عنوان «از این کشورها افتباس کنیم» است می‌نویسم: 
سوثف؛ بباید نیک فرا بگرفت زسوئد رسم مشروطه 
زاین وز آداب وز ت شکلات مب ضوطه 
دانما رکت: ا گر خواعی بدانی دولت و ملت چطور 
زدالما رک تو فراگیر و ببین از غم چطور رستند 
هلند؛ فلاحت گوسفند داری هلند است بهر تو دستور 
۱ اگر چه کم بود مالک ولی نیکو کند متظور 
آلمان: برای صنعت و تکیک بگیر آداب آثمانی 
زغر و فخر روز ه رگز عقب تو هم نمی‌مانی 
سویس: اگر عدلیه است خواعی به‌ینی طرز کردارش 
سویس ينما نو رمق وز آنجا گی ر اسرارش 
فروژ: برای امنیت نروژ بود خود عالی‌تر کشور 
قوذ امن و آمایش ندارد هیچ رقیب همسر 
"۲ 
این هفته وضع کتابخانه ما دچار آشفتگی غریبی شده است که ناچارم علت آنرا 
عرض کنم. دیروز که جلسه شورایعالی داشتیم حضرت استادی رژیسور ممدخان با قانه 
بر آشفته وارد شد و کتابی را که در دست داشت و عنوان آن «قدرت جتسی خود را حفظ 
کنید» از نشریات بنگاه بریانی بود روی میز کوبید و فریاد زد: 
«فی‌الواقم من همین امروز از ریاست کتابخانه استعفا می‌دهم.» 


«چراء چطور شده جناب رژیسور؟» 


۴ سمون ریسمون 

«چطور می‌خواستی بشود! این کتابفروش وابسته به شورایمالی فی‌الوآقع همیشه 
باطش را کتار خیابان پهن می کند. امروز وقتی از جلوی بساط او می گذشتم صدا زد؛ 
«آقای رژیسور عرض داشتمه و وقتی من جلو رفتم چشمکی زد و با خنده گفت: «بکث 
کتاب تازه آورده‌ایم که بدرد شما می‌خوردا!» و این کتاب را بدست من داد و یکك خانم 
خوشگل که مشغول کتاب خریدن بود زیر چشم نگاهی به عنوان کتاب انداخت و 
سراپای مرا برانداز کرد و فی‌الواقم چنان پوزخندی زد که نردیک بود از حجالت آب 
بشوم. من دیگر فی‌الواقم از این کار خسته شدهام! 

خلاصه حضرت استادی از دبروز تا حالا به کارهای کتابخانه رسیدگی نمی کند 
و ما برای اینکه بخش بررسی کتابها تعطیل نشود قسمتی از همین کتاب را از فصل «عوامل 
جسمی اتواتی» نقل می کنیم: 

مرد ناتوان را بعلل مختلفه می توان به اتومویلی تشبیه کرد که راه نمی‌رود. برای 
اینکه اتوموبیلی خوب راه برود اول به راتنده‌ای باتجربه و استاد احتیاج دارد که راهها را 
بخوبی بشتاسد و اتوموبیل را خوب راه ببرد. اما تنها وجود راننده خوب کافی نیست بلکه 
موتور خوب. بنزین تمیز؛ کاربوراتوار منظم و وسائل دیگر نیز لازم است. ایترا نیز بايد 
دانست که مکانیسم جنسی انان بعنی موتور چنسی هرقدر هم که منظم و سالم باشد تا با 
جرقه‌های تمایلات جنسی محترق نشود و تا هوش و فراست اداره کننده‌ای موجود نباشد 
تا بنزین جنسی موجود نباشد تا کاربوراتوار مرتب نباشد نمی تواند فعالیت کند یک 
پیستون حوب و یک سیلندر سالم جزء شرایط اساسی است.» 

ما استفاده از این کتاب را بعموم «اتوموبیل» داران توصیه می کنیم و امیدواريم 
نویسنده محترم بعضی از شرایط اساسی نگهداری خوب و سلامت اتوموبیل از قبیل گاراژ 
خوب و ارزان و گارازدار باانصاف و صمححالعمل را که از قلم انداخته‌اند در چاپهای 
بعدی سورد توجه قرار دهند. 

کتابخانه آسمون و ريمون 
از کتابهای بسیار جالبی که هفته گذشته بدستم رید یکی کتاب «زند گی زن؛ 


آسمون ریسمون/۲۶۵ 

تألیف و نگارش «دکتر مریم میرهادی متخلص به ناهید نوبسنده روزنامه ندای زنان» . 
پزشکک وزارت فرهنگ و یمه فرهنگیان و کارمندان دولتء نماینده دائمی کائون پزشکان 
ايران در کنگره بین‌المللی پزشکان جهانی ناب رئیس انجمن ادبی بانوان» (یاد الک و 
دلک و علی زوی بچگی افتادم) آقای دکتر رضازاده شفق بر این کتاب تقریظ موثری 
نوشته پس از تمجید و تحسین فراوان کتاب و ویسنده آن» موفقیت کامل ملف فاضل 
کتاب را در راه پیروی از حق و خدمت بخلق از خداوند مستلت کرده‌اند. ضما نو دسنده 
چند تقریظ مربوط بکتاب دیگری را که قلا نوشته است زیب صفعات این کاب قرار 
داده است از جمله این تقر بظ: 

«بانوی دانشمند سر کار د کتر مریم میرهادی- وصول کتاب سیقلیس دهان تألیف 
و نگارش آن بانوی فاضل که بعنوان هدیه نوروزی برای اینجانب فرستاده شده بود اعلام 
و بی‌نهایت سپاسگزار شدم. امید است هميشه موفق بانتشار این فبیل کتابها بشوبد و توفیق 
کامل در خدمات فرهنگی داشته باشید. معاون فتی وزارت فرهنگ محن حداد.؛ 

این کتاب را که سید برای من آورده بود با دقت خواندم و برای استفاده باتوان به 
قسمتهای میلف آن اشاره‌ای می‌کنم. 

نويسندة فاضل در فصل :دوران کودکی» شرح می‌دهد که چطور در سن 
پنج‌سالگی از بین دخترها فرار کرده و بطرف پسرها می‌رفته است بعد می‌نویسد: «بعلت 
شکست در مطلوب خود حس خودخواهی من تقویت يافته بدون اینکه دیگر متوجه 
کسی باشم بجای بازی بتحصیل پرداختم.: و بعد متذکر می گردد که وقتی در سن 
هشت‌سالگی او را بدبستان گذاشتند فارسی و فرانسه را می‌نوشته و می‌خوانده و صحصت 
می کرده است. 

در فصلل «دوران بلوغ و جوانی: نویسنده شرح مفصلی از تأثیر مکتوب عاشقانه 
در دخترها می‌دهد و در فصلل «اخلاق زن» می‌نوبسد: 

«زن بشری است پرحرف که لباس می‌پوشد و لباس می کند!!» 


«رن موحودی است پرمدعا و طماع!!۲ 


۶مسمون رسمون 
«زن در حیات خود دو روز زیبا دارد یکی شب زفاف و دیگری روزهای اوایل 
عروسی که معروف است بروزهای عسل.؛ 
در فصل‌های بعد صفات زن در جملات پرا کنده‌ای شرح دادء شده است: 
«بیمهری: بیوفائی» خشم» غضب. عهدشکنی» عدم علاقه و فراموشی از خصایص 
و صفات عادی و طبیعی اوست. زن در آغاز جواتی با در دوره یری در عرزمان و سنی 
رجودش مایهٌ شقاوت و بدبخی است. زن حسودترین مخلوق خحداست این صفت مکروه 
بمنزلة جنون در سلولهای دماغ زن حکمفرماست. زن در لثامت و پست‌فطرتی و حصاصت 
بی‌نظیر است (مقصود نویسندة فاضل خحساست است) زن گاهی تابم و زمانی مبوع 
می‌شود وقتیکه تابم است هميشه مرد را در انظار مردم خفیف و بد جلوه داده و رفتاری با 
او می‌نماید که شایسته نو کر درب منزل است. 
زن محبت یکی را با ابراز محبت دیگری فراموش می کند. در قلب زن کلمه 
مقدس عشق مفهومی ندارد. کذب و دروغ گوئی صفت همیشگی زن است قسم راست 
زن دروغ است بخدا بجان تو الخ 
نزن گاهی در مقایل مرد خود را مانند مچسمه آپولون معصوم و بی گناه جلوه 
می‌دهد» نویسنده محترم در فصول بعد طرزتفکر زن اروپائی» طرزتفکر زن انگلیسی و 
طرزتفکر زن فراسوی را قبل از ازدراج شرح می‌دهد و ذکری از علل پیری زودرس 
می کند و کاب خود را با یکت قطعه شمر از آثار خودش پایان می‌دهد که دوسه یت از 
آنرا نقل می کنم: 
شبهای من ببین که پر از پیچ و تاب همست 
تتیاتسلیام همه شم و كاب همست 
از عمر حاصلم همه علم است و كسب قيض 
بر چهسره از مستاره دانش نشاب همست 
ناهید شادباش که پیرابه علم تواست 
روحت بری زچنگ و هی هم رباب هست 
نویسنده در پشت جلد کتاب تحت عنوان «قسمتی از تألیفات مولف که بعدها 


آسمون ریسمون ۲۶۷۱ 
چاپ خواهد شد» توزده جلد کتاب را از «تأثر پیماربهای گندزا در دهان» گرفته تا «تو را 
بحد پرستش دوست دارم.» اسم برده و زیر این فهرست طولانی نوشته است: «محل فروش 
تهران کتابخانه ابن‌سینا- کتابخانه امیر کیر. تجریش: بنگاه کاب و ساپر کتابخانه‌ها.» 

نمی‌دانم عکس نویسنده را که در صفحه آخر کتاب چاپ شده است بتوانم 
بنظرتان برسانیم با نه بهرحال بعتوان حسن‌ختام شرح زیر عکس را نقل می کنم: 

«عکس نگارنده که نماینده افکار خویش است در ۱۶ر۴ر۳۴برای گذرنامه و 
عزیمت پاروپا و ادامه تحصیل در رشته تخصصی پرداشته شد. د کر مریم میرهادی 
متخلص به ناهید مدير روزنامةهٌ ندای زنان» 

6 ۵ ۵ 

این هفته آسمون ریسمون تعطیل است یعنی اکتربت قریب‌باتفاق آقایان اعضاء 
شورایعالی سرما خورده‌اند و جلسه تشکیل نشده است برای آنکه زباد فاصله تبفتد اگر 
اجازه بدهید همانطور که رسم رادیو تهران است و وقتی موژه تازه‌ای ندارند آقای 
بدیع‌زاده خاطرات جوانی خود را حکایت می کند بنده هم کمی از ایتطرف و آنطرف 
بگریم و بنوع دیگری آسمون ریمون بهم بافم. 

کسالت آقابان اعضاء شورای عالی فرصت مناصبی است که برای روشن کردن 
یک موضوع اساسی» لااقال برای خودم» کمی حاشیه بروم. 

شاید می‌دانید که چند انتقاد که بنده چند سال پیش در مجلات نوشته بودم اخیراً 
بصورت یک مجموعه تحت عنوان «بوبول» متشر شده است. 

وقتی این کتاب منتشر شد بعضی از دوستان اهل قلم بقول معروف آن را بدبده 
اغماض نگریستند و شرحی درباره‌اش نوشتنده طبیعی است از تعریف و تمجید دوستان 
خوشحال شدم ولی زیرلب قرولندی هم کردم: 

«هه! واقعا دوستان مبالغه می کتندله 

نویسنده! واقعاا و بسنده قوی! هه هه 


ولی وقتی بخانه رسیدم و چشمم به عکسم در آینه افتاد متوجه شدم که طور 


۸سمون ریسمون 
دیگری عکس بنوا را تماشا م یکلم تیمرخ.. تمام‌رخ از ابنطرف از آنطرف ناگهان 
وحشت برم داشت» طبیعت ضعیف بشری کار خودش را کرده بود.. اگر خودم را نوسندة 
نویسنده هم نمی‌دانستم ولی خوب هرچه باشد هرچه باشد اوهوم اوهوم (سیه صاف 
کزدم): ۱ 

ولی عکسم در آینه اخم کرد و برای نجات یک بشر ینوای یف بشکل رئیس 
داد گاه درآمد و بمند قضا ندست. مثوال و جراب و محاکمه باتهام این تصور ابلهانه 
شروع شد. 

رئیس: متهم از جا باند شو. 

متهم: بله فربان» اطاعت می کنم. 

رئیس: تو قول کرده‌ای که نویسنده هستی؟ 

متهم: والله چه عرض کتم قریان اینها می گویند. 

رئیس: نه» پیداست که خودت هم از این حرف حسن استقال کرده‌ای! 

متهم: نخیر قربان ولی 

رئیس: صلاح تو در ایشست که افرار کی شاید در مجازاتت علل مخففه در نظر 
گرفته شو دا 

متهم: البته باور؛ باور نکرده‌ام ولی کمی خوش خوشانم شده است! 

رئیس: اقرار کن! پزشک قانونی شروع این بیماری تحطرناک را در وجود تو 
ایبد کرده است! گفتم اقرار کن! النجات فی‌الصدق 

متهم: (با ترس و لرز و شرمساری) اقرار می کنم. 

رئیس: متهم» حتماً می‌دانی که یک نویسنده باید استعداد خداداد داشته باشد. آیا 
تو چنین استعدادی را در خود سراغ داری؟ 

متهم؛ خواعش می کنم توضیح بدهید چون بنده نمی‌دانم استعداد نویسندگی 
چه‌جرر چیزی است! 


رئیس: کسی که استعداد نویسندگی داشته باشد هیچوقت نمی‌تواند آرام بنشیند. 


آسمون رسمون /۲۶۹ 
دانم وموسه می‌شود که بنویسد آئشی در درونش زبانه می کشد که تاقلم روی کاغذ 
نیاورد آرام نمی گیرد. آیا تو هیجوفت چنین حالی در خود احساس کرده‌ای؟ 

متهم: نخیر قربال. 

رئیس: نویسنده باید بکار خود علاقه داشته باشد و آنرا بر هرچیز ترجیح بدهد. 
آبا اتفاق افتاده است که بخاطر نوشتن» بعضی لذائذ دنیوی مدل شراب لعل و جای امن و 
یار مهربان ساقی را فراموش کرده باشی؟ 

متهم: قربان من لاف عقل می‌زنم اینکار کی کنم! 

رئیس: پس چرا نوشته‌ای و می‌نویسی؟ 

متهم: داستان خیلی طولانی است. قربان. 

ریس: بطور حلاصه برای روشن شدن ذهن داد گاه بیان کن. 

متهم: بنده قربال وقی پانزده شانزده سال داشتم قدم بلشد شده بود ولی فیافه‌ام 
بقیافة بچه‌ها شیه بود در مجالس مهماتی هیچکس توجهی بحالم نمی کرد و جوانهای 
بیست‌ وچهار پنجساله بمن و اسال من میدان نمی‌دادند از این موضوع سخت رنج می‌بردم 
بفکر افتادم کاری کنم که جرانی قیافه را جبران کنم و آدم ممتازی بشوم. 

ریس: چرایرای خودنمائی این رشته را انتخاب کردی؟ 

متهم: برای اینکه در رشته‌های دیگر تیرم بسنگ خورد. 

ریس: ملا چه رشته‌ای؟ 

متهم: اول بفکر نقاشی افتادم. 

رئیس: چرا دبال نکردی؟ 

متهم: برای اینکه یک روز از روی عکس هنرپیشه سینما #پرل تگداره که در 
مجله هندی شیور چاپ شده بود یک تصویر کپی کردم و غير از یکنفر همه گفتند 
مزخرف کتیده‌ای! 

رئیس: آن یکنفر کی بود؟ 

متهم: مادرم 


۰آسمون ریسمون 
رئیس: دیگر چه رشته‌ای را دتبال کردی؟ 
متهم: شاعری را. 
رئیس: شعر هم گفتی؟ 
متهم: بله» قربان 
رئیس: در چه سنی؟ 
متهم: در شانرده سالگی 
رتیس: چرا ادامه ندادی؟ 
متهم: برای اینکه اولین شعرم را همه گفتند مز حرف است! 
رئیس: حی مادرت؟ 
متهم: حتی مادرم! 
ریس: از آن چیزی بخاطر داری؟ 
متهم: خیلی کم قربان. 
رئیس: برای روشن شدن ذهن داد گاه یکی دوبیت از آن را بخوان. 
ستهم: صا کی سر آن .اه دل آزار 
رای از يسار کر ار 
بگوایرج زکنج خانه خویش 
ای دادت ای خورشسید رخ سار 
وش آن روزی که با هم دست در دست 
کک ن واه شتا گوس تا 
زشسور و مسسستی مسادر خسزان‌ما 
به سبزه گشتی از نو گل پدیدار. 
رئس: (اخم می کند)- کاقی است. واقعاً مردم حق داشتندا 
خوب بگو چرا شعر نو نگفتی؟ 
متهم: آن موقم شعر نو س وکسه‌ای نداشت قربان» اگر می گفتم مردم فحش 
می‌دادندا 


آسمون رسمون/۲۷۱ 

رئیس: دیگر به چه رشته‌ای متوسل شدی؟ 

متهم: به ورزش قربان 

رتیس: در ورزش هم چیزی نثدی؟ 

متهم: نتوانستم ادامه بدهم قربان 

رئشس: چرا؟ 

متهم: برای ایتکه روز دوم از بارنیکس که در خانه درست کرده بودم افتادم ۲ 
دستم شکست. 

رئیس: موزیکک را امتحان نکردی؟ 

متهم: چرا قربان 

ریس: چه سازی؟ 

متهم: ببانو. 

رئیس: بجانی نرصیدی؟ 

متهم: بعد از یکماه معلم گفت که برای شادی روح بتهون و باخ و واگٹر از تعلیم 

رئیس: چطور شد به نویسندگی رو کردی؟ 

متهم: والثه داستان طولانی است» قربان 

رئیس: برای روشن شدن ذهن داد گاه بطور خلاصه بان کن. 

متهم: بنده در کلاس چهارم با پنجم متوصطه بودم که یکروز در خیابان شاه آباد 
در کتابفروشی صیروس یک کاب بعنوان «مالیووده پیدا کردم و چون مقالاتی درباره 
شهر سینما داشت فکر کردم آنها را ترجمه کنم و در مجله سینمائی آن زمان بنام 
«هالیووده پچاپ بسانم 

رئیس: مگر زبان خارجه می‌دانستی؟ 

متهم : کمی؛ قربان 

رئیس: برای چه می‌خواستی مقاله ترجمه کتی؟ 


۲ سمون ریسمون 

متهم: می‌خواستم اسم من هم مثل اسم آقای علیاکبر کممائی و علی جلالی 
نویستدگان جوان معاصر آن عهد معروف بشود. 

ریس: چرا در مجله‌ای که این آقابان می‌نوشتند ننوشتی؟ 

متهم: برای اینکه آنا راهم نمی‌دادند. 

ریس: چطور مجله هالیوود ترا پذیرفت. 

متهم: برای اينکه تازه تأسیس شده بود و نویسنده نداشت و از طرفی ما 
مجانی‌نویس بودیم! 

رنیس: چه مدت با این مجله همکاری کردی؟ 

متهم: سه چهار ماه 

ریس: بعد چرا این مجله را ترک کردی 

متهم: برای اینکه یک روز پیش مدير مجله رفته بودم» مدير مجله همان کتابی را 
که از آن ترجمه می کردم باز کرد تصادفاً چشمش بکلمه «اوگره که به معتای دیو و غول 
است افتاد معنای آن را که حودش هم نمی‌دانست از من پرسید چون نمی‌دانستم از 
حجالت تا بناگوش سرخ شدم و دیگر رویم نشد آنجا بروم. 

رئس: بعل چه شد؟ 

متهم: بعد مدتها نقشه کشیدم تا یک روز یک داستان خنده‌دار که از یکی از 
توبسند گان فکاهی‌نویس فرانسه بدستم آهده بود ترجمه کردم و بمجله اطلاعات هفتگی 
رقم در راهرو ایستادم تا سردبیر از اطاقش بیرون آمد. آن رابا ترس‌ولرز و خجالت 
بدستش دادم گوبا یک کار فوری داشت زیرا کمر را خم کرده بود و از این‌با بآن‌پا 
می‌شد برای اینکه زودتر از دست من خلاص شود مقاله را گرفت و گفت: ار مناسب 
باشد چاپ می کنیم. 

رئیس: اسم سردییر چه بود؟ 

متهم: آقای احمد شهیدی 


رئیس: بعد چه شد؟ 


آسمون ریسمون/۲۷۳ 

متهم: هفته بعد آن داستان را چاپ کردند. 

ریس: خیلی خورشحال شدی؟ 

متهم: از خوشحالی نزدیکك بود قاب تھی کنم 

رئیس: بعد چه شد؟ 

متهم: بعد چند داستان دیگر از همان فکاهی‌نویس ترجمه کردم و چاپ کردند. 

رئیس: بعد که دامتانهای او تمام شد چه کردی؟ 

متهم: بعد خودم می‌نوشتم و باسم آن نویسنده چاپ می کردند. 

زو یک نم دای که اتکان زشت ات۲ 

متهم: قربان عده‌ای بودند که از سایرین باسم خودشان چاپ می کردند اینکه 

رئیس: خوب. بمقصودت رسیدی» اینطور یست؟ 

متهم: بله قربان اسمم را اغلب دوستان و آشایان در آن مجله می‌دیدند و در 
مجالس و مهمانی‌ها دیگر خود را بچه احساص نمی کردم. 

رئیس: بهد که چند سال این کار متر وک ماند چطور دوباره شروع کردی؟ وقتحی 
بتهران بر گشتی قدرت غیرقابل مقاومتی ترا به نوشتن واداشت؟ 

متهم: نخر قربان 

رئیس: پس چرا شروع بنوشتن کردی؟ 

متهم: برای اینکه شغلی نداشتم و بیکاری آذیتم می کرد 

رئیس: چرا وقتی کار و کاسبی پیدا کردی این کار را ول نکردی؟ 

متهم: قربان؛ ما خیک را ول کردیم خیک ما را ول نکرد 

رئیس: وقتی کسی واقعاً امتعداد ٹویسند گی داشته باشد تا قلم بدست بگیرد 
بآسانی و روانی مطلب بر قلمش جاری می‌شود آیا تو هم بدون زحمت و باسانی 
می‌نوشتی ؟ 

متهم: نه قربان» زور می‌زدم. 


رئیس: پس چطور اینقدر زیاد نوشته‌ای؟ 


۴ سمون ربسمون 

متهم: اختیار دارید قربان» پس جابعالی آثار استاد مستعان را ندیده‌اید که این 
چهار سطر نوشته بنده بنظرتان زیاد می‌رسد. 

ریس: چطور شده با آنکه معتفدی استعدادی نداری جزء نویسد گان جرائد 
در آمده‌ای؟ 

متهم: برای اینکه شلوغ پلوغ است قربان. 

رئیس: از انتثار این قصه‌هائی که باسم بوبول چاپ کرده‌ای مقصودت چه بوده؟ 

متهم: برای اینکه بعد از ما اثری برجا بماند. 

رئیس: خیال می کنی اینجور چیزها گلستان سعدی است که بعد از تو بماند؟ 

متهم: قربان مقصودم بعد از صدوبیست سال نیست» مقصودم اینست که اگر 
دوسه ماهی بسفر رفتیم تا موقع ب رگشتن دوستان فراموشمان نکنند. 

رئیس: یکی از اهل قلم نوشته است که تو نویسنده حلق شده‌ای چنانچه قبل از 
تولد یا حین تولد کاب يا مقاله‌ای نوشته‌ای اسم بیرا 

متهم: قربان اشتباه می‌فرمائید. این موضوع را یکی از جراید درباره د کتر پروفسور 
سراستاد متوچهر وارسته نوشته بود و اگر بخاطرتان باشد سه هفته پیش خود ما در 
شورایعالی تحقیق کردیم معلوم شد در شکم مادر یک متد تعلیم انگلیسی تألیف کرده‌اند 
و به برادر دوقلوی خود در شکم مادر درس داده‌اند 

رئیس: درباره تو هم نوشته‌اند که نویسنده بدنیا آمده‌ای. 

متهم: معلوم می‌شود موفع تولد ما هم اوضاع مثل امروز شلوغ پلوغ بوده است! 

رئیس: متهم» چنانچه بعنوان آخرین دفاع حرفی داری بگوا 
مسهم: الهى لئن جلست و جمت خطیتی 

فعض وک عن ی اج ل و انم 

(داد گاه وارد شور می‌شود) 

رئیس داد گاه: متهم بلند شود. رأی داد گاه را قرائت می کنم: 

«دادگاه پس از رسیدگی کامل و استماغ بیانات متهم وقوع بزه انسابی را از ناحه 


آسمون رسمون/۲۷۵ 
متهم موصوف محرز تفخیص داده و متهم را با رعایت علل مخقفه بخاطر جوانی و 
جهالت با دو درجه تخفیف بچهار سال محرومیت از نوشتن از تاریخ اول فروردین ۱۳۳۹ 
لغایت فروردین ۱۳۳۳ محکوم می‌نماید رآی دادگاه به متهم ابلاغ شد اظهار کرد به حکم 
تسلیم هستم و تقاضای پژوهش ندارم. 
بایان 





این روزها» آسمون ری‌سمون, بقلم «.پ.آشت» 
(ایرج پزشکزاد) از خواندنی های خوبی است که بدست ما 
می رسد. اپ.آشنا در «آسمون ری‌سمون» ش ؛ 
نابخردان خودیینی را که دانش؛ هتر و ادب را به 
شوخی گرفته اند با نیش قلم خورده گیر و باریک بین خود 
به انتقاد می گیرد. پزشکزاد راه خود را بانته 
است. کاستی ها را خوب می بیند» و دردهای اجتماعی 

را دور از مهر و کین شخصی باز می نماید با آن طنز ویژه 
ودش که نوشتههایش را از هر تصتعی دور تک می ناود: 
نوشته های این کتاب حاصل سالها ی۱۳۳۴ تا ۱۳۳۹ است که 
در آن مالها همه هفته در مجله فردوسی دنت خوانند کانشن 
می رسید. و اینک آن مقاله هاء همه یکجاء در این کتاب 
گرد آمده است تا نکته های بسیاری را از درد فرهنگ و 
اجتماع ما به خوانند گان تازه ای باز نماید. 


سازمان کتابهای جیتی 


ریال 6 


